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کتابفروشی معرفت شیر از درطی گذشت یکصدو بیست وچهارمین‌سال‌خدمت 
خود بعلم ودانشکشور با چاپ و انتشاردو اوین‌و آثار غالب ازشعراء و نویسندگان» 
نام واثر آنان را احیاء و بجامعه علم وادب معرفی نموده» از آن جمله اين کتاب 
حاضر مشهور به دیسوان بابا کوهی است که بسال ۱۳۰۷ شمسی اولين چاپ آن 
وسیله شادروان محمدتقی معرفت طبع و نشر گردید و در سال ۱۳۳۲ تجدید چاب 
گردیده اينك چاپ دوم آن که مدتی بود کمیاب و در دسترس طالبان نبود 
به چاب سوم آن اقدام کردید. در این چاب در آخر کتاب شر ح حال مفصل 
بابای کومی که از کتابهای تذ کره ریاض‌الع‌ارفین و مجمع‌الفصحا و شیرازناسه 
بو العباس ابی‌الخیر زر کوب شیرازی و مزارات شیخ جنید و همچنین رژیای 
شعاع شاعرشیر ازی درباره بابا اضافه شده ؛ امیداست که این حدمت بنگاه‌معرفت 
شیر از مورد قبول عارفان صاحبدل و دوستداران علم و معرفت قرارگیرد . 


خردادماه ۱۳۵۳ 
مدی ر کتابفروشی معرفت شیر از 


حسین معرقت 



































| اف 


مقد مه نا شر 





درمقدمة دیون مولانا بسحق حلاج شبرازی شیخ اطعمه که سال گذ شنه چاپ 
ونشرشد وعده دادیم که دیوان عارف ربانی با با کوهی شبرازی که نسخ چاپ اول آن 
کمیاب وطالیان آن بسیار بود ند طبع و دردهترس علاقمند ان‌گذ ارده شود اينك که 
بباری خداو ند متعال توفیق چاپ د وم رایافته ونقدیم دوستداران علم و ادب وعرفان 
هیگر دد ضمتا ازدوست دبرین بنگاه » ادیب دانشمند آقای عمادالکتاب که سخه اصلی 
خطی دیوان بابا متعلق بکتابخانه شخصی خود را برای چاپ ول کتاب به این بنگاه 
وا گذارنموده وهمجنین مختصر شرح حال بابای‌کوهی ۲ | که برچاپ دوم نوشته‌اند تشکر 
مینماید و آنحه دردیل صفحات این کتاب «نسخه» نوشته شده منظور نسخه اصلی مث کو ره 
بالاست درخاتمه نا گفته نماند که علا مه فقید مرحوم محمد فزو ینی ضمن حوا شی که 
بر کتاب شدالازارفی <ظالاوزارعن زو ارالعز ارت لیف ممین‌الدین ابوالقاسم جنید شیرازی 
که بسال ۱۳۲۸ شمسی توشته ودرتبران چاپ شده. چاپ اول این کتاب مورد انتقاد 
فقید سمیدنا‌یرده گر دیده چونتشر یح‌بیان انتقادات وشر ححالات وعصر تصوف ومشپودات 
ومکاشفات وروایات وخرق عادت و تقل قول ازتواریخ وتذکره های متعدده فارسی وعربی 
وشر ح ادوارمختلفه زندکی بابای کوهی وعیره خود حد | گا نه کتاب ومجموعه مفصلی 
است که بقلم دوست هحترم فاضل‌داندمند آقای آقا میرزا صدرا لدین‌محلانی چمع آوری 
و نداشته شده است ثر ۳ ازطرف این بنگاه چاب ونشرخواهد شد برای اطلاعات بیشتری 
از بیو گر افی وسوانح عمری بابای کوهی به این کتاب مراجعه شود 

شبراز بهمن ماه ۱۳۳۳ 


بنام یردان پا 


کتاب حاضر یعنی دیوان بابااکوهی شیر ازی‌که تشنگان فیا فی عرفان را شر بتی 
است موفا وعاشقان مناهج ايقان را نعمتی است مپنا درنزد طالبال علم وا دب درزبان 
فارسی مهمترین کنجینه گران بهائی است که ازدست تطا ول روز کار بر کنارمانده الحق 
کنجی است مشحون ازلالی آبدارو کنزی است عملوازدراری بی شمارالکان را مسالك 
طریقت و ناهجان را عناهج حقیقت است « کتاب یشمدةالمقربون» 
شم 
فزون ز اندیثه وصفش از گمان است چگوم این چنان با آ تحنان است 
نام و نسب ومولد ورحلت 
نام آن جناب علی کنیه‌اش ابوعبداله لقبش.بابا وتخلصش کوهی از پیشینیان اهل 
عرفان ومرشد ابنای زمان بوده بطور یکه ازتوار یخ وتذ کره‌ها استنباط ميشود این 
عنوان ازمنه قدیم اختصاص بهشایشی داشته که طالبان حقیقت را پیشوا وسا لت 
طریقت را رهنما بوده‌اند ازقییل بابا طاهر » بابا | فضل » بابار کنی؛ سعدی‌گو ید « ندانی 
که بابای کوهی چه گفت » ولادت بابا دراوائل فرن چپارم هجری درتاریخ ۳۳۷ پس‌از 
یکصد و بنجسال زندگانی درسنه چهارصد وچبل ودو اجابت حق را لبيك و بدار باقی 
شتافته درقله کو هی که به اس آن مشموراست مدفون گردیده ۰ 
صومحه ومزارو خاتقاه 
چون شخص ازحلگه با صفای شیر ازازنقطه‌ای که قدیم آ نر | حعفر آباد میگفته‌اند 
روی خود را بطرف شمال وقدری رهشبارشود بکوه بابه واز آنجا که مقدار بانصن قدء 
الا برود مفاره‌ایست که در آن محراب عبادت وصومعه باب بوده که یکی | زمقامات چپل ‏ 


هقام معروف است نیز از نسا باندازه چپارصد و ننداه قد م دیگر با لا رود وارد صفه 






































میشود دارای ایوانی بزرك است که چشمه ازته آن ایوان تراوش وازوسط گذشته وارد 
حوضی میشودکه درحلوآن ساخته شده و هميقه از آن آپ زلال ما لاهال است این 
حوض و آب نما وایوان از بنا های مرحوم حاجی زین | لعا بدين شیروانی مولف کتاب 
بستان) لسیاحه ور یاض‌السیاحه و یکی | زه‌شایخ طریقه شاه نعمةاللهی است و درسمت شرق 
ایوان بردیف چند اطاق دیگرساخته شده که محل زا ثر بر _ قبر بابااست ودروسط 
باغجه ها ودرختها کی است سر بفلك کشیده وقتی از آن صفه رورا بسمت جنوب تمایند 
تمام حلکه همیشه سبزشیر ازدرمد نظرد لر بائی هینماید و نشاطی بی | ندازه درخاطر 
می افزاید در باغجه ها چمن چمن گلپای الوان شکفته و در آغوش ه رگا هش خرمن 
خرمن‌طراوت نبفته . 
ست 

صفه اش ساحت جنت اثراست ‏ یاهوائی و جبانی دگر است 

ازآن صفه که شصت قدم دیگر بالا برو ند بقعه شیخو مزار آنر وی صفه کو چکتر ی 
است طاقی ازسناك و گچ ساخته شده ومزاردروسط است ودرسمت غرب آت آثار 
وعلاگمی است که برشخص متتبع مسام میدارد بنای خانقاهی بوده بنیارمجلل و باصفا 
دارای صحن وسراها ومسکن ومأوای مریدان وفقرائی بوده که هماره | زخوان نوال 
بابا اطعاع هیشده‌اند . 

مسافرت ومصاحبت و «مرزند گی 

| تجناب سس ازتکمیل مر احل صوری ومعتوی آنحه درشیراز بوده در صحیت 
شیخ کبیرابوعبداله حفیف وشیخ ابوذرعه بسرمیبرده بعدا ز آن مسافرتپا کرد ه ودر 
تیشابوراستاد امام قشیری وشیخ ابوسعید را ملاقات و با شیخ ابوالعبای نهاوندی هدتی 


مصاجب بوده ومیان ایشان دررموزطریقت وحقیقت سخنان بسیاررفته وشیغ ابوالعباس 



































د 
بفضل وسیق وی اعتراف نموده ودر بغد اد منصورحلاج را ملاقات بعداز آن بشب از 
مراجعت ودرمغاره کو هی که شر ج‌آن گذشت منزوی و بعیادت مشغول بوده. 
مشهورات 

گو پند هدایت وانزو ای | نجناب آن بو ده که بدختر بادشاه زمان خود عاشق شده 
وچون بب,جوجه و صال منظور بحبت وی متصور وممکن تبود از روی مصلحت د ر 
کوه خا رج شهر بعبادت مشغول شد اهالی‌شمر ازحالت و طاعت | و خبر یا فتند بتوا تر 
صیت زهد او کو شزد سلطان شد سلطان بصومعه او رفته و اعتقادی با و بیمرسانید واو 
را بعاهرت خود تکلیف نمود چون چاشنی عبادت و ایمان در عذان آن جناب شبرین 
آمده و تقلیدش به تحقیق بد ل‌شده بود از قبول ابا نمود بنائاًعلیه پایه معرفت و عبادت 
"آن چناپ بمدار ج اعلی وععار ج افشل رسید از | نجاست که میگو بند « المجاز قنطرة- 
الحقيقة » الحاصل جذبه محبت آن عاشق صادق محبوب صوری خود را بجا نب خود 
کشید وهردودر آن کوه بعبادت درمدت زند کانی «شغول بوده‌آند . 
مس تبره مصفا و طلا | ز کیمیا گرد اگرخواهدکه آبآتش شود اول‌هواگردد 

جامی ؛ آن شاعر نا می این واقعه را درهفتاد و سه بیت در ازه‌تنویات خود 
پرشته نظم در آورده » چون این مختصر کننجایش درح تمام را ندارد بحند بیت آن أکتفا 
میشود : 

کوه نشین کشت سه سال تمام ‏ شد لقبش وهی و باباش نام 

رفت ز وصل همه و هید شد باعث نو میدش امیسد شد 

گشت مجازش بحقیقت دلیل شد نفسش همنفس جبر ئیل 


8 بِ بپر شهر و دبار اشتهار طنطنه حالت سیخ ا نتشار 
































‌ 
چآو نگي بدست امدن دیوان 

چندین سال قبل محرر این سطور در صدد تجدیت غمارت مسکونی خود بودم 
یکی‌ازدیوارها را که می‌شکافتند درعقب‌آن صند وقی پیدا عد که‌مشحون بود ازچندین 
مجلد کتاب ولی بواسطه مرورزمان صند وق بوسیده و کتایپا متلا شی کر دیده مگردوسه 
جلدکه ازجمله همین صحیفه و دیوان حاضراست واقعا : 

[ نجه د لم در طلیش می شتافت درس این برده نپان بود یا فت 

شب آ تروز قضیه در‌جه‌می طرح‌گردید فردا صبح اول وقت شنیده شد مرحوم 
شهاع شاعرمعروف که عشق مفرطی بجمع | وری کناب وشناسا ی آن داشت دق الباب 
هینماید در اول ورود کتاب را خواست تا اجازه واذن استنساح نکرفت بر نخاصت» 
بس ازچندی د ونسخه هید رادر ,مه بابا گذاشت و دیگری رانزد خو د نگاه‌داشت 
زمانی تکذعت یکی ازفضل(ه وشمراه هند بنام محمد اکیرعتر » شپرت و آواژه دیوانرا 
شنیده وارد شبراز و نسیخه راازشعاع گرفته قریب د و ماه هر روز یکساعت نزد محرر 
آمده بیش ازمشکلات آنرا حل میده‌ود و درحا شیه میافزود دراین ببن آقای آقاشیخ 
محمد تقی معرفت که ازجمله پیش کسوتان وهوادران دیرین معارف و سا لها ی هتمادی 
است و ناشر کتب واساس معرفت میباشد درصدد طبع وازمه رآن بر فد 

پرده آز رخسار کلپا با زگرد عندلیبان را بگل دمسازکرد 
خائمه ودثع ورفع قادی 

بسیارشگفتآوراست موقعی که مرحوم علامه قروینی درصدد تخشیه وتصحیح 
کتاب شد الازار بوده نوبت بشرح حال بابا کوهی که رضیده با آن تنحری که در فنون 
ادب و علوم عرب داشته اشتباهانی را روبروشده است و قریب یانصد واندی سطر بلکه 


اترونتر قلمفرسائی ر جشم و استد ۷ [ نموده اتتخ 4 جوبت آن هر جوم دامن از این 





























و 

خاکدان برچیده ودرصفوف قدوسیان عالم اعلی‌جای گزیده نقاد ی برنقادی ایشات 
پیمورد است بعلاوه این مختصررا کتحایش یست هما نا ببتر که فقط ب‌بادی اشتبا ها ت 
اشاره وبمطلب خاتمه داده شود البته منشاً این اشتباهات تاشی ازعدم توجه به چند 
نکته ادبی است یکی | نکه عرب گاهی اسم را حذف و کنیه را فائم مقام نام مینماید وگ 
پعض اوقات اسم پسر را حذف ونام پدر را قائم مقام میسازد بلکه بعضی موارد دیده شده 
و اسم حد را بحا ی اسم سر بکارهنبرد و د بگر عم توجه ما ده تفربس و تعریب است 
که تفریس درفارسی زبانان قواعد مخصوص دارد بخلاف تعرب که درعرب زبانان قانون 
خاص ندارد از این جا ست که دیده میشود در کتب عرییه بعضی باباکوهی را باکو 
و برخی باکویه و باره باکوتی تغببر و تلفظ مینما یند بعلا وه باد | ورمیشود که اعتبار 
قول (عیسی بن جنید) صاحب کتاب هز ار مزار که همد م وهم صحبت نوسنده شدالازار 
(معین الدین جنید) پدرخود بوده وه‌جنان شیخ سعدی وجاهی وسا بر نو ی 5 تن 
فارسی ز بان و عامه شبراریان که خلفا بعد سلف از بیشینیان خود بتواترششده اندبشتر 
خواهد بود ازناریخ بفداد و دارالسلام وفلان رساله و کتب بی‌اعتبار. 

شیح عبداله حفیف فر هاید : 

هر کسی را کار خویش و هرکسی رایار خویش 
صبر فی پتر شناسد قیمت دینار خویش 

اما اظهار نظر ۳ حوم نسبت بمطا لب عرفا نی در اشمار بابا و همحنین سین به 
نکات عرو ی این دو نظریه درخور ایشان نبو ده بپرحال میتوان گفت اشعارمورد انتقاد 
بم‌ناسیت تقدیم و تاخرزمان حافظ ازبابا تقفی نموده نه بابا ازحافظ 

شیر از بهمن ماه ۱۳۳۲ حبیب الله عماد 





























تحم هوس مکار بد در خا کد ان د نیا 
عا لم همه سرابست بودی ندارد ازخود 


تا د ید ه بر کشا لی پدمشت خا له بینی 


تلو ۳ باغع و بستان تکتر زطان وایوان 
تا همحو خر نما نی اند ر حلاب د نیی 
عبر از وحوب واحب مود وم مطلق آمد 
بر خویش عاشقی تو نه برخدای حاوید 


کوهی ز خو دفنا شو جویا ی کبریا شو 


نتوان عما رئی ساخت بر روی موج دریا 
فا نی شنا سد او را چشمی که هست بینا 
گرخانه ای بسازی بر روی ستك خار | 
کو خاتم سلیما ن کو تخت و ناج دارا 
ای کار وان مفلس بشناس آن سرا را 
چو ن عیسی هچر د آهنك ۳ بیا لا 
گونن عتبا ر است هستی | وست بید | 
وجپت چو یوسف آمد نقفس توشد زایخا 


آنجا مبر تن و جان کان با د هست بیدا 
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در خفاو در ملا د یدم خدا 
در بلاها دیدمش با خود ولی 
چشم بگشادم به نورروی او 
ذره ذره هرچه آهد در نظر 
سوختم در آ شش مانند شمع 
دیده‌ام خودر ابچشم خودءنان 
لایر | له گفت غبر ال گفت 
۳ نی مطلق نشف م معد ز ۶ هم 
در پدر گشتم ی | او 
در وفای عشق او کردم وفات 
در مقسام لیم ال وقتپا 
ازنوافل‌چون شدی سمعبصیر 
درزبانو کم هرشیثی له‌هست 
درنماز ورد ودرتسییحودکر 
عرص ناجسم تدحو هر نه‌جان 
صدر هم آن دلیر طناز کشت 
کل بوم هو فی العأن گفته ای 
گفت کوهی برسرطور وصال 


درنشیب و د رعاا د یدم:خدا 
در نعیم و در عطا د یدم خدا 
درمیا ن دیده ها د یدم خدا 
آفتاب هه لا دید م خدا 
در میان شعله ها دیدم خدا 
«ن هم ازدید خدا د یدم خدا 
من کیم پس ناکسا د یدهم خدا 
در فنا عن - ددم خدا 
درهمه‌شاه و کدا دیدم خدا 
رنده کشتم بوالوفا د بدم خدا 


بی ملك بی | ئبیا دید م خدا 


ح‌ به عان او و را ددم ود 


ربناورشادیدم خدا 
هم بشرع مصطفی د ید م خدا 
نه چه وچون وچرادیدم خدا 
زنده گشتم خون بپادیدم خدا 
ازوصال تو چپا دیدم خدا 


خر موسی صعقها د ید م خدا 


ج و 


حان هافدای دیدن د ید اریوالوفا 


‌ 
دانسته | ند قصه اله اشتری 


کر داد | ثمماً همه درکا ر بوألوفا 


چون بوصفند د ر سر بازار بوالوفا 
































۳ 


حق د ر و فای بدده مدار | کند بسی 
شب تا بروژ نا له وافقان آه ماست 
«پر و وفا ست کار خد اوند لا ینام 


در دره دره‌پن رخ او راد رافتاب 


وت 


برای آنکه ظاهر گرد د اسماه 
بجزدات وصفانش نیست موجود 
منم خال سیاه ر و ی مسا هش 
جزاو معروف وعا رف گونه بینی 
دو عالم از وحجود اوست «وحود 
ز تقلیب ظهور آن ات شارح 
ز غیر خود تبر | در ازل کرد 
نوش نات 


بیا د قداو از خویش انسا ن 


چون بلبلاان مست بگزا ر بوالوفا 
ف ر شبی بد ید ه د ید ار بوالوفا 
کوهی مباش غافل از اسرار بوالوفا 


تجلی میکند حضرت با شیاه 
من و اوئیم بساهم هر دو تنها 
میسان چیر._ زین هسما 
پکی بنمابدت اسم هسما 
چو ماه | زهروخارازسنك خارا 
کپی پنها ن نما ید کساه پید1 
بوصل خویثتر دا رد تولا 
چه حاصل شد بگو از لاو ا لا 
چو حرف اولین میباش بکنا 


دوجو 


ما ذره ا یم پیشت. ای آفتاب جا نبا 
اوراکه عام قاصراز کنه ذات پاکست 
خوانند گان قر آن جز لفظمی‌ندانند 
درم‌کتب خیاات خوا نتد ابچد عشق 
ازاه ما سحرگاه آتش بعالم افتا د 


دردیده ها نشیم‌ی تار و یخو د به یی 


خوردم قسم برژبت واللیل والضحهیا 
سبحان من عرفنا ذکر ز بان | شیا 
۶مری بسر د و ید م اند ر میان قرا 
گرفاضاند و کامل گرنا قصند ودا نا 
مرغان کیاب گشتند در با غ آشیانها 


گفتی‌حکایت خود درکام و درزبانها 
































تنوجان جان جانی در منزل خیالت 
گفتیبسوی ماآی بگذ رزدین ودیا 
جانم بسوخت ازغم ای بادشاه اعظم 


وگل 


جپت مرجس را با شد نه جا نرا 
مر کب کی بود د ات بسیطه 
بجز هستی واجب همتنع دان 
بحسن خود شود عاشق بهرروی 
بغیر از آب صا فی هیچ نشناس 
دراین بستان چوسرازیاد هورفت 
چو کوهی شد فنا | ز خود بکلی 


موم 


ما نمی ینیم جز د ات خد ا 
ما و من جز اختیا ری‌بیش‌نیست 
بت از تلد کا نیجان مت اشتت 
من .انی گنت در سید نگر 


دیدمس <و ن ماه تابان امماشب 


بسکه میگویدز کل گل‌در من 


سروشد خرم بباغ اندر چمن 


چون آفتاب رفتی درجوف آسمانها 
ازحضرن تو آید بر گوشوجان‌نداها 
کوهی خسته دل را دریاب یا الا 


مکن محبوس د ر یای ر و | نرا 
نظر بکشا به ین عين عیسا نر | 
چو ممکن گفتهُ هر د و جها ترا 
بچش او شناس آن دلستا نر | 
گل سر خ و سفید و ارغوا نرا 
اناا لحق دان نقم بلبلا نر | 
ندان‌گم کرد ودبدآن دلستانر | 


گر نمی بینی تو خود با ها بیا 


صادق و کاذب بود صوت و ند ۱ 


هسمت در تحفیق صر.ل نور صها 


تاشنیدم ایت ثم استو | 


جان هرسر درروان امد صبا 


از نف بلبلات آ مد صیا 


چون بصحن بوستان هد صبا 


۳ 
تاگل و بلبل بپم شادی کنند از برای دوستان آمد صیا 
مقك بار آو رد هرشاخ شجر کزدوزلف گر خان آمد صبا 
در شب تاريك بیش زلف پار ,هنمای عاشقان آمد‌صا 
آتش اندر غنجة صد برك زد بر سر آپ ر وان آمد صبا 
ازصبا بشنید کوهی بوی بار چون‌سحرزان آستانآمدصبا 
۱ دج جو 
شب رفته‌ايم در سر زلف توچون صبا زلفت به تاب گفت که درویش مرحبا 
چشمش بذمزه گفت چراد پر آمدی بکداختم چو آب ز | لطاف بوالوفا 
دیدم عیا ن بد ید ه او آن جمال را او بدنیان نشسته چو مردم بچشم حا 
حانر ابکشت‌چدمش ردرحال‌زنده کرد آخر بخنده ها ی شکر بار حان فز | 
لب بر لبم نهاد و زبان در دهان من می خورد ومست ازلب خوددادبوسها 
۱ و چه بو 
سو ختم پروانه سان از شمم رخسار شما ‏ باز گشتم زنده از لعل شکر با ر شما 
صدهزاران کل شگفت ازباع‌جانم‌هرطرف تا بد ید م در چمن روی‌چو لا ز شما 
آفتاپ رویت ای مه کرد از جا نم طاوع ذره ذره هر چه د بدم بو د دیدار شما 
خود انالحق گفتی وخود رابدار آویختی اش دید ندجمله بغد اد اسر از شما 
حسن‌رویت‌جلوه میکرد رچشمت‌میخر بد خود فر وشی بود د ید م نقد با زا ر شما 
خود الست ربکم گفتی وخودگفتی بلی واحدالقمار شد ا ثیا ت گفتا رشما 


خون چکید از دیده کوهی چوابر توبهار میخورد خون جگر ازلعل خونخوارشما 
جُذ ج و 


جون برشان انشخ رلف با ما جر سر بش نی نما شد 6 ر‌ ما 


/ 
































۳ 


او بر صورت که بنما ید <مال 
گفت آن‌خور شید مه‌رویان بهبین 
گفتم او را من نیم جمله توئی 
گفت دانی آفتاب و ماه چیست 
ار بود خورشید وها چون‌سایه‌ايم 
ساغر می داد وما زا ختنت ور 3 


هم بد آن هعتی بسو د اظما ر ما 
دردل هر در دبدار ما 
گفت آری ما گل و تو خار ما 
لمعة از ر وی(۱) پر انو ار ما 
سو ختی از عشق آتش بار ما 
این بود | بحا ر(؟) ونم‌الدار ما 
گفت کو هی فا ش‌کن اسرار ما 


+ + 


ازه رکه کلبن‌حق بینند روی(۴) جان را 
اعبان ا بته هست | سما ی حضر ت حق 
رو حی د هید در تن گفت او نفخته فیه 
خورشید رونی خود را آ ماهتا ید 
در احسن صور حق خود را نمود مطلق 
توجبه بدن را صد چاك زن که آن سرو 
او در میاه ما ما در کنار او گم 
حق دل ربا ید از ما اما به چشم خو بان 


دریا ی وحد ت حق موج و حباب دارد 


پنبان کجا توان کرد خورشید آسمانرا 
دیدم همه مسماست کردم عیان عیان‌را 
چون چشم جان کشادیم دیدیم آ ندهاترا 


کر دیده پا داری بغناس گلرخان را 


بند قبا(۳آچو بکشودبکشادآن میان را 
عان ألیقان شد آن سر بگذار تو کمانر| 
درجان‌نگاه میدارسودای دلبران() را 


انسان حخباب مىدان در »«<ر مردمان ر 


جد چد جد 


به یدین اوسرشت چجو ن کل‌ما 


ر و ح قد سی دهید در دل ما 


۱- ازنور (نسخه بدل) ۲ - (نخه پدل ) ایجاد ۳ - (نسضه )هر چان را 
1 - (نسه) یندقبا چوبگشاد بگشاد اومیانر | 4 (نسخه )| گلرخان را 


اد ۷ 


جسم وحان‌زنده شد ازبردر دم 
بررخ حان نوشت‌طاعت‌وفسق 
دردلدل‌نشست وجان‌شدجان 
کرد کل ارابه چل‌سباح خمير 
ادب و علم ومعرفت آمو خت 
یفعل 1 ها یشاء چه گفت 
ما چو سایه فتا ده در بر او 
جمله عا لم ز وی نظر دارم 
دلدر انگشت او است اودردل 


باز دید یم اوست دا تل ما 
اواست بیوسته حق‌و باطل ما 
دوست بگر فت حمله منز ل ما 
تلا شا یک نک سل تا 
عدن‌بازی است عقل کامل ما 
هست | له | سم فاعل ما 
ار چو خور شید در ۱2۰ بل ما 

خته جشمانشی‌سحر باطل ما 
تا ها تسا اس ها 
کفت‌انسا ن؟ مماش عافل ما 


۹ ٩+ 


ایکه‌اندر ذات پاکت نیست چونی وچرا 
دات باکت فاام است و نبود اورا ابتدای 
ابتدا ‌ انتچاگی نیست در دات و صفات 
و ات هت فا در صفات وا حبت 
اقتضای دات و اجب باشداین کز ممکنات 
عکس عکسداتاسماءوصفانت‌زین جهت 
مثل ما حز ما نبا شد نیست مارا ضد وند 
خواستم تا ات اسماه وصفات خویش را 
کوهیا آند م که گفت | له | لست ر یکم 


۱- (نسخه) کرد جان را 


در صفات و دات نبو د هیچ ریبی وریا 
نی از ل ر | ابندا با شد تو رائی 1 تتها 
جح وهم است اینکه می‌گویند اورامنتبا 
نیست در کنه ربو بیت تو را ریب و ریا 
خویش‌را بر بنده داردگفتم‌این‌روشن‌ترا 
بر مالايكجدهو اجب شدزهستی‌عکس‌ما 
مظهر اسم صفات د ات با شد مسطفی 
در مظا هر باز بینم د ید ماکنون پا شما 


ابتد ای مظاهر است‌این مظهپرش بی‌هنتما 


۲- (نسنه) کوهی 
































۳ 


. ۶ ۶ ۶ 


دیده ام آن ماه را در نیم.شب 
ومچه‌شب‌بود!انکه‌در بکدمرسول 
خواند.جق برمصطفی آزروی سر 
هر که چون مه شدکدای آفتاب 
بود آ نشب نه فلاك از بوی؟ عود 
بر تراز سدره نمی شد جبرئیل 
هرکه را باشدمراد آزروز ؟وصل 
حق چواو را گنت ما زاغ البصر 


سربر آرد بر فلك چون؟ ماه نو 


دید کوهی در اشك چشم خویش 


کته ام اند ابر نیم شب 
رفت او از چرخج بر فر نیم شب 
مصحف و دیوان و دفتر نیم شب 
با فت از خورشید زیور نیم شب 
سینه پرآتش چو هجمر نیم شب 
گفت میسوز د مرا پسر نیم شب 
می شود س شك میسر نیم شب 
تابه حطّرت رفت ۳۹ نیم شب 
آنکه بنهد بر زمین سر نیم شب 


دیده‌را دریا ی گوهر لیم شب 


+4 4 چا 


دوشم از غیب میرسید خطاب 
کنتم ای ج-ان: جمله جا نها 
گفت هی هی قاط چر | کرد ی 
جزو کل چون شنید و صل دام 
آمد | ن د لر با و پیش آ ورد 


دل کو هی چو دید ساقی ر | 


که ز درد درون بنوش شر اب 
خوردن می کجااست رای ثواب 
نیست جز حاموباده روححجاب 
نا له کردم که هی پیا به شتاب 
از لب لعسل بادء عناب 
جا ودان(۵) الست مست خراب 


وج ج 


1-(ن-خه) بود او که ۲ -(نسته‌بدل) پربوق هود 


6-(نسخه ) چون ماه بدر 


ف- ( نسیحه بدل) جاودان شد خرست و مس و خراب 





























۳( نت‌قهه) مر ادش روژوصل 





و را آی. م۵ سر ماه ات |مشب 


نم محو است وحان‌و سینه سر پیز ۱ 


بز لف خود بر آور جان از تن 
شب بدر است و مرو ماه قا بل 
از این نوری که اهشب تافت‌برها 
چومه نور از رخ خور شید گبرد 


چو کوهی لمل‌او ر ادر دهان دید 


که چشم دیده‌درراه است آهشب 
که‌جانم‌پیش آن‌شاه است آهشب 
که‌یوسف‌درتك چاه است ایشب 
قا ع لسی مم | له است آمشب 
همه ذ رات | گاه است مشب 
شب اللرست وبالله است اهشب 


دو عالم( .( سش او کاه‌است آمشب 


و ج جد 


گر من از عشق جگرخواربنالم چ4عجب 
ببو ای گل رخسار تو ای سر و بلند 


جگرم خون شمل و از دید ه بردیم افتاد. 


در خم زلف سیه کار تو چون در بندم 
میتواز ی چه نی و هیکشی از ناز مرا 
سوختم ز ] تش هجران تو ای ماه اگر 
دید کوهی که‌خدا گر به و زا ری‌طاید 


با ز جور و ستم پار بنا لم چه عجب 
گر چه بلبل بجمن زا ر بنا لم چه عجب 
گر بجان از دل بیما ر بنا لم چه عجب 
زار چرن مرغ شب تار بنالم چه عجب 
وءکه از(۳) پردة پند ار بنلم چه عجب 
بر یکدیدن د یدار بنا لمع چسه عجب 


گفت گر پر در جبا ر پنا ۰ چه ۶ب 


+ ج 


دارم از خان وضال یار | هید نصیب 
تا نکولی نیست واقف يا ر از راز درون 


حق‌نکه میداردت درهر کجا باشی بحفظ 


۱- (نسخه) که_خاطر پیش دلذو اه است آمشب 


زا نکه از کلزار میبا ید نصیب عندلیب 
نيك میدا ند دوای درد رنجوران طبیب 
حسن‌خودهی بیندو در خو یش میم ندءچیب 
کر نعیدانی بخوان تو معنی اسم الرقیب 


۲- (تسخه ) وه گر اژ 





























-ِ ٩ سبح‎ 


هر دعائی راکه میگوتی اجابت میکند 
اهل ۱ لم چون مسافر آمدند و مبروند 


کوهیا وصف دها ن بار قوت روح تست 


هن مشو نومیدبرخوان دردءااسم‌هجیب 


هرچه گوتی از لب‌جانبخش او باشد ر بیب۱ 


هط 


هست آن آفتا ب ماه تقاب 
دل و دلد ار عين يك دگر اند 
نظری‌کن به بین به دانه و بر 
مدح و دع کو تا وت نکند 
[ فتاب ق-دا یم لاشر قسی 
که منم در دل تو ای دره 
چشم جان بر کشادم و دیدم 
نقش غبر و خیال با طل رفت 


مر دم دیدء او لو الا لباب 
جان‌چو کردازوجودرفع حجاب 
هش قفا نت اب 
نیست‌فرقیمیان آب و گلاب 
کرد ذرات را باطف خطاب 
دل بدست آرو دلربا در یا ب 
آ فتا پ متیر ودر میتساب 
نیست‌در بحرصافموج وحباب 


خوردکو هی‌مدام نقل وشر آب 


و جح 


دو شن‌هرآمدبگو ش جانم ازحضرت ان 
زین خبرچون د ره میکشتم بسر تاحضرتش 
شوه دیدم دو عا لم در بن در با غر یق 
دید آن‌سامطان که هن‌فانی‌شدم ازخویشتن 
آنزمان کز قید. تن بر خواستم یکبار کی 
روح کوهی راو جا ن حمله ذرات را 


۱- (نسته) اپیب 


گفت بی صبری تو آندر راه فانی باشتاب 
آفتا بی دبدهمش در کف یکی حام شراب 
هفت کردون‌برسر آنبحر بی کشتی حباپ 
کفت یکسان‌شویمن‌ای‌بخت بیداری بخو اب 
همجو گنج | مدروان‌بنشست برجان‌خراب 


دره دبدم عدم آسدر مشاع آفتاب 





























1 (اسغهه) کرد 
ان هذا اقل فی! لاطناب 


5 ۳ 


مه 9 4 


دل چو شستم ز غبر نقش اد ب 
چون ز اصل و سب شدم فارغ 
ار لم با ده داد و سر خوش کرد 
بوسماداد بر دهافت د لم 
ضحر ی بو د دید مش رو شن 
گفت پرورده ام بشر و کر 
ساغر ی داد بر ز بدر هثیر 
در کشید م همه خدا دبدم 


چشم کو هی ۳ زدیده درخب وروز 


گفت ما راز لوح صا د طاب 
گفت لایق شد ی بما فا ر غب 
بعد | ز آ نهم نها د لب پر لب 
بالب خویش‌داشت! عیش وطرب 
روی‌چون آفتاب مه منمب 
کفتمش لطف کر د ؛ يارب 
می رو ح | لقدس نه آب عنب 
خو اند بر جا نم آیت اقرب 


جز رخ وزلف او بروز وبه شب 


و جه 


هستم از لعل تو در آتش و آب 
از جلال و جمال و زلف ورخت 
از دل‌و آب دیده در عشقت 
آه کز نقس قیس و طاعت جان 
همه ز نار ک فر ی بستند 
ز آ تفت سو خیم بادم سر د 


تو محیطی و هرچه مو جود نسد 


خاله د رکاه تست هر د و جپان. 


۲(نسغه) انمان ۳-(نسخه بدل) و اب 


هر دم و سو ختم مرا در یاب 


میخورم روزوشب شراب و کباب 


چند با شیم در خطا و و اب 


ازدو زأف‌تو شیخ وطفل وشباب " 


غر قه در مو ج بحر بی پا با ب 


ان (۴)هذا اقل ما فسی | لباب 


> - (نسخه بدل) 


پم 





























ند ۳ 


هم بچشم تو دیده ام رو شن 


هسمت کو هی چو فشر وءشقت لب 


خو یشتن کنته فلاانساب 


شد ت(۱) دأتتواست بر توحجاب 


۰ عن یکد نت نسد قشر و لباب 


و 


از شمم ماه روی‌تو پر زیور آفتا ب 
خورشیدلایزال زلاشرق چون بتافت 
از آپ و رنك لمل لب آب داز تو 
هر جاقد م نید صنم مه لقار و آن 
از بر تو جمال تو ای بر و اله 
عشقت چودردو کون‌خروسیبودسفید 
از رشك روی ماه توای آفتاب‌جان 


در مشمل فلك بمثل اخگر آفتاب 
گشتند ذره ها همه‌عه پیکر آفتاب 
دار د بچا م لمل می انور آفتاب 
ازخا گنای دوست بر آ دسر آفتاب 
ذرات کاینا ت بسوژد در آفتاب 
چون؟آسمانو بیضه‌درا و اصفر آفتاب 
ببرون؟ کشدزجسم بشرجان‌در] فتاب 


باشف با فا ب‌ اکرم ز یور آفتاب 


جه جه + 


خوانده‌ام ازعنده؟ ام الکتاب 
با ز گشتم بسو ی آن حصرت 
لمن!املك گفت حسن ورخش 
ماء وخورشید خالك آن کویند 
به کسللا ) اصیح حضرت حق 


۳ ره بووشد مرا وصا 1 ۱ بط 


آبه طوبی وم حسن | لماب 
چون شنودم ز حق الیه متاب 
کرد ازخودسئوالودادحواب 
شد بر آن در اقل ما فی‌الباب 
می‌کند باحبیب خویش خطاب 


۱( نخه‌بدل) مردم ذات ۲-شدسمان ۳ (نسجه) در بر کشد - (نتقه بدل) 


هلم | کناب 0 - [ نسخضه بل ) بارسول 





























سب 


مطلب گفت غیر مب از ما 
عشق در حان ماحمال نمود 
همچوخورشید صبحگاهی‌بود 
شا هد بت کوش د‌ ل ما لد 


چون رسید ی به آفتاب فدیم 


و 


دیده دل بر گشا دم همجو ماه وافتا ب 
پرتوی‌بخشیدجان را آفتاب روی‌دوست 
زآتش و باد سبکرو بر تذشتم تا پعرش 
عرش اعظم راپروی آب دید نور محص 
باز دیدم جان اشیا را که هر شب تابروز 
در نمی بابه ۳ او را بحز ای اراد 
واعتا معا سرت عدا آرزدی لاب 
کوهیا د یدی که د ربحربیطم لابرا ل 


۸ ۱ ِِ - 
هر صبا از چر خ امد | فتاب مه نقاب 
با همه رات الم در حدیث آمدخمو ش‌ 


لو اداز بلبل شیدا کند کی‌نالهچیست 


دردهان بلیل ای کل صد زبان بکشا ده 


وه که ۳ شمع رخسا رحمالش ایور 





چه ءطا به ز د ید ن و هاب 
چون‌بد رگا ء دلآشدم بوأب 
آن م4 بدر کرد رفع حا ب 
گفت بی‌ماجری‌شدی‌در خواپ 
برگذر کوهیا ز آب ترا ی 


تا بد ید م روزوشب درجان وصال آفتاب 
تا بچشم ازبدیدیمش نه پیداری نه خواب 
در نورد ید م بیکره منزل آب و تراب 
عرش در آب دوجشم هاست مانند حباپ 
همیحوشمعی سوخة ی دربزم این‌عالیجناب 
کی‌رسد درحضرت سیمرغ سالك راذباب 
غیر اوباقی‌نبا شد هیجکس ازشیخ وشاب 
هست عقل رعلموهوش جمله جانهاسر اب 


روی‌نماید که هستم نو ر؟آن عا لین ب‌ 
گویدای اولاد من چونی‌نودر آب وتراب 


تبکو وصف خن خویشتن ایو شاب 


«مجوپروانه دل سوزان ۳ ما میشد کباب 


۳ سا( نستعه) آوشدم ۳ -(نسخعه بدل ) بحر محیط ۳-(نسخه) هستم فکس 4 (نسه)امجروح 


ت-_ 





























۲ ۱ ۳ 


کوهی دیوانه دل شد مست ولا بعقل بماند 


چون کشید ازجام‌ساقی‌باده باچنك‌ور باب 


و 


ظل ممدود سرزلف توچون برضرمااست 
غیر خو ر شید جمال تو نه بیند دگری 
ئ بکویم صفت عسق تورا موی بموی 
اختلافا ت بسی هست بصو رت ای‌دل 
همچوپرکار تو سر گشته چرا میگرد ی 
به ازان ثیست که برهرچه نظر بگقاتی 
و واسفید و کبود وسیه و زردیکیست 


کوهیا میل به اعلی و به اسفل چکنی 


ز آ فتابر ختایجان‌همه‌نوراستوصفااست 
ازمه روی‌توجو ن دیده جانها! بیناست 
برسرموی هن از تن به زبا نی گویاست 
هستی اوست بتحقیق که درهن بیداست 
نقطه‌ازسرعت خود گر چه که دالر بنماست 
به یقن باز شناسی که همان ماه لا است" 
گرچه در دیده ما چپره خوبان زیباست 


جون همه اوست نه سی بود و نه‌بالااست 


مه جه 


شام معراجی که زاف با ر ماست 
و هو ه معکم گفت ای دل درنگر 
نحن آقرب آیتی بس روشن‌است 


آفرینش ظل ممد و د و ی است 


اسم الها د ی بد ان ای راء رو : 


از سرای ؛ میا نی شو بسرون 


هیچ مید | نی علی عینی چه بود . 


چون خدا پرورد کوهی‌را بلطف 


6 - (نسخه بدل ) ورد 


قاب قوسان ابروی‌آنههلقا" است 
تانه پنداری که او ازجان‌جدااست 
یععی و تزدیکتر از ها بما است 
اوبر اشیاء" علی‌ال‌رش استواست 
دوست ماراجانب‌خودرهنمااست 
من رانی‌دان که قولمه‌طفی‌است 
مردم چشم همه حانبا خدا است 


روزوشب دک ر آزبانش ربنا است 


۱- (نهقه بدل) جانها پیداست ۲-[ندلیر باست ۳-(ندخه) اوباشیاها علی‌الدرش استواست 





























د‌ لم آئینه آن دلستان است 
خود است ائینه خود در<قیقت 
نفخت فیه من روحی بیان کرد 
حدیث کنت کنزا را فرو حوان 
چوگفت احببت گشتی آشکارا 
دو عالم از جمال اوست روشن 
چوکيك مست کوهی برسرسناك 


و 


هاه رخسار شما خورشید برانواره‌ااست 
چون گل‌روی تورادیدیم ومز گان‌دوچدم 
تابیسم بیئيم | سماهصفات < ات را 
عالم السری که پنهان نیست بیش اوعیان 
هر سر هوگی ز زاسف آن بت کا فر بحه 
چون آسقیپم ربهم جام ی کجاهی عیفر وخت 
جاع‌جان برجاند لها کر دوخوش‌درهیکشید 
تبرهژ گان بر کمادت ابروی مشکین او 
تاخت اندرصعن حانها شپسوارحسن او 


مرع دار | زدبه‌تیروازهوابگرفت وحست 


-( نسغه) که او در [ ,۲۵ ( نسخه)لامم 


چون قهم ربهم جامی بجانی عیفر وخت 


۳۹ 


مد ج 


که آو(۱)راآینه د ايمعیان است 
دل و جان و تنم هرسه نبان‌است 
عشل بشنوهمان لب دردهان‌است 
بدان سو شوعیان گنج روان‌است 
جرا گفتی که آن دلیر نهان‌است 
بین‌روشن؟ که‌خو رشینجهان‌اسن 


روشن‌اين ک زهردوروگی‌دیده دبدارهاست 
هر سر خاری که می ینیم آن گلز ارما است 
دررخ و زلف صام دایم تماشا کارمااست 
سر نگ دار ید کان‌شه تحت ار ارم‌ااست 
بر هیان‌چون گیروترسابسته‌صدزنارهااست 
می‌پرسنان هست‌می گفتند] نجاجای‌ماست 
باصر احی گفت ین قوت لب خو نخوارماست 
تركك یر اندازچشمش دربی آزارها است 
حلودهامیکر ددرمیدان که‌این‌مضمارماست 


بت بر فتر الاخوبشو گفت‌این اشکارماست 


5۳ ابن بر ات بر فلط |[ ید وباین قدم باشد: 


ی برستان سامت می گفتند کاین خه‌ارماست 





























اه گوی افتاده‌بودم بر سرمیدان عشق 
خوداناالحق گفتو کر دانکارتوحید [ شکار 
حق‌الست وربکم گفت‌وبلی خوددرجواب 
آب چدم ما بدان در باغ حدن گلرخان 


مردم چشم دل | نسان نه پیند جز خدا 


زد بجو کانم که این از عاشقان زارماست 


گفت منصوریم ما وهر دوعالم دارماست 


منکراو کی توان‌شد چون گواه‌اقر ارماست 


دربهشت عدن تحری تحتهاالانهارما است 


این سعادت در ازل اردو لت دبدار مااشت 


جه به به 


دات و صفات در نظرع‌ارفان یکی است 
معشوق وقشق و عاشق و درات کاینان 
گر صد هزار شا هد رعنا نمود ر و ی 
هرشیه بدمد . حضرت | ۳ ناطق است 
مار ا بطفلیت خبری پر عشق داد 
گفتند با دواب رو ات عندلیب ر ۱ 


کسوهی چو شد فنا خیر ی د | رد از بقا 


7 روشناست‌جشم دلت‌جسم وجان‌بکیست 
نان و آشکار و مکن وعکان یکی اضت 
9 ۲برو ی‌حماه که‌آن دلستان یکی است 
سر وی 5 باع وگل وبوستان یکی‌است 
دارد.نمان که حعرن اوجاودان‌یکی است 


9+ ۵ + 


رندی و شب رودی به دو ع۱ امچکار ماست 
در شا م رلف با ر ج4 ۱ یا نیم سب 


شکر خدا ده د لبر عیا ر پار ما یت 
و سس برود رصل که شب زر نده دارهاست 


شد امن ۱ دل 45 دان حقفت حصار ماست 


4+ 4 


دوش در میکد ۵ کلب‌انك ۰ ۷ میرفت 


۱ (نسیه) منگر ۳1 (نسخه) جیار 


سخن از لعل لب سا قی جا نها مبرفت 


کز تن هر دو جیسان روح روانهامیرفت 





























۱۷ 


با ده مسخورد زلعل لب خود شام وسحر 
دیدم آن سرو روا نرا که بضد چالاکی 


هیجکس ر فتن حان ر ۱ چو ندیداست عبان 


آن‌چه شب بود که چونهاه‌شب‌چاردهباز 


اشك کوهی زبی رفتن آن سرورواتف 


همست از خلوت جان حا ب صحرا مبرفت 
«محوخورشید فلك روشنو بکتاا مبرفت 
از همه خلق جپان نعره و غوغا مبرفت 
در دل شب بر .ما آهد و بی ما هیرفت 


همحو سیلاب ز کهسار بد ریا مبرفت 


ج خه ح 


زلف بردوش وبشب جون مه تابان مبرفت 
همه ذرات جبات روشن و نورائی‌شد 
عمگر از هسی خو د هیچ ندارد با فی 
مسرت و آشفته و حام هی صافی بر کف 


اشک؟ از دیده چواستاره بعمان معرفت 
۳3 چه خورشید نظر با زدرخشان مرفت 
دید مش زود که د رصورت انسان مبرفت 
عن اعیان شده در د ید ,۴۳ اعبان مبرفت 
واجب | لذات چوحان دردل‌امکان‌مبرفت 
ساقی جان ز کرم جا نب مستان مرفت 


پیش خورشید رخش‌بیضرو سامان مبرفت 


3 + 


9۳ .۵ 1 فتاب ۳ ‌ مرت 
درجان و تن‌تو آب حیوان 


در ما وحجود عرق لیس 


دیدم۴ با درون د رد ه او را 


جسمتو زخالك و <حان‌زخورشید 





همسا یه آد هی اله است 
چون مردم دیده د رسیاه‌است 
در دعوی ما خدا گواء است 
ازد یده دیده دار نگ ه است 


ور شمد مران خاد راه اش 


ج (اسیعهایکه وکا ۱ ۹1 1 وس و4 بدل ( اشکم از دیده چو سیلاب ره امان مر فت 


۳-( سوه ) تماأیان 1 (نسیعه ) دیدیم درون 





























-۱۸- 


زان! سوخت زآفتاب ریش 


کوهی همه.شب چوشمم برما 


و 


نیست گر برسر زلفین توام سود انیست 
رونح بحری است که عالم‌همه غرقند دراو 
قل هو له اعد گفت ی وا 
و خو معکم چوبیات کرد خداوند ایدل 
ظاهر و باطن. د.رات حبان اوست همه 
بوی توخند ز بستان خدا نشنید ه است 


هسنت کوهی زهمه روی چوعنقا رات 


دج 


م4 وخورشید روی ها عیان است 
نفُخت فیه مر _ روحی شنید ی 
زانوار رخ فیاض آت ماه 
زرنك و بوی او امروز درباغ 
اگر جانزا ندیدی چشم بکشا ی 
بفکر آن.د هان حان درعد م شد 


خه 


به خدایش جمله ذ رات 


۱- (نسخه) چون 


۲- (نسغه) کرسایه 


در سایه۳ زلف او باه است 


در گریه زار و سوز واه استت 


تاز بد مستی چشمت بجهان عوغا نیست 
بسن ی دارم اگر جسم کف دریانیست 
دات او را بجز او هیچ کسی د انا تست 
این‌بیان چیست اگرزانکه‌خدابامانیست 
فیست اشیاء اکر اوعان همه اشیا تیست: 
خارو کل در نظر عا رف اگریکنا نیست 
نحن اقرب چوخدا گفت از اوتنهائیست 


که میگو بدکها لمه رونپان است 
جهان‌جسم‌است‌و او مانندحان‌است 
جهان اند رجهان اند رجهان است 
گل سرخ ‌ سفید و ازغوان‌است 
نظر کن قد آن سرو روان است 
دلم گ‌شد در آن مو کومیان‌است 


که اورا ۴ وصف‌اووردز بان‌است 


کرده ام همحو خالك راه حیا ت 


۳ -(نسطنه) که [ نراوصف-حق 
































ست وت دا 





۱٩‏ سب 


دید هام در روایت از همه رو 
هی نما ید بعینه او ر و شر 
همه در چرخ سبر خو بش بدام 
هردوعالم بخوان که يك ورق‌است 
به حدیث رسول و نس کل م 
مصحف وجه لاینام بخو ات 
میکند نفی غبر خود همه و فت 
مرن عر در نده می بیمم 
زنده زان‌شد که ریخت‌حق به کرم 
بت پرستی‌است آ نچه غیرخدااست 


نو ۵۱ مگ ن فلم کن و بو بس 


لو ح محفوظ در جبان شما است 
دل مومن در اصبعی خدا است 
وحی وصلت بجان رسید ای دل 
رو ح قد سی که نو ر اعفام شد 
فوت ر و ح هن از خزانه غیب 
قاب و فوسین در شب معر اج 
فتدلا (۱) مقام نزد يك است 


بت ثر بندا و هو هر و دا فر 


۱- ( تسه ) فتدلی 


فمل اما و ات را هف.ات 
دات خود را به چشم خوددرات 
با فتند از شراب حق حالات 
دل انسان چو مصحف و آیات 
<ای | و نیست حان موجود آأت 
دلت ار هست <افظ اوقات 
تا شود دات خود بحق اثات 
اينکه مر و ید‌از حما د تبات 
پر مرخا اه هر ده.اب حیات 
وه که نقش هوا است‌لات و منات 
کوهیا چونکه هست چشم دوات 


4 4 + 


مپرو مه چشم با بن شما است 
دست حق اندراستن شما است 
در د حبر ثیل | مین شما است 
و حان اسم در نگان فا ات 
خند ه لمل شکریر- _ شما است 
ابروو زلف پر زچین شما است 
شکرايزدکه جان قرین‌شمااست 


مذهب این مه بدین شما اسیت 





























تته ااحت 


آپ حیوان که مرده زنده کند 
فرص خورشید هر صیاح بصف ق 
منزل 294 حوهی شبگر 3 


روی احلاص بر زمان شما است 


در خم زلف بر زجین شما است 


+49 


تاچوعکس چم آن‌مه‌روشنیعین مااست 
وهومعکم گفت ایدل‌چشم‌جان‌را بر گشای 
جمله‌درات انالحق گوی چون منصوردان 
هر دو ها لم سا به سرو سر افر از من است 
اعتبار ات و تعینها حجاب ر اه نیست 
کل شی ها لك الاوجهه دانی‌که چیست 
آ دمی! دیداست گرتوآدمی‌روشن به بان 
حق الست و ریکم گفت و بلی گفتیم ما 


شیثی‌لنه دارم ازخورشید روی او چو ماه 


خط و خال‌اوسوادا لوجه‌فی الدارین‌هااست 
تانه شداری که آن‌جان‌جمان‌از ماحدااست 
درزمین و | سمان بیوسته این‌صوت وصداست 
بچندچون‌قبری توان گفتن که کو کو در کجا اصت 
هست اینها نیستی بیوسته‌هستی‌خدااست 
یعنی جز هستی دات پا اودیگرفنا است 
آن حقمات را که‌میجویند نوردید‌هااست 
زان‌بلی‌جانهای مشتاقان او اندر بلااست 
وقت‌انعام‌است کوهیزانکه شا هم‌پیشواست 


لو 


ذات حق از لاو الابر تر است 
در ( خو ر شید رخ آن مه لقا 
وه که اشك چشم خون؟ افشا نما 
گرد نعلینش که‌نور دیده ها است 
عقل‌کل(۳)کلی‌نکرد اد ر ال او 


۱- (نسخه ) [دمی دیده است ۲-( نسغه ) خوت افشار مارا 


عقل کل جز و است در اد را ك او 


هم ز اسفل هم زاعلی برتراست 
کی‌توانکز چشم بینا برتراست 
در نظر از هفت درا بز ثر است 
در مرف از اسما نپا برتر است 
کز یقان او کما نما بر تر است 
۳- (نسه) 


گریقیت او از گمانپابر تراست 
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در گلستان جمال او کلی است 
جان زعکس روی او شد پرتوی 
گر چه بوسر اخر بداری که هست 
و صف شیر ینی آن لبا ی قند 
حکو هیا عقا ی قاف معرفت 


۳ 


3 زباغ و بوستانبا بر تراست 


ماه زوی او ز جا نپا بر تر است 


از همه عشق ز لیخا بر تر است 


هم ز شکر هم ز حلوا برتراست 


+4 ۹ ع 


آن نا زدن پسر که دل از ما ربود ورفت 
تک خنته کر3 از لب لعل عقیی رک 
در فکر آن دهان که دل ما چوهوی شد 
پیت له است دل که در اوغبردوست نیست 
چندان با د شمع رخش سوختم که با ز 
جا نم چو دید بر رخ اوخال عنبر ل 


کوهی ز عیب رست و ز بد | ر وهم یز 


خود را چومه زدور ببر جا نمود ورفت 
خون دام ز دیده گریان کشود و رفت 
ادر ال رهوش وعلم وخرد هرچه‌بودرفت 
جا نم بیا د ۳ مت او در سچود رفت 
تا آسمان زژ سوز د آ و دو درفت 
و ر اش فراق د‌ ۷ همجو عود رفت 
شگر خدا که جان وداش درشپودرفت 


خد- ٩‏ مه 


از گل‌روی تو باغ دل ما خندان است 
عند لیب چمر از اه‌دل خسته ما 
خال ابروی و محر آب شین 9 ایما ۰ 
جشم بر هم مزن ایدل شب‌تار يك؟ بکشت 
کو بکو کشتم و از باد صبا پرسید م 


بپر اند وه تو چشم ودل ما گریان است 
پر سر سرو سبی وفت هن لان است 
سر ز لفین نو سر حاقه عیا را ن است 
یار چون مردمك دید » ی اران است 


همه گفتند که دلدار و هم درحان است 


۱ (نسخه) کان زباغ و ۲-( نسخه ) گرچه یوسف را خرید !ری نود -لیکن از عشق 


ژلضا «ر بر است ۳( نسیعه) هم نهان هم ژ بیدا در ار است 6-( نسضه )شب ۳ ر يمك ملس مب 
































-۲۲- 


گفته بودی که‌دل‌جمله در انگشت‌من است 
کوهی | ز جمله ذرات گو اهی دارد 


د لازاین روی‌چوزلف‌توچه‌سر گردانست 


کفت پیش همه درویشی درویشان است 


وج مه 


موج دریا پست دریا عبن ما است 
دینده دل در گشاو در نگر 
کل بو م هو فی شانش کلام 
ماه رویش رو شنی عالم است 
بحر وحدت را نمی با شد گران۱ 
کل شیتی ها لك الا و جهه 
همچوکوهی باش خرمن سوخته 


همجوخورشید یکه عين ذره هااست. 
در دل هرقطره صد بحر | زهوااست 
گاه سلطان‌است و که‌رند و گداست 
چشم چانرا خاك پایش توتیا است 
نه فلك با هرد و عا لم موج ها است 
تحمله ع لم فانی و باقی خدا است 
هردو کون ازعتق آن در کپرباست 


412 + 


بر رخ میان قطره در با وجود ما است 
هستی‌یکی است هرچه جز او نیستی‌بود 
آنمه | چو مردم چه ات مایت وا 
ذات و ضفات نقطه واحد بود بدا 
عرش خد اد ل است از آن منقلب بود 
زانرو که انفکار سران جمال زا 
چون باطل است ظاهر کوهی زروی‌صدق 


فرقی مکن که قطره ز د ریا کجاجدااست 
۱ نر وکه اعتبا ر تعان همه ببااست 
ما نند آفتاب که او هن ذره ها است 
وأن نقطه هم ز سرعت خود دایره‌تماست 


آنجا بدانکه رمز علی العرش استوااست 


جسمت که‌ظلمت آمد وحان‌تودرصفااست 


از هرچه دید اول و | خرهمه خدا است 


4 + 


جما لش را جلال آئیته د ارااست 


۱-(نسعه) شان 


جلالش را جمال آئینه داراست 


ب۲۳- 


خود است آئینه خود در حقیقت 
یکی گرد د دو صد ره می شمار ی 
سفید و سر خ و زرد و سبز و اسود 
سوادا لوحه دل شد خال آن ماه 
ز يك آب است بستان سبز و خرم 
چو گنت ر کل بوم هو فی الشان 


بور صورت از این رو آشکر انیت 
یکی با شد عد د ها بی شمار است 
زبکدست است ونقش‌يك :کار است 
ز زلف وروی او لیل و نپار است 
صباحه (۱) گفت کلماعن خار است 


نمید انم که کوهی در چه کار است 


هه + 


تازرخ آن مه لقا زلفن مشکن‌بر گرفت 
آتش‌تررا در آب خشك ساقی‌چون‌بربخت 
جز کیاب |نشین نقلی نخوردم درشراب 
دید در آینه روی خویش و آمد درسخن 
تا ابد هست مي وصلش بماند بی خمار 
روز گم‌شد دردلشب تأسحدر که بی‌حجاب 
همست برو نآ مد از صن‌چمن بگشادلب 
دّره د ره افتاب آمد ز حبرت م٩‏ تقاب 
خواستم پنهان کنم ههر رخش را درجکر 
گنته کوهی چو بلبل خواند برسروسیی 


اور جو رضء‌در خش‌هر دو جم‌ان‌بکسر گر فت 
شعله‌زد] تت‌در آبو حمله‌خشك و ار گر فت 
روحهمن‌قوت ازلب‌جانبخش | ندلبر گرفت 
طوطی روحم که ازلمل لبش‌شکر گرفت 
در ازل جامی که حام از ساقی کو ثر 3 فك 


.هندوی زلفش پشب‌خور شید رآدربر گرفت 


زلف‌ورویش کفرودین‌وهژمنو کافر گرفت 


هرشبی کوبرقع ازخور شیدر خشان‌بر گرفت 


آفتابی بود لا شرقی که با ودر گرفت 
۳ ازمستی آن دربزم گل‌ساغر گرفت 


جح 


دور که نشناخت تر ۱ کو هری هر دوحجمان 





۱- (نسیعه) صیا می گفت 


در پر ی و ملك ۶ نسل بنی آدم نیست 
همه د ا نند که در علم نظر اعلم شنت 
































سو(- 


ماجرایی که میان گل و بلبل میرفت 
نیست عا قل بر ار باب کرم مید انم 
خرم از گربه کوهی‌است گل وباغ و چمن 


غنچه با مرغ سح گفت صبا محرم نیست 
هر که دیوانه آن زلف خم‌اندرخم مت 


درچه و چشمه ابر و دل دریا نم نیست 


دج و 


کون جامم جسم و چان آدم است 
جان اومر آن حسر._ لا یز ال 
علم الاسما چوحق کردش عیان 
از تجلی جمال او جلال 
تا بود مجمو -4 هر دو جراف 
هیچ نو عی بعسد ] دم.نا فر بط 
همچوکوهی خود ز خورشید جما ل 


اوست حان وحان جسمش‌عالم است 
قلب | و میدان که عرش اعظم است 
زان پر اسماه‌هسمی اعلم است 
گاه غمگن است و گاهی‌خرم است 
نور وظامت کفر وایمان درهم است 
زین جهت برجنس آدم خاتم است 


گاه | فزون میشود گا هی‌کم است 


جبه مد 


جات ازعکس خال‌توبردل‌چوداغها است 
چدمت بغمز ه گشت مرا با رها و لی 
از عرش تا فرش فروغ رخت گرفت 
در اصیعین او است دل منقلب بدان 
بگذشته ایم از بدو از نيك فا رغیم 
درشام زلف او همه سر گشته مانده‌ایم 


کوهی دو بوسه جستی و دلدار دم نزد 


دردیده هم زروی‌توینم چراغها است 
دلز نده‌شد که‌خنده لعل توجان‌فز ااست 
روشن شداینکه ب رت وخورشیداز کجاست 
شکرخدا که منزل دلدارجان مااست 
چون‌ه ر چه‌غرهستی اوهست اوفنااست 
مارابوصل شمع رخت بار رهنما است 


میپوس‌بای بار که خاه‌وشی‌ازرضا است 


جه مد جه 


زلف شبر نگتوسرحلقه درویشان است 


مرد م چشم خوشت بر سیه بوشان است 
































-۲ 


در خرابات مذغان رفتم و دیدم‌خند ان 
قبله‌هر دوجهان‌روی‌چوخورشیدشماست 
چشم جان ازرج آرروشن ونورانی شید 
پار از دیده من در رخ خود مینگرد 
تحن اقرب که بیان کرد مقام قرب است 


ازدو لی‌چون بگذشتی بحقیقت‌جانست ۱ 


هر که دیوانه رخسار پر یرو بان ثیست 
هر که چون‌شمم نسوزد نشود روشن‌دل 
کو بکوقرب در آن کوی که‌بارش‌ندهند 
بوی توحید ز بستان خد | نشنیده است 
غنجه | زحجله بکلزا رنخیزد از خواب 
شب نشینان بوصالت نرسید ی روزی 
کو هیا تا نه نشینی تو بمقصد نر خی 


آنمه ترأك چوگل‌خنده زنان دی بد هست 


ازدل سوخته پیشش چو کباب آورد يم 


گفتم ای حجان‌حجران سوخت ازهجر ۴ تومن 


تاحد یت از لب آن ساقی جان بشنیدم 


د ید ساقی که شکستم قدح ازشوق لبش 


لعل سیراپ ليش ساقی میخواران است . 
طاق ابروی تو محر اپ دل رندان است 
زانکه محراب خداوند دل انسان است 
اواست کز دیده ما دردل‌خودختران است 
در دلم بارشکرلب بحقیقت جانْ است 
کفروایمان و بد ونيك همه انسان است 


آدمی‌زاده‌مگوتید کها و۲ حیوان نیست ‏ 
محر و صل حر یم حرم جانان نیست 
پیش عید مه رخسارش | گرقربان نیست 
خارو گل‌درنظرعارف اگریکسان تیست . 
بلبل سوخته در باغ | گرنالان نیست. 

چشم پرخو آب‌تو گررهزن‌بید اران‌نیست 
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فدح باد ه چولعل لب خونخوار بد ست 
کام | وسوخت لبش گفت کبابی کرم اصت 
گفت بی ما منشین باتو ام ازرو زالست 
روح من هست شد و شیشه دادارشکست 


گفت دیواأنه شدی عاشق ومعشوق برست 


۱ ( نسیعه) کو هی : ۲ (نسیه) جز ۳ (نسشه) اژعشن 


کت 


فصن کر دم که بگیر م شکن طر ه او 


دبد کو هی که بر تجر وفا درد است 


هم بز تجبر سر ز لف مرا در هم پست 


در خم دول ۱ سیف رفت بخلوت سشست 


مد بح 


د ست عشق | مد گریبانم گرفت 
کش کشا نم برد تادر گاه خویش؟ 
۱ ۲ 
اول و آخر ددم غبر او (۴ ) 
لیم تب از افت ریب لمتون 
از طفیل مر د و عا لسم 7 فر ید 
دانه خال رخ خسو درا نمو د 
کش از ایمن چو تور درکارچرخ 
با ز کو هی چشم مست‌آن غز ال۲ 


د۳ 


دم تست و ایما نم گرفت 
شرق وغرب وطاق و ا بوانم گر فت 
ظاهر وباطن(*) چو یکسا نم گرفت 
درخم زلف پریشانم گرفت 
نوع دیگ رخو اند وا نسا نم‌گر فت 
و ز بپشت ۱ عدن آ سا نم گر فت 
در یناه خو د چو سلطانم گرفت 


همحو آ هو در با با ‌ گر گت 


4 4 


دنده تارخساره دلدار را د یدن گرفت 


لا یزالی برد یی 


بسکه درخود عاشق استآن| فتاب مه لا 


افتاب در شرق و عرب 


از میان برخواستم تا آمدم اندر کنار 


جان در آمد درخم زلفش بعیاری شبی 


جان زفیض‌روی آن‌مه‌رویپروردن گرفت 
دل که‌در آغوش‌جان این هاه پروردن گرفت 
بوسه ازلعل لب و رخساراو چیدن گر فت 
شب دام با او یکی شد تر د ما ومن گرفت 


دل دلبری کرد درب ار ك کت گر فتِ 























۷ بث ید ۵ مد ‌ اعل ت با فو ت رز نگ جانبرایقوتروح ازدیده خونخوردن گرقت 





۱ (ن-یحه) رات ۲ (ن-ه) دوصت 


80 (نسخه) باطن وظاهر ۹ (نسخه ) در بپشت 


۳ ( نحتعه) بر 2 لم 


شت عدن ۷ آن نکار 


2 (-ه) عس و سل 








۷ 


صوختم در پیش شمع روی او پروانه وار 
از فغان و آه ما دوشینه درصحن چمن 
بوسفروحم که درزندان جسم افتاده بود 
چون نسیم آنگل رو یافتم در بوستان 
کوهیا پرواز کن بر آسما ن چون آفتاب 


کزدم ما آتش آندرجان مرد وزن گرفت 
مرغ‌شبخوان ازدرخت‌خویش نا لیدن گرفت 
شد بتخت مصردل خوش‌ترلك چاءتن گرفت 
بلیل روحم روان در باغ پر یدن‌گرفت 
تا نگویندت که‌اودرخا کدان‌سکن گرفت 


4+ 4 + 


دید ه خونبار را دیدار خو بان آرزوست 
تا نسیم آن گل ر و یافتم از با د صبح 
باغحسن کل رخان‌خرم زجوی‌چشم‌هااست 
از ب جان بخش سای جرج میبایدم 
تا به بیند ات واسماء صفات خویش را 
تا به بینم صورت جانر ",چم دل عیان 


در هوای دیدن لمعل لب يا قوت رنگ 


ذره سر گشته را خورشید تابانآرژوست 
بلبل رو ح مرا صحن کلستان آرزرست 
لمل سیراب بتان را چشم گریان | رزوست 
تشنه لب‌مردیم اجانرا آب‌حیوانآرزوست 
حورت بمثل را مر آت انسان آرزوست 
زان سبی بالا مراقدی خرامان آرزوست 
کرهی دیوانه دل را کندن کان آرزوست 


4 4 + 


دوش دره‌یخانه مارفتیم عست وهی برست 
درسجود افتاد جانم پیش روی خو یشتن 
ساغری بر گر دو کفت ایمست هشباری‌هنو ر‌ 
نحن اقرب خو ائد آ تحضر ت‌دل‌خو در ابدید 
مجلس حق‌دیده صف حق تعالی پیش پس 


گفت ساقی دم مزن‌در آینه‌در کش شراب 


کرد استقبال ساقی ساغری پرمی بدست 
خید ه زد ناقی که ای دیوانه روژالست 
در کشیدن از کفش روحم زتنگو ناءهرست 


حان هجرد شد زئن درقرب اوادنی‌نشست 


روی‌ساقی بود چون‌خورشیددربالاویست ‏ 


دم رو سای ازاین‌رو بر دلانهشماره‌ست 


۱ (نسخه) مردیم مارا ۲ (نسخه ) صو رت اورا 



































آء آنش:با رام سوز ما در تیم شب 
۲ را شکم شفه تیم و آتشین « ر طفلینت 
نقش هیبنت که درهعتی به بیدم صورنش 
زلف زنار تورا زاهد چودید از صوععه 
مفتی صد ساله را شوق رخت درمدرسه 


بت پرستی کرد کزهی سالما ۲درسومنات 


3 دل شعله زد نورتجلی را بسوخت 
شعله زد ازسینه و فر دوس اعلی را سوخت 
اههات سفلی و آبا ءعلوی ر | ِ_ِ_ 
پرئوشمع رخش دعوی ومعنی را بسوخت 
عاشیز نار کشت‌وزهد وتقوی را بسوخت 
آتشی‌زدا نجنان کودرس و فتویرا,سوخت 


هپررویت سنومنات ولات وءزی رابسوخت 


1 2 4 


دل من در بر ‌ لدارجو گفت ال آدوست 
در برد م بکشا دو برخو بشم بنشا ند 
صاغر هسی ز لب اعل هنر ا: گفت بگنر 
عکس.ر خناره او در قدحی هیدیدم 
ما که قشریم در این باغ‌توئی لب لباب 


ات اسماهو صفان تو بتحفیق یکی است 
کوهیا شعر تو اسرار ازل کرد بیان ۴ 
و 


جانم از ضصبح ازل چون دیده بردیدارداشت 


پاز باری دان دل و جان ابدرا تا ازل 


بار دانست که این عاشی دیر بنه اوست 
5 کدا بادشه هردوحهان روی برازست 
نه‌از آن‌باده که درخم‌وصراحی‌وسبواست 
روشنم شد.که می‌لعل و بت‌شاهداو است 


بوست آزمغز برون: امده و مغر از.بوست 


۳ نگو بندحریفان که چرا۴ تاکن و اعاش 


6 ابد هم دل تمنای رخ دلدار داشت 


بادشاه ۷ ه6 ن جون آزمکانا عءِ ر داشت 


تا که‌هست* از کفروایمان چشم کافر کیش‌او بر میاان. سر مغان ار زلف او زنار داشت 


۱ (نسه) قرتما ٍ (نسخه) چون درخت است ۳ (سعه) قمآن > (نسه) کهب-ی 


۵ (ن.قه) فار غ است از کفر 
































تک 


6 که‌عنی‌هو فی۱ شان بدانستم که چیست 
از سقییم ۳ بهم در دا دسافی دعیدم 
چو لکه کرداسر ار ۳ خودد او || لحق گفت خویش 
ساعد و دسنش ید همسمی جپانی ر‌ ۱ بکشت 
با وجود آ نکه‌عالم مست جام حبرت است 
۳ 


بر ندارد دیدها ز دید اردلبر صبح وشام 


4۶ جد مد 


ما گیم برصفا ت و صفات تو عین ها است 
درعیرن_ کاینات عیانی چو آ فتاب 
شد همتنع ز عیر وجود تو هر چه هست 
شد لا یز ال اسم تسوولم یز ل صفت 
ما غرق بحر وحد نت ای حی لا یموت 


با فی است جان صالح و فا نی نمیشو د 


لحظه لحظه جمداو با زلف اودر کارداشت 
نقل می را در دهان عارفان اضرار داشت 
پس چرا منصور ال این گفتگو برداد داشت 
ساغر پرخون‌خودرابر لب خونخوارداشت 
جمله جا نبا لب سا قی بمی هشیار داشت 
دیدهش‌روی‌چوخورشیدش بصدانوارداشت 


هدر که‌چو نکو هی زحضرت‌دو لت بیدار داشت 


د ید م بعینة حت 4 تو گی عبن کا بنات 
ذرات او به پیش تو نه صبرو نه ثبات 
ای وا جب الونجود توتی جان ممکنات 
اسم ترقي است ده اسم تنز لات 
درجان خویش بافته سرچشمه حیّات 


یعنی بر آ فتاب بو د جان ممکنات 























علم | ليقین هر آینه عين | لیقیرن شود کوهی بچشم‌دوست چودیدی صفات‌دات . 


دا + 


آن دار با که در د و جهانش نظیرنیست خود دات ساز چیست که اورا ظپیر‌نیست 


۱( نسغه ) کل بوم‌هوفی‌شأن‌رابدانستم که‌چیست لحظه لعظه زلف او.با جمد مشکیت عاردا ِ 


۲( سشه) چون‌ستیم ۳ (نسعه) ذاش کرد اسرار 








(نسخه بدل) ثیمه‌شب‌چون شاب آنماه روق خودانهء‌ود - دیدم‌آن رویچوخزرشیدش ‏ 


که برانوار داشت 





خه ۲ 


از لا عکات زغب هو بت نمودرو 
کی نور مستطیل کشید ی بشرق وغرب 
کی میوز ید با د صبا صبح مشکبا ر 
دانسته‌ايم اسم صفا تش که عین ها است 
طفل رهاست نز د جوانان با کبا ز 
تا نقش عقل و علم نشوئی ز لوح دل 


آن حضر تی که غیروی اندرضمیزئیست 
چون آفتا ب روشن | ۳1 سییر . تیفیک 
گر بوی ز لف یار بمشك و عبیر نیست 
لیکن ز کنه ذات کبیر و صفیر نیست 
بیری که ساده دل ز ازل همجو بیر نیست 


کوهی نو ر ژ‌ با ده صافی کز بر تست 


جه 4 


عکس لمل‌لبت‌ایدوست چودرجان‌من است 
دل هن کر دقبا جاهه جا نرا صد چاه 
پر با ما ااست شب و روز مید | ند غیر 
هر کجا هست بد لد ار قر ینم از جان 
خواجه در باز دل ودین همه در باز و بین 
چاره کار مرن بی سر و بسا هید انم 
همحو بلبل بحمن نا له کند با کی نیست 


اشکم از دیده خونبا ر عقیق یمن است 
رو ح بر فا مت دلجوی لب پیرهن است 
خلوت ما نشنا سند که در انجمن است 
دل ما د رطلب د وست او یس قرن است 
که‌حچات‌انت تورا راه دراین‌چاءتر است 
زا نش «هر رخت سوختن وساختن است 


روی چون نسترن وزلف برو بارمن است 


وتف هت 


میان ما و او ره در میان است 
مراد ۲ از نحن اقرب قرپ جان است 
نا خن در حپان بححذ ر ه هو حجو د 


عد م دان جر وحجود ات بیحوف 


۱ (سخه) اوهمه ۲ (نسغه) نان 


مقام او بجز ۱درعین جان است 
مقر ب شو که این قر پ مکان است 
اگر چون | فتاب آن مه عیان است 


در این حضرت زمین و اسمان ات 


وت تس تن بت . ۳[ 





























۳ 


تبه اشیاباشدو نه نطق اشبا 


بذات پا لاو دیدیم ر وشن 


اگر ۲ در نطق اشیا او ز بان است 
بحمد اله که کو می در میان است 


ود و 


سواد اعظم ]آن خال سیاه است 
ز عکس خال آن خور شید ر خسار 
بر ان دانه‌و آن خط و خالش 
لبش از خون د لپا میخور دمی 
رز خور شید جما لش سوخت جا نبا 
به‌اسماء و صفات د ات بیحو ن 


بو زار خرمن پندار کو هی 


سوادا لوجه او آنجا گواهاست 
فراوان داغها در جان ما هست 
ز سوز سینه ها دو د | هاش 
زا ین دوچشم مستش درنگاه است 
و لی در سایه ز لفش نناه است 
که دم مظپر سر ا له است 


نعين با يقین چون بادو که است 


ج 4 4 


روشنی‌درچشم‌ها ازروی‌آن مه پیکراست 
رری خود می بیند او ازچشمم‌ای روشنش 
عاز ه اسم و صفات و فعل را دانسته ام 
دل سقیهم ربمم حق گفت حانز | داد می 
آنجه موجودند از پیدا و پنهان فی‌المثل 
هست ازدریای وحدت قطرء در بحرغرق 


یافت انسان دروجود خویش برو بحرخود 


چونکه ان زهره‌جبن‌خود | فتاب‌اظپر است 
روی اودر چشم‌خود دید بجانم‌مظرر است 
دات پا لك حق ز درك ما بسی با لا تراست 
هردو عالم‌ازخم وحدن بدان‌یکساغر است 
3 خآ نمه‌لقا چون زلف وخال وعنبراست 
گوه‌سلمانست ترسا گرچود وکافراست 
در کتاب‌حق‌تعالی‌خوانده ام خشك‌و تراشت 


ده و 


دات حق روشن است دراات 


دارزابات روشنی ازدات 


۱( نسخه) گرحق"نطق اشیا "را زبان است 
































نت 
هست ذ ز جان جمله فوجو د | ت حق به افعال‌اسم دات و صفات 


بخر ج المیت من الحی گفت دردولب دارداوحيات وهمات 








ها ات سس رانا وه 
و اهاز اف یار زا مهار 


هد ا وی وم ۱ ب حبات 


۳ بیا بسی ز‌ ۶ و ۳ بر :کا ت‌‌ 


+ 4+ 


درد جان داریم درمان الغنات 
از تطا و ل هبای ز اف سر کت 
راند‌ما را هجو سگت ز در در 
همچو مور لنگث از جور سپاه 
دوش میگفتی که د | دت هید هم 
دل ز حلسم نفس شوم بد خصال 
دذوها چون سوخت اند ر ۴ وتا بت 
پیش زلف و رو یت | ند و روزوشب 


۱ د می با ۳ اما هت بر ۳ فَ 


داد خواهانیم سلطات ۱۷ لثیات 


صبح وصل و شام هجران | لغاث 


یش شاه از حور سلطاان العیات 


گفت دال بش شلیما تا لفیا ت- 
5 نگرد ی زو شیما نل الغیاث 
گفت ۴ نزد جان جا نان | لغياث 
ماه گفت ای هبر تا نان ااغباث 
گفت دایم کفر و | یمان لفیات 


با خدازان گفت انمان‌القیات 


4ج 


دار م از تر 2 بر سر خو د تاج 
سلطنت ر | ببین که در شب و روز 
سم از عمز لوح با طل ۴ را 


هرچه او خواست آ نحنان کردم 





۱ (نسعه) اق جان ۲ (-عه) کفت تیش خان خانان الغیات ۳(نسعه) بش آ :اب 


به #9-بر ی سا نم از شه باج 
دارم ارهاهی ا فان سر اج 
دارم ای حان د لی چو نخته عاج 


نه بطبع * خو د و برای هز اج 


4 (نسینه») بان و 6 (<سخه ) نه‌بر ای ود و بطیع مراج 























ف ۲ 


همه مر غان سیق ز ردنت ۲ کی ند. 
«عر ت‌ حق محرط بر ۱ سا یگ 
کعبه وصلحق دل است اءز دوست 


تا ره ا یت درد حو هی را 


بلبل و کيك و.قصر ی و دراج 
دار داین حر لی عد د امواج 


ما از این رو شدیم مسير به حاج 


"کرد از این رو به بوسه ایش علاج 


وت 


رود حان 3 آب معر اج 
در ره‌ااییاه پسر رفقشی 
عشق در جان و دل علم میزد 
سدره‌ای بو د آدم و ابلیس 
جون به طبم هوای شیطا ثرفت 
کرد افقای سر حطرت حق 
بعدر وحدت حرط بر اشیا فنن 


بسکه۳ با خو ذ نید تار خیال 


نیست جز شرع مصطفی منهاج 
د لدل در د دل بود هملاج 
که در آندم۱ که خسم بود امشاج 
هر د وارا از بیشت کرد اخراج 
آ و ۳.۵ ی م ندید بر سر تاج 


بر سر دار شرت سر حلاج 


سفق و زهن ۹ اموا 3 


عقل » چون عنکیوت شد نساج 


گرا هی سای توکس ایب ی 
دج 
سا قی بججا م 1 ۰ کار نگ در ضیا ح در عحن بوستان ز‌ گرم کفت الصلاح 


تا ] فتاب " طلعت ساقی طلوع کرد 
ما ِِ (2) ۱ و که گفت الست در ِ 


3 دم 3 بد ه ار درخ خورشید افتتاح 
جا نم چفید از 0 یر وح راخ 
من با فتم ز چنکک سک زو ۹ س بد قلاخ 





ِِ 39 ندر 1 داد ِِِ عم برد امشاح [ ف (نسعم) بسکة , و خود امیك و برد ه نکر 
۸-۳ دسذه ) ۱ طیم لجاج. ) نسیه )چون | فتاب 9( سید ) روز ال که گفت (٩‏ نسخه )او کف 


۷ ( اسعه ( اجان ژجام لعل بش شیر کی 
































۳ب ۳ 
درباغ! ورا غ آهد و کوهی‌چو هشت کا ه هشکات ر | بسوزان از شعلها صبا ح 


دج 


بر داشتیم؟ از کف ساقی‌روح راح در جام؟ آ فتاب می لمل هر صباح 
چونکرده ایم د ید ه بروی تو افتتاح 
میگوید از کرم دوجهانرا که السلاح 
خورشید را چوماه در آورد درنکاح 
از فعل شوم خویش اگر یافتی فلاح 


هدجه 4 


شادیم و خرمیم ز صیح از ل مد ام 
ساقی ز روی ماو منی همجو آفتا ب 
از بطن آ فتاب بزدایم ما همه 
کوهی ؟ بر و حقدس‌شدی‌جمله جاودان 

















تا نیا دم بخا لك آن کو رخ 
وه ک درحان هر دل افکاری 
در شب تار همحو بد ر هنیر 
روترش کرد یار شترین لب 


ع| رفان دید » اند واجب را 


پار پنمود از همه سو ر ج 
میئما ید نگار دل جورخ 
پنمو ده ازسواد گیسور خ 
چون‌نمود آن رقیب بد خورخ 
که نما یدز ممکنات اورخ 











ذرچمن دیدهوش صباح‌چوگل که کشود آن سمن‌بورخ 
زلف ورویش‌بی چودیداندان داشث!برروی نرکس اورخ 
+4 


اکر خدا بنماید جمال بی برزخ ‏ بسوز"سینه‌بسوزیم‌چنگل‌هرشخ 
۱ (نستعه) رحمت چراغآمده کرهی که مت گاه ۲ ( یه ) ما و رده ایم از کف 
۳ (نعه) ازجام [فتاب ۶(نسخه) وهی بیشت عدن بود چاودات او را ۵ (دسه) 
مینماید ژ ججد کیسورخ ۲ (نسخه) داشت بر روگ نوو کوهی رخ (۷)- وق مینه 


بضوز یم جنت‌ودوژغ 








۳ .نو ۲5 


حذیث دئیی و عقبی بنزد اهل وصال 
بجام با ده صافی به بین جمال حبیب 
بجای مردم چشم است بار دردیده 
دلم چو مطیخ طیاخ‌جان ببخت دراو 
هزار شکر که سلطان عاقبت محم‌ود 
چومور لنك کشیدمبخدمتش دلوجان 
چوموّمنان‌همه اخوان یکدیگر باشند 
برلف۴ خویش ببالا کقد مرا روزی 
همه بهجز اسران صا عرفنا کند 
پید قدرت‌خودسناخت خم جسم تور 
خداید رگلآدم بجل‌صیوح‌سرشت 
۲ بسکه*دیدهانسانگر بست ازغو درد 


نگرکهاهست پسرد فدرده تر ازیخ 
زست؟ ساقی کلگر نعذارسیب زنخ 
میان ما وصنم کرده او دوصد فرسخ 
بغبر بختن سودای ار در این مطبخ 
به میپمانی‌ها آمد | ندر این کو نخ 
شنده گفت چه حاصلشود زپای ملج 
خداست مژمن و بامو منان بود او اج 
ار بجاه ذقن وفتا د از سر وخ 
۱ ۳1 جه ساخته اند عارفان‌هر ار اسخ 
بسان کوزه فخار ساخت از گل شخ 


هزار ناله وافغان و صد هز ار آوخ 


۳7 اشك بررخش افتاد موش د دح رخ 


هد 


شبی بو د م چو هه پیلوی خورشید 
عه و خورشید د ید ۵ روی در روی. 
فتا دم ات ی 


وه ) د رمقام قاب قو سچو 


نبا دم روی دل بر رو ی خورشید 
ندید جز. مر درصد‌وی خوزشدد 
همی رفتم بسر چون گوی خورشید 


تنود؟ از ماه نو ار روی خورشید 


























۱(نسغه) .چنذان شدهاست که شود وتو فمچون بح ۲(نسنه) زژدست ساقی سومون دار 


سیب وخ ۳ (اسعه) چون اخ (نسعه) زاف غزیش ؛ الا کشد د را روژی د [گر, 
س دل آیر بر بچاه زنخ ف(ندشه) بدست 7( )سم هرا ۷ (سفه ) خدای چون 
گنز چل ضباح مر شرت ند اله و آفقان و صد فزار آرخ ۸ اسقه) [ رسکه‌دیده 
کوفی ۹(نسعه) ادوده ماه ؛ 








۳ 


در آن شب اجتماع مهر و مه بود 
چو ترك ر و ز برقع را بر افکند 
فر و(٩)‏ پو شید چشم جمله را نور 
کمان چر خ نرم از آفتاب است 
سحر که چون برآمد خسرو چرخ 
ز مشرق تا بمغرب ز و انا ا لشمس 
چمن ضد ا مانب کلباستا ره 
بمه رویان نظر کرد با کی 


بذ لت بر د و هی قر ص مه را 


رحل یرتاب چون گیسوی خورشید 


خبتا ر يك شن هند و ی خورشید 
کهتاه 9 س نه بيتد روی خور شید 
نتدارد هیچکس 


جهان پرشد ز های وهوی خورشید 


که یکتایست دایم خوی خورشید 
ز با غ عرش آمد بوی خورشید 
بد ید م طلعت د لجوی خورشید 


<و دعوا هاست اندرطوی خورشید 


مد 4ج 


.جو دل ز آئینه حان ز نك بز دود 


نا شد غر حق آشنه حق 


بذات خویش دارد عشق بازی 


و حودارعا دد و هعدو د با شنت 


هم4 ذ رات درحان در ضیحدو د ند 
چوشیطان هر که خود راغره هیدید 


ب-ر أ رش ا فدا ای در ۵ ۹ شب 


جمال خو پشتن بنمود. و می گفت 


اگ خن رنه ینی در مخمد(س) 
انا لح جمله د رِ ۳ ر کید 


۳ 


۱(سعه] فر و بو شند نزراز شم اغیار 


در این آلینه حق د بدار بنمود 
که حجر اوجیز درگ ر سبت: هوجو د‌ 

ایاز آ مد درایتجا س ر محمود 
دل سا عابدودلدار سود 
جو آن خورشید حانهاهست سجود 
بلعنت. د و شتا دوه کفت مرد و د 
جوزلف ازروی خو دآن غاهبگشو د‌ 
به بین ما را بچشم ما ع,! ن زر ود 
محمد هرن _ رانی از چه فرمود 


که ار درحان اشیا حا 9 حجان بو د 





























س ۷( 


مراد <ان انسان حز خدا ست 


زو صل حق ر سید ه او بمقصو د 


جد دج 


اهل د ل دردیده رزوی داستانر! د یده اند 
دیده‌اند درذره خورشیدی که لاشر قی‌بود 
5 چه مخلوقندایشان‌راوجودخویش‌بود 
آفرین بر خورده بینانیکه پیدا و نبان 
هست مرآت جما لی و جلالی از ا زد 
حبذ | قومیکة ایقان جر خدا نشناختند 
حق‌چوبکدم‌نیست خاموش ازبیان معرفت 
۰ ده‌اند اهل نظر حانر | تماشای ۷ حداب 
میشناسندش که‌جز او نیست‌موجودی د گر 
آنتحماعت کز مکان و لامکان نگذشتهاند 


درمیان حان شبرین حان حانرادیده‌اند 
دز دل مکقطرد بخر نسکران را دید ان 
هم بجشم ذ ات خلاق جهائرا دید ه اند 
دره برخورشید روش آ ندهاتر ادبده‌اند 
مظهر اصمای حسن گلرخان را دید | قد 
نی بقان دانسته | ند ونی‌گمانرا دیده اند 
در دهان حمله اشیا آن زبان.را دیده اند 
در چمن با هر که ]آ نسروروانرا دیده‌اند 
کر بصورت‌ای‌اوسرو روان را(۳) دیده‌اند 


همحو کوهی باد شاه ۷ مکان را دیده‌آند 


جد مد 


عاروا ی که نا خی با تصتای 
عسر ود بر لآ بزال شرن یل 
چون گذ شتند ازبد و ازنيك 
صا | لدهر و انم ا للیل | ند 
با دشان حلك معنوی اند 
چون کد ۱ با ۷ کیریا شده‌اند 
يلك نة 


س بی سیب د 6 ار امد 





از تن وحان و دل جدا باشند 
بس چه دربند قطره ها باشند 
همد م بار حان فز | باشند 
نا بسم شرع هصطفی با شند 
۳1 بصورت بسی کدا را شدّد 
فارغ از کیر و از ریا باشند 


با خد اد هر کییا با شند 


۱(:-4) بی‌حجاب ۲ (نسخخه) سروروانر | 





























-۳۸۰- 
فانی اندر خود و بحق با فی بقضٌضای خد ا رضا با شند 
همچو خور شید روز تب ند بشب تار مه لا با شند 
این جماعتکه وصف کوهی کرد در همه غار و کوهپا با شند 
9 
تاغمزه شوختو بما جنای(۲)بر آورد لمل لبت از خن دام رنك بر آورد 
بر گریه و زاری و فغان من نرویش صدناله زارازدل چون چنك‌بر آورد 
با پاد گل روی‌تو ای‌سرو کلندام . با بلبل شوریده دل آهنك برآورد 
تاغ تود رخلوت؟ جان راء نیابد ‏ بام و درخود را دل ما تنك بر آورد 
از دود دل سوخته کوهی بسحر گاه آئینه ر خسار فلك زنك بر آورد 
بیج 
واجب و ممکن بهم پیوسته | اسد جار وگل از شاخ واحد رسته | ند 
نیست؟ بی وا جب و جو د ممکنات واجب الذات اینجنین پیوسته اند 
و هم و بند ار و خیال واعتبار جمله را از لو ح باطن مُسته انب 
فیست موحودی بجز وا حب بدان اهل عالم از تعسین- جسته اند 
گر بذ اند آسمان ها و ز مین از درخت عشق؟ بك کله سته | ند 
روحکوهی گشت بیرون تا بدید جمله پارانش قفس بشکسته اند 
ند بد جد 
چشم نیرنك با ز پی هرود شد سیه در ازل یکجل اید 
دسث کحال غیب سرمه کشید د ین ه ها را برأی رفع رمد 
هرد م چشم جمله جا نها شد ‏ دید خودرا عیان بدیده خود 


۱( نسغه ) چشگ ۷( :سغه ) خلوت‌دل را۳( نسخعه) نیست و اجب‌در وجو دمهکنات 6( نسغه) از نهال هشن 





























۳۹ 


با شای خویش مشفول اسث 
تاه بیند بغیر او او را 
بشتا سد صفات اسماء را 
مرد عشق خدا خد ابا شد 
چان‌چو درشش‌جة مقید شد 
بی جبة در هقاماوادتی 
سرا برد ه و صال ر سید 
همه د ر مکتب رسول خدا 
خاصه آوست سر علم 
۳ بشنود درشب معراج 
چون سمی‌خویش رابشناخت 
هر که با مصطفی خلاف کند 
شارع شرع احمدی مگذ ار 
هر که شد خا کبای پیشمر 
و هیا نور با 4 سید ر | 


شاهد حان که هست‌فردواحد 
مشت خاکی بجشم کز بان زد 
که کند دات کر د کار مدد 
به خد | ها لکند نيك از ید 


حق منزه بود ز جهد و زحجد 


جز عحمد د گر کسی ترصد 


او چوبر کند از دو کان سرمد 
طفل راهند ما نده در ایجد 
بی حسروف مر کب عفرد 
دید آذسماه بدر ر | امرد 
شد در انجیل اسم او احمد 
حق فکندش بیدحیل! مسد 
تا نگردی ز راه دین مر د 
در طلب اوست سا لك سرهد 


همحوخو رخید دان ببرج اسب 























و 4ج 
ور با 4 ‌ چم [< م چو سا شذ ز آفتاب رجت هر د و کون بیدا سل 


بهرچه کردنظر دوست‌غیرخویش‌ندید؟ ‏ بحسن‌خویش ازاین روی یارشیداشد 


درآن عقام که معلوم علم وعالم اوعت 
بمك نظار که خدا کرد از سر قدرت 


صنان د ان شده دات عنن اسما شد 


رمن و انجم‌و خورشید ومه‌هو بداشد 


۱ ( نسیعه ) بیس لی حدل مرش ۲( نسخه) بپر چه کرد نظر غمر دوست هبح ی 











اه وه 


بدانکه علت غائی استآدم خاکی 


بغیر هستی حق هیچ رو ی ننماید 
2۵ ل‌ شکسته کوهی بیاد آن دلدار ۱ 


از آن بمعرفت کردگار د انا شد 


تورا که ذ بد ه دل روشن ومعفاشد 


زهر دو کو ل<جو خو ر شید بالذو بکتاشد 


جه هد 


خوش؟ حال آ نکسانی کزدام‌تن رهید ند 
آن سالکن ۴ وحدت دانی کی‌اند ایدل 
بجر محیط وحد ت مو ج و حبا ب دارد 
جاو ید زنده گشتند در بحر لایزالی 
از همکن تعن بکیاره د ر گذ شتند 
رات و ضایه هر دو بود اعتبار وهمی 


خلق ین پشمید کوهی و زنده گردید 


چون شاهباز#دسی در لامکان ۳ رمسسدژد 


ار ی حنید و شبلی معر و ف با یز ید ند 


امواج بحر بود ند در بحر آر هید ند 


جون ازید خد آوزد ح<ا ,5 وق جشمد ثد 


حق را بجشم واخب بی واسطه بد ید ند 


2 ر 1 فتاب مطلق حجا و ددف ۷ بل بد ثل 


چون دید | و که یاران باردیگر چودیدند 


و چد +9 


چشمم از جور یا ر میگرید 
از فف‌ان و نفر بلبل هست 
بپوای قددل افر و زش 
هیکند باد خال هشکینش 
صبح وشام از غم رخ وزلفش 
هرچه دیدیم از بدو وازنيك 


ذل کوهی بجان رسید از عم 


۲ (نسنته) دلبر ۲ (-ه) حوشوقت نکسانی کز د‌ ۱ ۰ ن‌ پر ,دنله ۳( تسعه) بر لامکان 


>( نسغه) این‌سالکان وحهت. 5(ندخه)دربزم 


سس ۷ 


آباغ و گلزا ر و خارمیگرید 


صرو در جو یباز هیذر بد 
لا له داغدار می گر مد 
دل مر _ زارزار میگرید 
همف از بپر یار هی گر سد 


زغمش کوهساز می گر ید 



































-۱- 

+4 7 
به قامت کسلرخان سرو و و | نند همه شکر لب و شبر ین د ها نند ۱ 
بغمزه جان و دلا (۳) هی ر با یند بعشوه دل زعاشق هی ستا تند 
به تبو غمزه حان ها صید کر دند ‏ سیه چشمان همه | برو کم نند 
زاو ل درد بر عا شق, کمها ز ند یه آخر خو.د.دوای بی دلا ند 
و ل از رفتا ر خوبان بقزار ات جه بدعیند خود آرام (۲).جا نند 
شب از ۳ بتان کو هی چه نا لی پصیح و صلت آخسو هیر سا ناد 
کی 
ن ازدرد بد رمان نرسید 


دل هن بی حگری کرد و بحانان در سنمل درد هد ران؟ ‌ 


۱ بر فتیم ۵ ۰ عمرم آخر شد و ین راه با یا ن ثر شید 


با با لب خشات 


2 لپا ۳ ره «اصو د (سمر 


غر ۳0 .2 ر بر د 1 3 در عطش 1 هر دو سر جشمه حیوان ار سیر 














گریه چشم من ازابر ۳ با رگذ شت 
خار خوردم و همه خون چگر پالوذیم 
این هیه گر به و زاری که توکر دی کو هی 


۱ 
مر هم ر بش د م زا [9 لب خندان ثر مدرد 


هیچ بومی بشا مم.ز گلستانن نر سید 


هیچ رحمی بتو ازحضرت رحمان نرسید 








و 


ز رویت ماه تا با تفر بدند دلمرا چر خ‌کنرد لن ] فر بد ند 


جو لعلت از تبسم نکته‌ای گفت | زان لب جوهر جان افر یف 1 


زخاك کویا و گردی چوبرخاست بهشت وحورورضوان افریدند 


رز لف و روی لو برد ند بوگی به <«نّت صد کاستان [ فر ید رف 





((سنه) اند ؟(نسته) زداپنا - ۳(سعه) هم آرام ع(نسعم) خم مجران ۳ 


( نسیعه) بسر میگشتم 7( نسخه)العطش گت سر چشمه حیو آن ار موف 











9 دم 
لما بی از لبت بر خا لك انداخت 
مه رو یت ز نام ز لف بنمود 
چو خنم آفر ینش آد می بود 
ز عححس دانه خال سیا هت 
چو از سیب زنخ ز لفت بر آمد 
بحبرآنی‌چووی را میتواف دید 
چو روحم بوسف مصر د ل آمد 
ز لیخا نفس ویوسف روح قدسی 
مجو شاد ی دلا در خانه.دهر 
چو مه را از برای کلشن وصل 
به پیش شمع رو ی فا م شبگرد 
زخار «جر چون بکربستم خون 
پری رویا تو را چونروح قد سی 
ز اشك سرخ وهی و لب یا ر 


بفربت۲ آب حیوان آفر ید ند 
سحر خورشید رخشا ن‌آفر بدند 
به آخر نو ع | اسان اقر ید ند 
به هفتم چرخ کیوان آفر بد ند 
زحرت گوی وچوکان آفر بدند 
هرا زین روی حبران آفرید ند 
تنم راچاه زندان آفر یدند 
خردر ا یر کنعاات آفرید ند 
جهان / بیت احزان آفر ید ند 
مرا با چشم گر بات آفرید ند 
مرا گربان و بریان آ فر بد ند 
رخون گل های خندان آ فر پدند 
ر چشم خلق پنبا ن آ فر ید ند 
به. کان لعل بد خن آفرید ند 


جه 44 


صوت نقار » و نی وسر تاو چنك و عود 
ممکن بوقت هستی خود وا جب الوجود 
عا شق شد اربحسن خود ازروی دلبران 
اجبیت گفت حضرت اه آفر ید 


آتش زد آ فتاب جمالش بچشم ما 


اری بود چو هستی او هست در وجود 
حجود را مگر رد بث ه حخود با ز هی مود 


ازجا یب جمله نعره‌پر آورد در شهود 


طح صصح حح : ست س مسم. 





سس سس 



































م۶۳ 
کوهی بد ید پر تو | نوار آن جمال او را چو حذ بپای خد [ وند در ر بود 
۱ نیت 
هر که را زلف چو زنجر تو دیوانه کند از دل! وعقل وجپانش همه‌بیگا نه کند 
از خم زلف سیاه تو بریزد جانها کرصبا زلف سمن سای تو راشا نه‌کند 
چم صیاد تو تامر غ دلم را گرد د ۲۸۱ اززلف هم از خال در اودانه کند 
تا دل خلسق جپان را ببرد دز د ید» چشم و | برو و لبت عشوه مستا نه کند 
آفتا ب رج ماهت که نگنجد ؟ بدو کون در میان (۴) دل هر ذ ره ما خانه کند 
دل ز کوهی ببرد باز و با تش فکند بار با چشم سیه د عوی شکر ا نه کند 
444 
وحدت چو احد نمود واحد مشود چو بودعن شا هد 
چون لیس(۵) کمثله شنبد ی بعته (۷) که نبود ذ ات زا گد 
درات به ۱ فتا ب پیدا است کر د یم بیان اسم ماحجد 
» ن۸ عاروجوددرعدم یست با هستی او است نیستی ضد 
از غیب٩‏ هویت او نظارکرد از غیب شداین شبود وا رد 
چون‌هست,قان که غبراو نیست بگذاز توهم. ازخیال فا سد 
۱ و ۱ 
۱(نسخه).از دل وعقل وزجانش همه بیگانه کند ۲(نسعه) دام ژلف انکند وغال دراودانه 
کند۳(نسخه) چونگنجد ع(نسعه) درمیان دل‌هرذره چسان خانه کند «(نسخه) خودلیس 
که 7(نسخه) یعنی نمود خدای را ند ۷(نخه) با معبود است عق ها بد ۸ سس چون 
فیروجود حق عدم‌بود *( نسخه )حق چرن پم و اهیندنظر کرد ۱۰(نسخه) چون گشت 
































عهل .کل د ر.کنه ادر ا تورء کم هیکند 


(‌ 


تانیخشد حق بلطف خود کسبرا چاره‌نیست 


۱ ول آد راو آتکه فرید 


لطفاو برظالمان رحمی نکر داز وصل خویش ۲ 


تا نثوشم دا نه آدم فریب از قول د یو 


بر برا ق دل لشیم کو بهت(ا 7 2 


کو زه‌گر دبدیم‌شخصیر اکهازچر خ‌او مدام 


ه رکه رایکسان‌نمایدقپر "و لطف‌دوالفتن 


هس و 


3 سدویت ره نمائی های. مردم میکند 
۳1 چه بر امت رسول او ترحم مبکند 
رحمتش عام است بر هردم۱ دم هیکند 
بل ر وحم" بوصل کل تر نم می کند 
مید هد تصد یع خود هر کو تظلم هیگند 
ٍِِ رازین غم دلم صد چا گندم‌میکند 
چا ر عنصر نه فاك درزیر يث سم هی کند 
کاسه میازد سرواز جسم هاخم هیکنت 


هدیجو کوهی د رو بالا 13 حق عم می‌گند 


1 2 


بذات آنکه ما را سم وحانداد 
بذات آ نکه عقل و علم و اد راك 
بذات انکه از غیب هو بت 
تا از یف ۳ لس 
بذات آنکه از مژگان و ابر و 
بذات آ رش مرغان 1 ر ۱ 
۳ آنکه امل و در و کوهر 


بذات آنکه ازز لاف درخ خویش 


بذات آنکه از يك قطنر ه. آب 


" پذات آنکه از آبی خضتر را 


برای <هد خود گفتن زبا ن داد 
دل و جان را خدای غیب دانداد 
ظروری کرد وادم را نشان داد 
قد سرو روان کارخان داد 
دوچشم ترك را تیروکمان داد 
گل سرخ و سفید و ارعواندا د‌ 
ز بحرو کا ن بشاعان حبا نداد 
1 روزی برای مرد ما نداد 
کتاب حرف و حون ناد 


چشانید و حیا ت جا ود ان داد 


۱ (نشعه )بر عالم .۲ (نسعه) پا ظالمان ,۳ (نسخه)_ قهی ولطفش 
































سوت 


پذات آنکه از می‌های و حد.ت 
۰ بذات آنکه از خلطی و خونی 
بذات آنکه در یداو نپان 
بذات آنکه تا روشن شود ملك 
بذات آنکنه او صیف و شتار | 
بذات آنکه تا د بوا نه شد عقل 
بذات آنکه اشیا را به حکمت 
بدا آتکه مت درک سا 
بذات آنکه در ایجا د غالم 
بذات آنکه هر ساعت جما لی 
بذات آنکه اول نقطه را ساخت 
"بذات آنکه بی چون و چگ زه 
بذات آنکه | و خود شد مصور 
پذات آنکه تن را چونزمین کرد 
بذات آنکه قرب قبا ب قو سین 
بذات آنکه نه مردازفلك ساخت 
بذات آنکه با ز روح را خوا ند 
بذات آنکه بخشد پشه رابیل 
بذات انکه هر جه داد بستد 


بذات آنکه با خود باشد‌ش کار 


تست سس وی وی و ون ست سو پس سس تج صص یس رت برس مس 
مس سس حص. ۰ 


۱ (نسخوه) هما بان 


تبی خویش را رطل گران داد 
بت لب شکر و شیرین د ها نداد 


مه‌وخوزشید وچرخ: و اختر انداد 


مارا نکرد و در آخرخزا نو اد 
برنگگ آ تشن آب. ر وان داد- 
خاك و بادو آنش آب ونانداود. 
تفا ن خوش را دز لا هکانداد 
زغیبالفیب خود درك زمانداه... 
ز حسن خود بچشم عا رفا ند اد 
غذای نقطه را خون روان داد 
به علم. خود یقین پی گما نداد 
بطفلان صورت پر و چواند اد. 
دل و حاثر | برفعت آسماند اد 
مجمد راشبی نف ررمیا ند اد 
بدان نه تن ز چار عنصر زمانداد .. 
حپان حیفه را با کر کسان‌د اد 
هما یون۱ حپانرا استخواند اد: 
بفا نی و جه باقی‌کی.توان د | د: 


فر یب گریه این ‌ گریه آند! ِ 
































سا 


غم و د رد و بلای ناگیان د اد 


+44 


سر وگل چهره اگر بند قبا بگشاید 
یار اگر کا کل مشکان بکشاید بسحر 
صبح صا دق بدمد هر طرف آزشش‌جهتم 
دارم امید به | لطا ف خد | وند که با ز 
از کمان خاثه ابروی بت ترك چکل 
درمقصود که برزاهد و عا بد ستتد ۴ 
| ز ازل تا به ابد روزه کوهی نگتا و۴ 


دل پر خوت هرا نشو و نما بگشا ید 
مشك از نافه آ هو ی ختا بگشا ید 
گربی(۱) زلف تو را با د صیا بگشا ید 
دوست بر روی د ام چشم رضا بگاید 
کار درویش؟ من بی سر و پا پکشا ید 
7 آهدل خسته ما بگشا ید 
روزه داری استکه ازخوانگ شمابگشاید 


44 


صفا در خانه دل را که با ر صاف هماید 
دلادر بو :4 عشقش جو رر بگدازو صافی شو 
بلطف خویش خاکی را کندخورشید آ نمه‌رو 
زچشم او بیاموز ند خود عام نظر با زی 
بپرجانب که‌رو آری نه پیتی روی نیکور| 


چر عنقاشدنهان کو هی زهر دم برسر کو ی 


منزه از بد و نيك همه اوصاف هیا بد 
و گرنه قلب می مانی و آن صراف میآید 
ازو در دثیی و عقبی همه الطا ف میا ید 
که ازهرغمز؛ شوخش دوصد کشاف هیا بن 
گپی ازشرقو که‌ازغربو ازاط راف‌ميآید 
‌ لی | وازه سیمر غ هن از قا ف میا ید 


وج 4 


آند ل‌ آینه‌حق انیت که ازهر دور حپان 


و نکه دبوائه شود سا لك سر رل با تسیل 


همچو خورشید فلك روشن وبی بد باشد 


۱ (تسفه) گر هب ۲ (نسعه) کار آین دزده بی‌سر وپابگفاید ۳ (اسعقه) پسته ات 


)(نسخه) بکشوه 


۵( نسغه ) خوان‌لفانگشاید 





























سس 


-۷؟- 


هر که دیوأ نه‌وعا شق بد ز دوست نرفت 


در دل تست خدا در تکر و در حق باش 
"روز محشر که بجویند دل ریش مرا 


پیدو شرع نبی شو که بمنزل بر سی 
پادشاها بکرم جانب کوهی بنگر 


در قیامت ححه شود بیش خدا ردباشد 
سالك آن‌است که سرش همه باخودباشد 
تبر مژگار _ تو در سینه ما صد با شد 
رهیر هر د و جهار"_ نور محمد با شد 


از عطا های تو حیف است که دز کدباشد 


له 4 


از جیب دم وحود سر ز د 
خور شید رخش نمو درو شن 
هر چیز که بودز دانا الحق 
جان همه شد چو قند و شکر 
در ام عد م بد یسم فده 


خورشید رخش چو دید کوهی 


۱۲ 


سحرکه بوی کل کزجانب کلزا ر هیاید 
بدستی بادء احمر بد ستی مصحف فتو ی 
چپان شدروشن ا(ظلت چو ۳ نم رو کشاید زلف 
آب دیده در کویش که‌آن خلدبر بن باشد 
رهر شام سنر زلفش هر ران کوه هییو شد 
زعالم گو شه گر ای‌جان بنأد آن خم 
۱ (نخه) زان کهله غرآربرشجرژد 
مه رونموه ازز اف 





غءِ 


جان راغ دوست برجگر زد 
زآن۱ شعله که ماه درسحرزد 
هتی چو زجمله سر بدر زد 
زان خنده که بار لت در زد 
نا که شاه عشق در ز د 


صرد بو سه ز دور بر فمر زد 


زچی طرع هشکن آن‌د لد ار هیا ین 
زهی ۲ ساقی کلر ویان که صوفی وارمیاً بد 
که ا[زوی چو خورشیدش هراد انواد میا ید 


دلم جنات تجر ی تحت الا تهار هیا ید 


ابر . نشان‌در فاز دل کوهی که پارغارمياید 
جدجو ۱ 


۲ (نسهازهی‌ساقی‌سرمستان ‏ ۴ (نسخه)چوآن 





























ح۸ گت 


بیاد لمل توشون(۱) دلم شراب شود 
زخو ندل که دوچشم توباده می نوشد 
"در ان کف اپ ازآب‌حبیب"خو رم 
زنورطلعت اوسوخت‌هرچهعوجوداست 
چوهرچه‌هست همهاوست ظاهرو باطن 
به بین بادم خاکی که هست گر د‌ 2 ‌ 


چوباده چشم تو نوشدجگر کباب شود 
فغان‌وناله زخون چون نی ورباب‌شود 
رعش سنا عد او سً عر آفتاب شود 
بغیر زلف که بر روی او نقاب شود 

بیا بکر که برای چه در حجاب شود 
به بن که آینه ذات او ترای(۳) شود 
۴ 


حجو دید یا :۵4 ش‌ عافت خر اب شود 


مد 4 


آن‌حگر کی شه دلاز ما به لب ی ن‌برد 
هی ول اس 
عرحق هیجکسی چجون نبرد دل از دست 
چارچوب تنم از آتش دل پا بسوخت 
برده بود او زازل عان و دل مشتاهان 


در خم زلف تو پیوسته بخلوت بنشست 


رونق باغ‌و چمن را بر خ گلگون برد 

شم آنشوح کیاب ار بر خون برد 
دل خود دات خداوند جهان بیچون برد 
تا از این ن شش جینم وت مرا برون برد 
وان رکفت که این حضرت او اکنون برد 


کوهی‌ازهردوجمان‌با دل خودیکسون‌برد 


هچ مد 


از لعل‌بار باده ما خوش‌گوازشد 
روز ازل که گفت الست‌وبربکم 
تادل شنید زمزمه پار را ز جان 
برباد رفت آن گل سیراپ سروقد 
ازنسکه خو نکر بست دلعا مان ,درد 


کوهیز کپف دل‌نرودیکنفس‌زدن 


شکر خدا که‌عستی جان بیخه‌ارشرد 
کنتم مابلی* و خدا آشکارشد 
افغان و تالهاش بیکی‌صد هز ارشد 
صحر او کوف و دشت‌همهلالازارشد 


چون در دیار در دل او بارعارشد 


۱( نسخه) خون دردام ۲(:-غه)خورند ۳(نسخه) حیاب‌شود ع(سغه) چراکه خانه ۳ 
9( ن-غه) بلی که خدا . 7( تسه ) عالم از ]ب‌دیده ما 





























2 


دات واسماه وصفاش رادرانسان دیده ند 
د ر مقام لی‌مح اه بسدر را ایام مص 
از سقیهم ر بوم جا عم طو ری بی خمار 
ازشراب لعل غنحه هرسحر در بوستان 
درخم زلف سیاه او که واللیل اد اشنت 
تبرما زاغ‌البه‌ر کو جز خدا چیزی نماند 
حیذ | ژو هی که ایعان در مقام ثیسمی 
کرده‌آند از حق کدائی انبیا و اولیا 
برده‌آند گوی ازملایت درسجود ابروش 
حی جاو ید دد رندا نی که بوسی از لیش 
در میان کر به ار باب نظرچون آفتاب 


کوهیا شکل دهانش را که گوئی دره‌است 


پرتو خورشید را در هاه تا با ن دیده اند 
زاول شب‌تا سحر خوزشیدر خشان‌دیده اند 
باده نوشان هرصیاح ازیزم سبحان دیده ند 
بلبل دیوانه را مست وغز لخوان دیده‌اند 
والضشحی‌را فی‌المثل شمم شبستان دیده‌ ند 
در سیاهی های چشم تنگ ت رکان دیده‌اند ‏ 
فقررا درهردوعالم شاه وسلطان دیده‌اند 
زانکه محسن را بمفنیعن‌احسان دیده‌اند 
تیز بینانی که واحب را دراهکان دبدداند 
خورده‌اند وزند گی‌از آب حیوان دیده‌اند 
لعل او در حقه یا قو ت خندان دیده‌اند 


دردل‌خورشید رویش‌خورده بینان‌دیده‌اند 


ده مه ۷ 


عد م ضد و جود | مد به بینید 
از این دربای بر ۳ که | هست 
چو شاهد روی خود مود ازغیب 
چوادم علت عاگی است بیشش 
چنین گنجی که مخفی بود ازخلق 


م۵ چدمی جو آ هواندراین‌شب؟ 


۱ (نسخه) تمودی عحس ۲ (ن-یحه) حود 3 دروحود | مه :۹ دمنتته ۳ (نسهه) خودآو رآ 


4 (نسیخه) اندراین د هی 


بنوری ۱ عکس بود آهد به بینید 
تعین ها چو دود آ مد به ینید 
کنون وفت شمو د ]هد به نید 
ملا يك ؟ درسچود آهد به بینید 
بخود او ۳ در گنود مد به ند 


دل کوهی ر بو د آمد به سنیگ 
































سه ات 


با کبا زان جپان از دوجهان بیزا رند 
بسکه از بر نو خورشید زخش سوخته‌اند 
"چون نسیم سحری کرد چمن سبر کنان 
دل کبابند و جگرسوخته و حان افغان 
تا بجا ات بر سند و نفسی در یا بند 
لا ینام ااست خد اوند از این روز وشب 
حافتلان دل خو یشند شب و روز بجان 
وهو هعکم چر | گفت وشنودند همه 
برهنه.با ۱وسر وتن همه چون‌خورشیدند 


این حر یفان که زخه‌خا نه وجدت هستند 


فار غند از همه و منتظر دید ار ند 
همجو چشمان سیه هست بتان غیار ند 
بلبلا نند که دیوانه این کلزار ند 
بسکه بر یا د لب لعل لبشی خون خوارند 
دل بقکر تن و اند یشه ز حان بردارند 
از ازل تا به | بد اهل نظر بید ار ند 
در دل‌و دیده خودغیر خد | نگذ ار ند 
جاودآن بی من و ما در نظر د لدارند 
ذره سان رقص کنان بی سرو بی د ستا رند 


همه با کوهی دیوانه در | یندم یا رند 


ج مه 3 


ترك عشق رخ ز یبا پسران نتوان کرد 
ند این‌عمر گر ائمایه که جان جوهراوست 
تا چوهوئی نشود درغم آن عوی میان ۴ 
عاشق است آن بت عیار بسدق ازهمه زو 


کو هیا لمل پتا ن خجو ن جگر می نو شد 


خز حد یث لب شکر دهنان نتوان کرد 
غیر صر ف قدم سیمبر ان نتو ان کرد 
چون گپردست در آن‌موییان‌نتوان کرد 
دیگران را بر خ خود نگران نتوان کرد 
این سخن در نظر ی جر ان نتوان کرد 


بد جد چد 


تِِ ف هستی بو د 


در دم پووست 


نیازا جدز نسبت است 


1 (نسفه) 1 برهنه ۱ 


آنکه یب ۳ د و شیزد 
خیروشر | ز بنده یکذ یگ نود 


گوم رکب مشود از فطل وجود. 


۲ (نسقه)" ۳ چرمرئی ندز درغم اردزی فان 3 
































-۵۱- 


هست آن شه درصلواة دا ئمون 
سل عنی هرد زره از خورشرد عیب 


کو هیا ذ د ی که هپر ده تقاب 





پیش طاق | بروی خزه درسن‌دود 





چرن دز کنج هو بت را کشود 


هست با هرد ره در گنت وشنود 


ج + 


ایدل عدم تمليك در ساث و جود آهد 
از تش روی او کوسوخت دوعالم را 
چون نیست حزاوغری درحاضرو درغائب 
تا حاوه دهد آنمه خود را مه صورت 
ملک عبن که حز او نست ذر ظافر و دز باطن 


کو هی چو به غشقی زد ابو د شد اوفطرت 


اسقاط واضافت را توخیدو درودآمد 
د رهجمردل خا نپا سوزنده چوعودآمد ‏ 
خود شاهدو <ود مشمود دزعن سیو دا مد 
از ده هر ذره خور شند ننو. 3 آقذ 
هفتا د ز دو ملبث شد سا و بو د آهد 


جاو ك .و [ بای هر جدر که و د آمد 


4ج 


بط جر بهر د و بلبلان شد 
۲ وا مذیت در خوف بودم 
0 
بدانکه چار‌رغ این‌چارطبع است 
از خون و باغم و صفر | و سودا 
یط ر وح زا انیا با فد 


زطبع تن ۳ جو کوهی شنم دل ال 


موب 


سس سس تم مه نت یت یرس جر 


خر وس شهوتم باز جنان شد 


ی ۳۹ ۰ ۰۱ ‌ ۰ مس ۳ 

بدشتم ۳ ع و خوفم درامان شاد 
چوعیسی حان ۱ من بر اسدهان سل 
که اندر ؟چارطیم ار کان‌عیان شد 
تقخا صیف و ب رز فل خران شد 
ِِ داند این 5 خاکدان نشد 


بدر بای محیط ینکر اب شف 





۱ (نسعه) روخ من ۲ (نسشه) که‌اندرچارارکانپا روان‌شد: ۳ (نیغه) بچاه ن 





























س۵-_ 
دل که وصف دهان ۱ او کو بد دردهان ؟ ازز بان او گوید 
هر چه از قاب گویدوقوسین ازخم ابروات او گوید 
گر کند شر ح روح سالك را ۴ هم ز قدر روا او گوید 
رهز خیر الا مور او سطبا جان من از میان او گوید۴ 
بر سر سر و جسم بلبل ٩‏ رو ح قصه کاستات او کسوید 
کو هی خسته هر سحر غ-م دل پا مگ ۲ ستات او گو بد 
4 2 
ماه ر و ی تو مر | نور بصر میگر د د حسن آن با ر هم | فزون زنظر میگرد د 
بهوای لب و د ندان توای حوهر حان اشکم از دیده دل نور بصر میگرد د 
تا حدیث لیت ایماه گر فتم بز بان 3 کا م وجا نم همه پرشهد و شکر میگرد د 
دل دیوا نه ما ۷ ذر ء صفت بی سر و پا بیش خورشید رخش ز یرو ز بر میدرد د 
سالکان ر ه تحقیق نخو انند ش هر د هر که در با دیه عشق بسرمیگر دد 
تا نپادی تو سررلف چوچوکان بردوش د لچو گودر خم آن ترك پسرمیگرد د 
ازلب لغل روان بخش بتان ای کوهی ‏ کم آن یافت که درخون حکرهیگردد 
+ 4 4 
بفضل صا نع کن فیکون شدم موجود و جودیافت بيك امر عابد معبو و۸ 
"بشکر آ نکه خد اشد هضور | دم سری نباد ملك * پیش ادم او بجود 


بظا ق ابر و ی انها مه جلو ه ها کر دم که او ژ غیب هو یت نمو د رخ بشمود 


۱ (نسغه) وصف میان ‏ ۲ (نسخه) وز دمان وژبات ‏ ۳ (ندخه) سالك راه 


بکفتم بزبان ۷(نسیفة) ذل دیوانه مین ۸ :یه ) ها بدازمعیود (نسخه) صری نهادملايك 





























-9۵۳- 


کنون زشرد و شکر میشو یم شبرین کام 
ز تب اتش رو یش بسوخت هرد وجپان 
بصدز بان همه اقر ار نیستی کر د ند 


بد ید کو هی د بو ا نه صبخة | له ر ۱ 


که غیر حضرت او ۱ نیست شاهد ومشپود 
تا کل یه ار حپان چون د ود 
شذو زچنگ ور باب و نی ز بر بط ورود 


ن‌اییش است‌ونه‌اسود نه‌سرخج وزردو کبود 


عه و 


صبا که شام و سحر مشکبا ر می ۲ ید 
در آمدم بچهن جون نسیم در گلزار 
حبیب از دل ها همیحو ها ه سر بر زد 
کل ات ۲ در لت ان غته ایب تال 
ز عین ما نظری کر د روی خود را دید 
به بیش‌طلعت خورشید چونکه‌لاشر قیست 
هزار پرده | گر هست روی آن مه را 
زغار سینه کوهی برون مشو حانا 


ز چین طره آن گلعذارمی | ید 
ز باع صرو چمر_ بوی پار هی ] ید 
سان کل که هم از جان خار می ] ید 
اگر چه ناله و اوه | 
به خو بش گفت که غیرم چکار می [ ید 


غبار چشم بر و ۴ شر هه و ار می ] ید 


چو آ[ فتاب عیان در کنا ر می ] بد 


شین که مد هت آن 8 ر ع ر «ی ۱ ‌ 


خه چه 9 


بوسه میخواهم و لعلت چو شکر یخندد 
چشمم از گریه درولعل بر یزد همه شب 
د ره سان میل بخورشید لیت کرد دمم 
میکند گریه و افغان بحمن بلبل هست 
عاقبت سیل ضر شکم 1 پیر د پنیا دش 


هه‌خو خورشید که بر روی قمر میخندد 
لب و دندان تو بر لعل و گپر میخندد 
بخت بر حال " من ز یر و ز بر میخندد 
غنیحه بکشا ده لب ازشاخج شعحر هبخندد 


هر که بر گر به ار باب نظر میخندد 


۲ (نسخه)حضرت حق ۲ (نسخه) تعینات برفتند ۳ (نسته) کل ازمعبت وی فندلیب میناند 
ء (نسخه) غبارچشم براو با وقارمیآید ۵(نسخه) برحالت + (ن-نه) سیل‌سرشکی 





























_-۵۶- 


ماه رخسار تو از مشرق جان کوهی 


آفتابی اش که هر نا و سور میتندد 


وج و 


زلف نوشب پد ید ه د پدار د ر رود 
چشمتپه نمزم چوعشاق را پکشت 
۱ تومانند د ره ها 
عکیی سواد خال تو ایماه کلعذاد 
ی پیش پای با ر پیفتت بشا لك ر آه 
«مچون میم کوهی سر گشته لیم شب 


عدمت بان مردم هشبار در رود 
درخون کشته آن‌لب خونخواردررود 
بر گرد د آفتا ب بر انوا ر در رود 
در جان با 4 لا له کپسار در رود 
در چشم من به ااشك‌چوگلنار دررود 


در چن زلف ان‌بت عبار در رود 


هجو 


مج و یحبونه چرا فر مود 
نظر ۲ ببا طن خود کرد ظا هر خود د ید 
بهر چه کرد نفار غیر خو بشتن جو ندید 
بعین آمد و آنگاه هنت کنز ا گفت 
که بود آدم و توح و خلیل و ابر اهیم 
هم او ۳است احمد وعیسی‌هماوست شیت و شعیب 


بطاق ابروی او سروط یو کردکوهی و ده 


بغیر او چو دکر نیست شا هد و مشود 
بذات خویش بود اینبطاب و گفت‌وشنود 
ز کم خود همه نسبیح بر زبان بکشود 
نمو د شا هد جانباز یب رخ بشهو د 


که نود توسب رجبی که بز 2 صالحوهود 
هم او صت یولس و الباس و موسی وداود 


که عبر <صرت او تست ساحدو هجو د 


ده 


شمع روی و د لمرا 73و بعجان هیسوزد 


بحر ازکریه ما در بصد ف کرذ آورد 


۱ (نسیخه) سرشك اضاً دردده هر دم اشكث چو گانار در "۳ 


آفتاب از دم آتش نفسان می سوزد 
لمل از با د لبت در دل کان می سوزد 
۲ (نیعه) - 


نظر بظاهر خوه کرد با طر ن ود و یبد بذدات خویش کند این خطاب کگفت وشنود 


۳ (نسته ) هم آو ست احمد و موی 3 (نسخه) ه 


هم او است بوسف والءاس ور عبسی وداود 





























کامدل هیچکس ازاعلي توهرگز نگرفت 
عکس خورشید ر خش‌در دل درا ا افتاد 
پیش رخسار تو ای شمم سراپرده جان 
انش روی تو تنها نه دل گل را سوخت 
گرچا سار تودرسناك چو آتش‌جاکرد 


نام آن لب همه راکام وزبان می سوزد 
از حرارت چگر ات روان هی سوزد 
هجو پروانه پیکدم دو جبان می‌سوزد 
جان بلبل ز غمت نعره ژنا ن می سوزد. 


تانگویند که‌اوچون دیگران هی سوزد 








و جد 





عارفان میخانه‌را فردوس ؟ اعلی گفته اند اهل‌بعنی داند این کزیوی ممني گفته‌اند 





چون سقیهم ربیم قرمود ابزد در کلام حسن ساتی کفته اندو وجه بافي کفقهانه 


شب اشنات مست در ما جات خدا داح را موسي رود كِ طورتجلي گفته‌اند 


قطم د نبا کرده‌اند و رل عقتبی گفته‌اند 


خورده بینانش همه بندار و دعوی گفته‌اند 


با کباز ان مجرد بر دیدار خدا 


<ر فنایمحض سر کو در نددر کو ی‌دوست 





دم مزن دراینه کوهی چومی بینی عیان . آنچه‌موجودات درسفلی؟ وعلويگنتهاند 


جه و +4 





2 هی تطه معا د ت بط لم هسعود ول اد طالع خورشین غچپ رو ببود 


ر‌ رد 11 لملف سدر گه هفتح ۳ آب «ر ی رو صل ار و چوآفتاپ گشو ۰ 





چوطاق ابروي | نماء مپربان دیدم 


بطاق ابروی‌خو بان‌چهس چدهامیکر وه 


نبودٍ چاره چام بچزر کوع وسجود 
که‌عین یکدیگر افتاد عاید و معبود 
دلم‌چو دیدجمالی که جانر پر و اوست یقن شدش که همان استعاقیت میجیو د‌ 
دج بو 

۱ (نسخم) چر فند ۲ (نبخه) علری ‏ ۳ (نسه) علوی و سنلیع (نسخه) نبادطلسی - 


خر رشیدغیپ‌رو بشهوده (سیخه) چانان؟ (نسغه) دام چودرد جمالي که چان ز آو هی برد 








سا 9ات 
حپذاا مستی که در میخانه سافر میکشد ‏ نقد جان؟ ازنفی وز ازانبات‌برسرمیکشد 
نیست مل او بخم وساغر و جام وشراب ‏ باده‌جان بخش چون ازلعلدلبرمیکشد 
فیض‌اقدس؟ باشد این گر دات‌فایض‌میشود 
مش اغبا ر و خیا ل بار از د ل برتراش 
هینماید روی‌چون‌خورشید ازهر و جمال 
کوهیادر گردن جانست‌زانروز اف خویشش۷ 


له ه 


هجو مه کو نورازخورشید انور میکشد 
کین۱ تجلی رادل با 2 قلندر میکشد 
شاهد جان کر زئن برروی چادر هیکشد 
دل کجابی۸بر د از وی اوا گرسر می‌کشد 














درشام صبح صادق‌د,دم که سر بر آو رد 
شام سحرند ید جز [ فتا ب روش 
دررویه۱ بخندید دلبرچوصیح صادق 
آنمه‌چوروی‌بنم‌ودشدهردو کون‌روشن 
شاه د و عا لم آمدد ر کلبه فقبر ان 
شا هد جمال او بود می لعلآ بدارش 
در داد ساغری می‌چون افتاب روشن 


چون‌شبروشمدوشکر بودیم‌هردو نشب 


. ماه دوهفته روگی‌جون‌مرخاور اورد 


کان ماه روی خودرا اندر برابر آورد 
کان خنده لب اوصد قند وشکر آورد 
هر دره ازجمالش خورشیددیگر آورد 
شمع و شر آبو عاعره باخو یشتن او رد 
توش ] جهن أ‌ و شمم معتیر آمد 
درکاممن بمستی‌لعل لبش۱ برآورد 


اماشب‌طو یلش ۱ اچو تصیح‌هحشر ۱ ورد 











از پر تو حمالش کان آفتاب حانم‌است کوهی رسنك خارا که لمل و که را رد 
و جه خ 
۱ (نسعه) حیذ ۱ رندی ۲ (:-نه) نقد چان او نقی وی ار تنم که 
۳ (نسغه) کزاپ‌های ع (نسخه) فیش قدسی ه (نسخه) ژ انکه ک و کب نوو از 
٩ ۱‏ (تسغه) کین تجلی از دل ‏ ۷ (نسضه) زانرو زلف او 
۸ (نسخه). دل کجا میبره ازری ٩‏ (نسعه) با یکه‌کر برآورد ۱۰ (نسخه) درآور 


۱ (نسخه) اما طویلی شب اصبح مدش ر آورد 


خورشید انور میکشد 








مسا 8 


آن جان جپان جمان نماید 
ازغایت شدت یور او 
دید م بیزار صورتش هر 
هر لحظه بر آین آو به شکلی 
دربا غ پریر دید او را 
جان را ببرد به قااب قوسین 
هرلحظه بجشم باك۲ انسان 
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صبح صادق ححاب صا نم شد 
شرح ز لف و رخش بدانستم 
ر۵ مسمی کجا ر سد هرگَز 
در دل ] فتا ب و ماه ۳ 
هم رحان بشنود | ناالحق را 
گفت قل با عبادی آتحضرت 


دید کوهی حقیقت دل ر | 


خورشید صفت عیان نما ید 
ازدیده ما نباات نما ید 
در کسوت این و آن نماید 
که پر و گهی‌جوات نماید 
سرو گل و ارفوا نت نما ید 
ابروی کچجش کمان نما ید 


ازروی مه بان نماید 


زلف برر و ی یا رها نع شد 
دل د ر و یش کان جامم شد 
هر که ا زوی باسم قا نع. شد 
لمعه‌ای زان جبال لامع شد 
دل که بگشاد گوش سامع شد 
وصل اور دو کون طامع شد 


شرع راچون‌بجان مطامع شد 


جد بد +3 


دل دهان در دهان | و دارد 
فارغ ۳۹0 دل ز فکر معاش 


جانم اند ر نماز پیو سته 


عم واد را 2 وهوش‌پاکم‌برد. 


۱-(نسخه) پات کوهی 


دردهاث جان زبان اودارد 
قوت ر و ح بان او دارد 
سید ۵ بر ابرو ان او دارخ 


مارم ها ره اوه توف 
































-9/- 


همحو موسی شود یه باریکی 
جوهر جان جمله ذرات 


پای کوهی ز آسمان بگذشت 


هه 4 


سرو ۱ ۲ ون نو درباغ گل اندام آمد 


ینت ۱ بن نله باکیژه باخر سوست 


حام خورسید دور و کدد هر د ره. 


رفت کوهی ز ابد غا اسرار | زل 


۷9 


دل که با درد غم هشق تومحرم گردد 
فعل واسماء و صفات‌توکه عان ذاتند 
بخلا قت بنشیند* پسر صدر جلال 
سي‌جامع که‌دراواسی‌مضل‌شد واضل 


کوهیاهر که‌قدم‌ساخت زسر درره‌عشق 


هر که فحر میان ار دا رد 
لعل شکر فشان اودارد 


نز یوش آستان او دارد 


باده از ر‌ زل اس لعل ۳1 در جام| مد 


گر هم4صید سل ودا نف سل ودام ۱ هد 


رحجمت خاص نو نر هردو حپانعام آ مد 


دردل ازدلیرحان بخش جو الهام آمد 


جانم ازخوردن غمهای تو خرم گردد 
به کما لات بقتن رهبر آدم گردد 
ملك وصل توکسی‌راکه مسلم گر دد 
آدمی زاد از اين اسم معظم گردد 


بر .4 سا اي محجذو ب‌ِ مدم 3 دد 


مد مد 4 


کجا رفتند بار ا نی که بود اد 
َو خورشید وقمردرزو زودرشب 
ر چشم فا نها ن گت و رفتند 
نصیب | ند رون کز غیب بود ند 
به اصل خو یشتن گشتند راجع 


جنان ر ود ند | ری و د اد 
حمال خویشتن ر اهی سنود ‌ 


ندای ارحعی کز حق شود ند 


درآن حصرت کذون اندرشهو دند 


پیا غ ومتلل جا ان د خلود ند 


عد م. ر فتند و در عن وچودید 























سا 


42 


امه و خورشید روی دره‌برور 


بقد و ر و ی تو دیدیم دربا غع 
نسیم‌ی | ز سر زلفت صبا برد 
توردیدم بهر روئی که دید ) 
درعالم پیش عیداوست فربان 
تهاضای وجود این‌استآری 


یآ جرد 


چوازرخ‌جعد هشکین را گشودند 


زانواررخت شد سنگ گوهر 
گل‌سرخ اوسفیدوسبزو عصفر 
جهانش دشر بسرپرمشاكوعنبر 
توئی ما را بجای دیده د رسر 
بگشت او جیله را ال اکیر 


که نبود عبر آودوحود دن 





ع 


زحبرت خشك لب با دیده تر 


له 9 


ماه رزیت فتاب‌است آی سر 
عکسر سار شمادر جسمو <ان؟ 
دولت دیدار وصات ر ند بد 
سرعشعت در 2 ل و بران ۳ 
تا کل روی تودیدم چشم ودل 


از صدای بلبل و قمری بیاغ 


آفتاب 4 نقاب ات لی سر .. 


۳ 
همحو خورشنددر | بست|سسر 
هردوعالم يك حباب است‌آیپسر 


ِ 


ی" ادر 2 خو ایست‌آسره 


شاهدو شمع و شر آب‌است‌اییسر 
هجو گنجاندرخرابست ایپسر 
شیشهای پر گلاب است اسر 


درچمن چنك وربابست اییسر 


























۱ ( نسه ) گل سرخ و سورد و .زرد و آحمر ۳ ( نس ) جهان شد جملکی 
۳ (نسخه) این است درویش > (نسخه) عکس رخدارتواندردیده ها همچو خورشیدی 
دراست ای پر ۵ (نسخه) هر که ارچدهش بغو اب است‌ای‌پسر "٩‏ (نسغه) صوت نك و 














۳۳ 


طفل راه تو مرید عشق نیست 
هست در یای وصا لت بیکران 


کوهی‌درویش ‌رایکبوسه بش 


صدحپان گ یحو شایست| امسر 
حمله۱ عالم سراب است‌اسسر 


جد جر جو 


از بد و تيك و نيك و بد بگذر 
مر دمچشم ودیده دل و 
شو هسافر به عا لم بر وت 
جزلب خشك و چشم‌خون آفشان 
در عطش سوختیم و پاک ینت9 
شمع جان شدبتی ۴ و ار شاهد 
ره‌چوحسن است‌آینکه‌دردوجهان 
ناید٩‏ ازرفته های آن‌عا لم 
شدا بدان عالم ود روت مد 
غرض این بو د | مدن اینجا 
جبرییل(۷) امین بد و نر سید 
۳ 


همه طنلان محکتب او ند 


محبوب حصر ت عرت 


بکن ازعقل وتفس خویش‌حذر؟ 
تا به بینی نکار را به نظر 
ملکوت است مك پحر و بر 
۳ ندار یم هیج زاد سفر 
له او فقس سافی کو در 
حیث | شمع و شاهد و د لبر 
همه ر | هست عشق او در سر 
همه دید ند هو مر و کافر 
که شود خلق ر | بحق رهبر 
که از او در گذ شت با لا تر 
بپمه انا عق سرور 


از صذار و کبار و خبر* و زشر 





























۱ (نسخه) جمله عالم چون ۲ (نسخه) بکن ازنفس شوم خویش حذر ۳ (ن-شه) 


7 (نسخه) شد - 








درعطش سوختيم و نود با 1 ( یه ) ی و 98 ( ن‌خه) زامد 
4 نعالم وزوان ۵2 ۷ (سخه) جر لاهن توی رسد 


حضرت حضرت ٩‏ (نسخه) جن و بشر 


۸ (نخه) اوعت محبوب 








مت 2 


او چوگنج وصال حق را اقفت 


کو هیا عیب هیچکس نکنی 


هیل او ۳1 بود به سیم وبه زر 
۳ قبو لت کنند امل ت 


چه ۵ بر 


مزه‌ام شد قلم وچشم د وات ای دلبر 
زنده شدحجان هن‌سوخته‌درو قت‌سجر ۱ 
بنها؟ و صل که یا مم زعم آ مد بر لب 
طوطی‌روح من ازشکر لعات گویااست 
پیش‌خورشید رخت دره‌صفت هیگردم 


طلست کو ی زمقه‌مان در ت‌ هید ۱ ای 


ود 


ای دل ذیوانه از ! ند وه جانان غ‌مخور 
خوش بسودای دوچشم آهوی سر گشتة 
ماه روی یا ر میخواهی چو بلبل بیقرار 
چشم چو ن خواهی‌بروی ماهتابان‌ب رگشای 
همجومور نك برجانم چوخواهی‌شدسوار 


تا نوشتند بلعسل تو زکوة ای د لیر 
هست؟ ازلءل لبت آب حیات ای دلبر 
تا پیا پیم ز هچر تو نجات ای د لبر 
تا ز قند لب تو رسته نیات ای دلیر 
نیست مارا پغمت صبر رثبات ای دلبر 
کند آخر بوفای تو و فات ای دلبر 


رصل‌خواهی‌دیدزودازدر دهجر ان‌غم‌مخور 
با صیا ۹ در کوه و بیابان عم مخور 
نعره زن‌مستانه درصیحن کلستان‌غم مخو ر 
حمچوابراز کریه خونبار گریانغمخور 
از سپاه ولشکر نوح و صلیمان *غم‌مخور 


تا بحال‌خودرسی ازضربچو گان‌غی‌مخور 


۳ چد ید 


دل از هحبت! دنبا و آخرت بردار 


۱ (نسخه) وفت ۳ ۲ (نسیخه) هست :ا لعل ۳ (نستعه) بماروی که چانم 
پلبآمد ازغم. > (نسخه) اففان ‏ ه (نسخه) نو ع سلیمان + (نسعه) مطلم غزلی 


است که باقی او رنه سم یامد 
































نت 


تاچوزلف ازرخح*زیبای توسربر گردیم 
بهوا ی قد سروتو چو در خاك رویم 
فاعل مطلق ما او است عیان می بیتم 
آن امانت که خدا عرص باشیا میکر 3 


صقت ازدات توهر زد نشود مابل یار 
سر پر اریم بمپر توچو گل از گل یا ر 
هر جه خ<و اهدیکند خاطر آن‌فاعل بار 


ظ لک | «د هه خودبود بر ان‌حایل‌بار 
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عقسا ی د لدم پنو 4 منقا ر 
از قا ف وجود کرد بر و از 
شمس وقمر است هرد وبالش 
با شد زدو با ل او شب قد ر 
اه ات خورشید 
چون دید که غبراو کسی‌نیست 


کوهی چوعروس‌طبع خود را 


با ل و بر خویش کرده طیا ر 
آهد ز هوایسوی متقار 
در هر پر او هز ار انوار 
ها نند 6 زاف و زوی داد ار 
خورشید زدره شد بد ید 7 
ایمان آورد و کرد اقفر ار 
انکار نمو ده ای ز ابکار 


ی 


خدا چون ظاهر و بیدا است امروز 
روص ارت ما 
خدا با لذات بر اشیا محبظ است 
تمساهی صفات و دات انشاه 
خت و فیه من روحی بیان کر د 
ز مین و آ سمان گفتند هر رو ز 


زچشم و روی او در مسجد و در 


چر| پس؟ و عد ه فرداست | مر و ز 
سیه ز لف کچش شبها است امروز 
۳ و عالم غرق این دریا است اهروز 
نظرمیکن کهع:(۳) ما است اهروز 
لب لعاش چو روح افزا است امروز 
که در پستی و در با لا است امروز 


هزاران شورش و عوعا ۱ سامت آفروز 


5 (ندخه) مطلع این غز ل ربمت تام 51 ( نسیخه) چر | ضس‌ و ده بافرداست اهر وز 


۳ (ضه) نظر میکن که دراغیا است امروز 





























بر جع 


ما بد رگاهت از آوردهایم ای بی نیا ز 
سالا چون شمع میسوزیم ازسرتا بمای ۱ 
قبله جانیااستابرویت ؟ زهررویکه‌هست 
درهوای ماه ر خسار تو شیها تا بروز 
که بقهر م۴۳ میکشی که زنده میسازی مرا 
درحمال مپوغان دیدم تورا چو ن آ ؛تاب 
تا نمودی فامت خود را خراان درچمن 
راز دل میگو یم ایجان با توهرشب تابروز 


۳ بدیدارتو گوهی دین و دنا را بسا وت 


چاره ما را بساز ای کردکا رچاره ضاز 
چندبگذار ی مزایکشب بوصل‌خود کداز 
پیش محراب دوابروی خودی اندر نماز 
همجوشمع اسداده ام از تک ب4 و سو زو گداز 
همحو آهو ها اسیرانیم در چنگال باز 
هینهاپد روی ٩‏ بار و از حقیقت در مجاز 
ما شد یم از شا قد تو سر و سر فر از 
عالم سری 1 که جر تونیست کس دانایر از 
ءارفان گفتند آنجا ۷ ای‌حر یف با کباز 


و جد 4 


شبی از غیب آن ماه دل افر و ز 
مراد ازروزوشب زاف و رخ ارست 
به پیش شمع رخسارش درآن شب 
خطاب آمد که از د نبی و عقبی 


چه کوهی در بواران فل ۸ او دید 


رخی بنمود چون خورشید در روز 
مه و خورشیدرا این شیوه آموز 
چو بر و انه بسر گشتم بصد سو ز 
چو گشتی محر م ما دیده بر دوژ 


بیان کرد این غزل در روز نو روز 


ه ج د 


کلوخ جم‌رادر آب انداز 


مکن مپدل بصد اشتاب اندار 





۱ (نسخه) میسوزی فرا سر تابیای ۲ (نسخه) ابرو یت بهر وجپی که هست 


۳ ( اسده) در گر ی 4 (نسخه) که هر م میگشی که ژنده موداری باطف چون. س 


کنو ترما اصی انوم درچنگال تا ز (نسخه) 4یدها ند زورک و بت او حهوت ار دا ر‌ 


(نسخه) عالم‌السری وجزنونیست ۷ (نسخه) آنرا ۸ (نسخه)رصل 
































۳ 


چو اسمعیل شوقر بان ۴ وسررا 
یی آنکه دره‌سان حا نی که‌دار ی 


ز خورشید رخت در جان کوهی 


حق د هید اند ر تن آادم نس 
آز عاو نف ی اوع ترا تفت 
حق از آن نفسی که در آدم دمید 
بند ه شد عا لم پیکدم بید رنگ 
باغ از با د صبا شد مشکار 
گفت درجان دوش حی لایموت 


وه 


کوهیا تا جرد از ا, ن قیل ومقال.: 


نست حزذات خدا سا و بنپان هیعکس 
همجونی‌بنواخت جانراصیح پارلب شکر 
آمد ازامکان و واحب‌کاروان سالار غیب 
و ور ورن ها دزد رو آورده بود 


گفتمشآدزدی جر ۱ 14 بادشاه انی و <ان 


7 


به پیش تیغ آن قصاب انداز 
بر خور شید عا ام تا ب انداز 
فغان درجان شیخ وشاب انداز 
جوهستان خویشر | درخواب‌انداز 
که آن نور است <رمپتاب انداز 


زین جهتادم بحق شد هم نفس 
کی زند حي پیش نامحرم نقن 
زد زجات عیسی مریم نفس 
تا چون زد نیر ا عظم نهس 
چون‌رد اندر زلف‌خم‌در خم نفس 
همست از ماز نده خسرم نشس 


سس مرب در یش لا اع۱ م نس 


حق شناسان دو عاامر! همه یکحر ف بس 
ازثب جان بخش نائی میزند جانپا نقس 
اه اشیا بود در کاروان بانگ چرس 
د‌ دم آن‌شهر !که‌هم خو ددزد بودوهمعسس 


گفت کوهررا زچشم غیب‌میپوشم نه‌خس 


سا ترسح ی سس رو وی سس سس رک یت ی سس رس کی سم سس تس سس اس سس کت سر سس کاخ هی سس و سس رس مات سس 


٩‏ (نسعه) قر بان باش و 





























۳ 


بادو رخ شهمات خو اهم کر دنش‌درعر صه گام 
شش <پهعرق أست دردر بای حدت‌خشك لت 
فا ذکر و نی گفت اول: یا د. کرد اخرزما 


کوهیا برچرخ‌چاررفت چون عیسی بدم 


کزدوزلف «ویش طرح‌داده بیل وفرس 
قطره ها را درمحیط عشق‌نبود پیش‌وپس 
پیش ازاین‌ما را از آن‌حضرت‌نباشدم‌لتمس 


ور ی 
دل که بذذشت از خیال‌شرو تور 2 ص و <«و س‌ 


جد جد ود 


عشق دار ۳ (اید دیدارتو ابیدان موس 
هر دم د ید و ۱ ق.نو را هی بیغم (۳) 
عشق در باس بر آو هردوحپان کف شید 
روی ۱ ز .آبنه هرذوجهان است ا بل ل‌ 


بسکه‌کوهی بهوای تو بگرید چون ابر 


نکنم(؟) از عم دیدارتوجا وبدان سس 
وشن است ازمه رخسار نوچشم‌همه کس 
حانه۱ بر رمحبط است‌و 7 ن‌خالكجو <س 


نبهدار نفی 
رود از دیده او دحله جیحونآوارس 


د فروبند و در آینه 


جد ود ید 


2 سل 0 ۱ زاء دل دزعشق او ۳ نف 
هرطرف کردم نظر او بود پیدا و نبان 
کل شیتی ها لك الا وحبه تفسیر چیست 


وهچه‌سرا ست‌اینکه درشهر دل‌ماروژوشب. 


کردم ازدزد وعسی فریاد پیش خالاو 
همجومرغ‌نیم بسمل پرزدم درخالك وخون 
ما جبدمم جوهجر #نبست «رزو ی‌سما 


کفت خورشید عم ن و کونن درا ات «تند 





3 کی 


۱<-(ن-ضه) عشن ورژيم. م 


۵ (نسخه) روی خوه عیس 


8 (تخه) می مدع 


شند زو آن از دیده من بدر عمان و ارس 
آفتاب روی لا شرقی ندارد پیش وپس 
یعنی جز اونیست بافی دردوءالم‌هیچکس ۱ 
زاف او دزد مد وچشم یه کارش عسس 
لول آوخندان شد و گنت منم فریابرس 
و درا بگذر ان ازهر چه‌هستی‌بو| وس 
گرد حلوا ی لب لعلت چرا پر د مکس 


کی گنرد ازدر ءفأخو 3 هدر و ی‌هخو دقیس 





(اسعه) دجله عمان 





























«7 


کوهیا سربززدازجان توماه رری دوست 


همجو کل کوسر برآردفی| لنثل از خاروخس 


بد و 


ختم فر آن خدا عست از این رو۱ بر ناس 


مصبجفب جضرت حق را نو هجیر با شی 


کرد تعلیم خد اعلم لد نی جا ف را: 


علم توحیذ (۴) بد ان علم. نظر هیباشد 
وقتآن شدکه بجان‌ازدز جپان فردشوی 
بخوری آب: حنانی که زجان شد جاری 
تا ج‌شنا هی مطلب بند ه درویشی با ش 


زا نکه تعببر کلا مش زا زل کرد یاس 
گر دلت جمع کنی از غم و شروسوای 
بی سیا هی دوات و قلم و بی قر طاس 
که جز او هیچ نه بینی توبادرالك وقیای 
بدردل به نشینی همه عمر بپاس 
تا شوی زنده جا وید بخضر(۳) و الیای 
کوهیا شکر کن و شاه شوا ز فقر و پلاس 


جه و ء 


سر ز لفن تو شد رشته حجان همه کس . 


تا تو آب دهن انداخته‌ای درد ل خا ۴۸ 
بسکه ذکر دهن و فکر لباتش>< کردی 
گرارقیب تومرا را ندا زاین در بجفا 
چون توداری نظری جانب کوهیبه بقان 


"لمل و یا قوت لبت‌قوت روان همه کس, 


پرشد ازشمدوشکر کاسه و خوان‌همه کس 
گمشد ازهردوجهان نام و نشان‌همه کس 
گشته‌ام خا ‏ کف پای سکان همه کس 
هست | ندر حق اوفکر و گمان همه کس 


و مب 


ابدل از در دوغم جانان مپرس 


نوحه میکن همحو نوح‌ازدرددل 


همحو ابراهیم د راتش نشیول 


یل امید وصل از هر | ن‌ هپرس 
درسر شكك خویش ازطوفان مپرس 
۱ - 

پس‌چو اسم‌عیل از فربان مپرس 


۱ (نعه) ازآن رو ۲ (نخه) همین ۳ (نسخه) چه خضی > (سته) ور 


ول چان .۰ لبانت 





























یا یکت 


باش چوت ایوپ دررنج و بلا 
هردوعالم غرق‌بحر رحمت است 
آیت لا تقتطوا را یاد دار 
سابق آمد رحمتش بر فپر او 
دررخ وزلفش که ارروزوشب است 
حق به مهما نیت آورد از عدم 
طفل میترسد زوهم خود مد ام 
مخلصا ترا در رهش با شد خطر 
کشنه تیغ بتات شو همجوما 
دل بزلف و عارض انهاه بند 
در دل او شین و دیدارش ببان 


روح انسا نی خن هر آت خدا 


چون تو میدانی ز درد ها هیرس 


هرد ) چشم ممی در چشم خون 
چون بدیدی‌چشم‌وروی زلف یار 
فل هوا له احد وصف خدا است 
پارسرناگی وحان سر نای آوست 


درد و لعل اوست یحیی و یمیت 





صبر کن درویش از کرمان مپرس 
در میان رحمت رحما ن عیرس 
از فر یب و حیله شیطا ن مپرس 
لطف شد ازقپر آن رحمان مپرس 
محوشد از کفرو از ایمان مپرس 
بر سر خوان خدا میمان هپرس 
پر گشتی از دم مردان مپرس 
رحمتش عاماست ای‌نادان‌برس 
و ز خد نك عمزه خوبا ن مپرس 
در میان لاله و ریحات هپری 
در بپشت عدن جاویدا ن مپرس 


پبر گشتی صاف شو انسان مرس 


وج 


حتاضری از ناله شیپا هیری 
ازجنون و شورش و سودامیری 
و ز سرشك دیده در یا مپرس 
دم مزن از فننه و مرا هدش 
آه آه از شا هد بعکتا مییس 
همحونی بنواز و از سرنا میرس 


جان بده و ز یحبی| لموتی میرس 



































سشاح 


ابروی | و قا ب قوسین وی است 
مصطفی را بین چو ما ه چار ده 
لا ند ال و لا لا نهد 
دآن نفخت فیه‌هنر وحی که چیست 
کوهیا در چان جما لش را به بین 


درب زلفش تواز اسری مپرس 
گفته شد تفسر از طه هپرس 
محو شد از لا واز الا یریس 
در حکایتهاای روز افزاهپرس 


پس چو نا بینا مرو هر جا مپری 


هد له 


ما نگردیم ز سود ای پربرویاان بس 
پلبل ر و ح مرا در چمن با جنان 
عندلیب سحری گریه کنان میگو ید 


تا به بیند همه اسما ه و صفات خود را 


و 


جان که شد دیوانه دل تدییرباید کردنش 
هر که خواهد آفتاب روی او بیند صباح 
روبت ایمه آفتاب وزلف شبرنکت زخل 
پیراگرخواهد که بابدکام‌خود ازنوجوان 
هر 5 . قربان‌شد زتیر کیش" آن‌ابرو کمان 
آدل که در علم نظر کامل نشد از چشم‌حبیب 
کوهی سر گشبته ازببر دوچشم آن‌غزال 


نکند دل ز تمنای رخ حانان بس 
روی آونسترن وخط خوش ریحانبس 
که دم را بسحرگاه گل خندان بس 


پیش دبدار خن ۱ و ند د‌ ل انسان بس 


در سر زلف بتاان زنجر با ید کردنش 
در دل شب همحو هه زنجیر باید کردنش 
9 به کی باشد که | و تاثر ۱ باید کردنش 
خدمت آن لب شکر در شیرباید کردنش 
د ید ه را آم ج گاه تیر با بد افرداش 
آیتی ار و ی او تفسیر باید کردنش 
کعت در کپسا رچون‌تخع یر باید اکر دنش 


۹ 1 + 


۱ (نستعه) که ارتسعیر ۰ ۷ (نعه) زان توجوان ۰ ۳ (نستحه) به جر ع(نسعم) 


دل که در عام نظر مایل مد ازدیدار در ست 
































من 


عض بکد بگر دد دب ۵ ۱ بل ۱ و آنتها ش‌ 


حق السنت و ر بکم گفت و 48۵ حانها بلی 


رحمتشعاماست از این‌رو خاص راباشدخطر 


رور زو یش رو شنی آفتات و هاه شد 


حاضراست آن‌باردر دله«جوجان‌روشن بتن؟ 


هپوشان‌خور شید آچون‌دره‌دررقص| ورند 


جان عا رف فارغآهد از لباس۲ وازمعاش 
درمقام وحدت از خودمن نه هی‌بینم داش 
زان کشند اهل وفا پیوسته د رعالم بلاش 
انییاه و اولیاه اقتا ده | ندر | بتلاش 
سرمه چشم حمان بان همه شد خا کباش 
از چنین حضرت که می بیندتور اغافل‌مباش 


کوهیا جان باز پیش د لبر و مردانه باش 


و2 


آمد آآن د ابر قلند ر و ش 
سوخت‌ادرا اد علم وفتو ۳ ۱ 
ساغری پر شراب احمد کرد 
تا بد ید م حبال سافی را 


ت میم ۳ 
2 ساقی 4 <وردوسد جاعی 


زار غ‌ انش ۲ و عماههو شش 
1 ۳ 
بمی۱رغوان چون اش 


لب او گفت بی د ان در کش 


شدم از چشمهای او سرخوش 


گفت کوهی‌تومیکنی! خوش‌خوش 


ورگ 


دارم ازرنك رخت درد ل ود ر جان أش 

هم‌از آنشمم که روشن‌شدازاوهر دوحبان 
دیدم | ز نور رخ هاه تو ای سرو بلند 
ی و میا وال تسکت 


بوای گل رو ی و 





نیست درشعله خورشید از اینسان آتش 
د ین شا 7 و وف انش 


دارد از رنك ریم بد خشان ۳ 


[ 


بود | ند ر ر غاحه خند ان سس 


۱ (نسعه) زان 1 "۳ وان ماش 1 (ن-نعه )حاض ر است ۱ آآن بارودردل همچوجان‌ر وشن ببی : 


۳ [ نسضه) ور ۹ 4 (:سخه ) آدر ك و عم وتقوی‌راه ( تسه )از می 


۷ نسخه)اچه که ید اخوضش 


۷( نبه) که بوددردل - و ر اه ۳۹ ۱ ز-عه) ۰ رحعت ی (نسیده) که 0« ۳ 
































ها 


از فرو غ رح خور شید جهان آرایت 
پنکه از نور رخت سوخت درون کوهی 


کفر زلفن توز د در دل (یمان انش 
برد از آه دلش شمع شبستات آتش 


و 9 4 


هز که,جویای کریم آمد کرم می بایدش 
هرکه‌قانع شب بدبرد عشق! جانان‌همجوما 
با سواد الوجه فی‌الدارین اوبا شد درست 
بپر یا قوت لب د لجوی جانبخش حبیب 
باغم جانان ببایه ساخت دردنیا ودینی 
دم نمی با یدزدن بی با د آن دلبر دمی 
وانکه چرن‌کوهی بفقر وفاقه میسازد مدام 


در ره رزق خدا از سر قدم می با پیش 
ترك ۴سودا های فکربیشو کم می‌بایدش 
از سر زلف سیاه خود علم می با یداش 
قوت حان از اه و اشك ودردوغی‌میبایدش 
رل که اورا حا ودان نازونعم می‌بایدش 
گر از آن لب ساغر می دمیدم میبایدش 


صبرهمچون کوهی‌درجبروستم "میبایدش 


۵ جد 


اورا بد وچشم اود ز دید و8 همی بینش 
در گلشن روی و چون با د صباهر دم 
در آینه جا نا آنمه رخ خود بیند 
"ان همچو نسیمی شد ز اندیشه زلفاو 
جا می بکفم بنهاد خورشید صفت روشن 
از کنم عدم | نشاه بخشید وجود ما 


خون‌ازمزهمیبازد کوهی‌جوعقیق* ایدوست 


تا لذ ت جان با بی از شیوه شیر ینش 
میبوی‌ربيم هیچین1 از سنبل ونسرینش 
ما نیز عیابتت دید یم در آینه آینش 
تا همچواصبا ر قتم در بستر و با لینش 
مستی۸ مدام ای دوست ازیاده دوشینش 
یاد ار اگر مردی زان بخشش پیشینش 


تا دید که می خند د لقال من رونت 


هی 
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۱ (نسفه) هش و بان‌همچومن ۲(نسخه)ترك سوداها ۳ (نستعه) ژانکه‌دلر اجاودان 
6( نسخه) جوروستم ه(نسضه)ازدیده (نسغه) می بین ‏ ۷ (نسخه) تاهمچوصبارفتم 
بر پستروبالینش ۸ (نسغه) مدام ایدل ٩‏ (نسغه) چوعلیق تر 






































اسب 


درره عشقش د لا دیوا نه وغا فل هباش 
مرك حن‌است ای پسرکرازحقیقت واقفی 
عام الاسما + ند | نستی بسدان علم نظر 
سرما زا عالبصر در یاب و منکر هرطرف 
عا ام لا هوت ای دل منزل وماوای ماست 
کی بشدهد؟ خدا از موی پیشانی تورا 
حان بجانان‌و اصلمد هست ان فر سنكر اه 


تابد و واصل‌شوی‌درقیدو جان ودل‌مباش 
باطل آمد زندگی درفکراین باطل‌مباش 
دات‌ رامی بان بجشم ذ ات بس‌حاهلمباش 
درچنان حدرت بفکر لین و آن عافل‌مماش 
روبدام؟ نفس ناسوئی و آب و کل مباش 
برصراط؟ مستقیم از هرطرف مایل مپاش 
کوهیا برخیز از ره درمیان حایل مباش 














یج 
دلم در بند زلف تست ای دلبرمرنجانش ‏ بخوانوصل‌خودبنشانپسایمه‌همچومپمانش 
بمبمانی دلمارا نداری* جز چگر خواری 


بيك حالت نه می‌بیام دل صد باره راهردم 


چوپروانه" ازاو کردیبشمم‌چهره‌بریانش 
چوز لف و خال‌خودداری کنی‌جمع پریشانش 
چوخورشید از گر ببان‌همه ذرات سر برزد بغبر ازار که گر دد در دا گر ددامانش 
بدزدی زاف اودار اسحربگرفت ودرهی‌بست ‏ چوکوهیباصباشددرش‌درصحن* گلستانش 


تکیت 








آتماه در آمد ار درم دوش 
گفتا که نميکنم صلامت 
این گفت و نقاب رابر انداخت 


بر خساژد فا دم و طنید م 


ازز ف دو حلقه کر ده در گو ش‌ 
اما چوتو کرده ای فر اموش 
از روی چوماه وزلف م4بوش 


از باده وصل گشته بیپوش 





۱ (نسخه)بایدت واصل شوی۲ (نسخه) روبسوی ۳ (نسخه)میکشد ید خدا 6(نسغه): 
برصراظ المسفيم 5( نسنده) مداوی 7 ( تیوه ) از آن ۷ ( تساه ) بد وذقی رف آورا دل 
۸ (نسخه) در گشت ٩‏ (نسغه) مارا 








گفتم مایت الم 
آنگاه سرم رخا 4 برداشت 
کوهی چوبشب کشید زلفش 


اما 


مگریز از بلا بجوی؟ خلاص 
هر که را کشت ءشن مردم خوار 
"به پرند عا قبت به گلشن وصل 
رحمت کردکار چون عام است 
فرص خور شید در سما ع آمد 
مصحف ر و یا و بمکتب عشق 


کقتا که مرا به خلق مفروش : 
لب برلب من نبا د وخاموش 


خورشید نمود از مه روش 


حق چه فرمود لا ت خین مناص 
بگشد خو یش را تا 
جمله مرغا ن روح وگ اقصاض 
عام را رحهتی‌است خاص‌الخاص 
را ان توا هر فان 


جه 1 جح 


از حجب های تعین.دل اگر یافت خلاص 
دذره‌وصاش بکفآو رکه جهان برتواواست 
۳ خورشیدجمالش که همه ابر تواوست 
همه را کشت به تیغ مزه آن ترك چکل 
نس حکمت بود | ندو دل آدم ای حان 


اشك کو هی‌زرسرخ است‌روان؟ بررخ‌زرد 


۱ (نسخه) مجوی ۲ (ندخه) زبپرفصاص۳ (نسخه) جان چودربحردل و دل ببدن 


در جر # عشق شود خاص | لخا ص 


ان که دز بحردل ودیده خو دشدغو اص 


بروایش همة ذرات زر جان خدرقاض 


هیچکس راند هد آن بت قتال قصا صس 


نام خود را به‌نگن مپر ۵ کند آن قصاص 
قلب ۲ اگر بو د ژاول بمثل همحو رصاص 
+4 +4 


چون غو ای 4 (نسخه) همه داریم سدود 2 (نسجه) تقش کنة 0 (نسقه)روانش بررخ 
۷ (نسخه) قلب اکر بود شدا کنون بمثل همچورساس 





























-۷۳- 
جوهر آمدجانو جسم ما عرش عشق جو هر جمله اشیا ه عرض 
بخرجان را بی سر و پایافتم بحرجوهردان کف دریاعزش 
نقد"الاجو هر آمدجان پاك کی توان‌گفتن که جوهرباعرض 
کی عرض دا ثم بود دزيك زمان گر نبا شددات جوهر ها عرض 
کوهیا دا نی که جوغرظاهراست ‏ هر زمان پثهان و پیدا باعرش 








+34 
از اضا فات کرده‌ايم اسقساط 
در جبان ساختم بنان جوی 
جافه روح را ند وخت خدا 
موی نشانيم چو حق بگرفت 
در ره و صل سالکان گفتنه 
همه پیفمبران بر این بود ند 
و وت بر ۳ فنا عارف 
به بهشتی فروخت بك گند م 
هرکهاورفت دربی شیطان 
جون در ید بخانه دل دوست 
بد زر ماست آدم واحد 


بسکه بستی‌خیال‌خال وخطش 


که نداریم دردو کون قراط 
9 رغآ زسبزه ایم وازجنزاط 
نه بمقراش و سو زن خیا ط 
در پی یا ر مب و م به سبا ط 
هست دوزخ پل وببشت صراط 
نوح و ,عقوب ویزسف واسامل 
چوپ مسواه وخرقه امشاط 
هست‌شیطان از ین‌جهت خحطاط 
درخطرها فتد از این خطواط 
ثمست حانر | بغر و مت بساط 
از دز بت مه سای 


و و م9 


حمله و یو هن نیم تیست در این‌میان‌غاط 


برر خ سرت د دده امهر دو حمانجو خالو خحط 


























نیست تو ر | گرانةٌ تا که کنا را گرمت 
در دل ما خدا بود هم بمیا ن بحر جان 
پا ز سفید و و ح یان. در برو بحر هیپرد 
ک ش ۹1 و دیده ها شرح غمش‌شنوییا؟ 
در تن فتاب جان پخته شدایدل حزین 


کوهی‌خسته دل‌بجان کشت مجردازجمان 


۷ج 

هست بسیط ؟ رابگوطرف و کنار باوسط 
جسمچوزورقیبود جان؟ توشدبسان‌شط 
نفس بودرفیق نود ر تروخشث همچوبط 
تاکه بیان کنم بسی بیش شما از این نمط 
خام عمان که میشوی در نظر خدا سقط 
تاکه بدیدا پی‌جبت ذات و صفات ما فقط 


4 + + 


لوح محفوظ است‌اسم‌الحفیظ 
داشت از مه تا بماهی را نگاه 
در ,ا۸ و عا فیت محفوظ شد 
یکشب‌ازریبالمنو ن‌بکريختم : 
معنی جف | لقلم شد کشف دل 
نار نمرود از محبت برخلیل 
بونس٩‏ و ایوب ویحیی دربلا 
یوسف‌اندرچاء‌وعیسی بایدار *۱ 
چون محمد شد بغاراندر نبان 


عرش و کرسی وزهینو اضمان 


حافظ ۷ اسم است اسمالحفیظ 
درپناه خویش اس الحفیظ 
هر که دعوت کر د اسما لحفیظ 
درخواصالخاص اسم | لحفیظ 
بسکه‌جانر اخوانداسم الحفیظ 
کشت کلشن هم باسم لحفیظ 
درس ایشان بود اسمالحفیظ 
خواند او ازصد ق اسم| لحفیظ 
پرده د ارش بود اسم الحفیظ 
بر قر ار آمد ز اسم الحفیظ 


۱ (نسه) تابکنار ۲ (نسخه) هست وسیط ۳(نخه) روح بودبساط شطع (نسخه) 


به بن 


6 (نسعه) دررخ همچو شعله اش 1 (نسضه ) ا که مه واله بیکمان ذات ۴ صفات 


رافتط ۷ (نسخه)حافظ روح‌است ۸(نسخه) از بلاهای خدامفوظ شد ٩‏ (نسخه) بوسف 


وی‌قوب ویحیی دربلا 


۰ (-خه) یوسف‌اندرچاه درژندان مدزم 


و۷ 


اسم شد عن. هسما ححوهیا 


در صفات وذ ات اسم الجفیظ 


خد 42 


سوختم از آتش رخسار مه‌رویان چوشمع 
"آفرین برسوز وساز ماکه شبهاتا بر و ز 
خانه‌روشن گر دد و جانم‌شو دروشن چوماه 
راه وصلت پا زیا م در شب زلف سباه 


کوهیا وقتاست کزماه رخش‌روشن شوی 


در میا ن آنشم با دیده گربان چو شمع 
شمع گر بان است‌رمارا! دو لت‌خندانچوشمع 
گر درائی از درتاريك درویشان چوشمع 
کر کندبرمن‌شبی‌روی‌تونورافشانچوشمع 


جندخو اهی‌ضو خن ؟ازآتش‌هجر انحو شمع 


+ 42 


«میدوروعنسوخت جانم تاشدیررشن چوشمع 


گر تمنا ی و صال یا رد اری همحو ها 
ازنوافل میشود حق سده و بشنوحدیث 
کوهیا شکر خدا باری که آز روزازل 


برسرما هرشبی‌تا صبحدج د ر پیش جمع 
باید | زدنبی وعقبی‌بر گذشت از چشم‌جمع 
هنکام هم بشرهم بطش سبع آنگاه‌شمع 
تافت آزخورشید روی ماه برجان تولمع 


+ دج 


«زار ان آفرین بر صنع صانم 


مبان چار عنصر آفتاب است 
چوعکس ] فتاب آت جما لم 
ند | رد عقل درك د ات با کش 


جلا د ۷۰ آینه دل را که از حق 


که کردازنور وظلمت‌نور؟جامع 
رو یا 
چوشمع ازچرخ چارم کشتلامع. 
با سما ء و صفا تش کرد قانع 


تجلی هیشود بر ند هو اقع 


۱ (نسعه) مارامردولب ۰ ۲ (نسغه) درآتش‌سوزان ۳(نسخه) علم جامم» (نس) 
که روح‌قدسم ۵ (نسخه) طبایم جک( نسعه ) کشت قانم ۸ (نسخه)جلاده عيئه 





























۷ 


اناالحق یز ند در دل ۱ خداو ند 


و 


کار دنیا همه زرق است‌و فریب‌است صداع 
مفلسا نیم که عسالم بجو ی نستا نیم 
زاهد از زهد وربا د ور که رندان صبوح 
موکشانش بخرا بات در آریم چو چنك 
پوصا لت نرسد هز 3 و و اصل نشود 
ظ لِ از درد تو هردم بعدم نیست شود 


همجو کوهی بجهان روشن و فردیم همه 


چواندان؟ کوش‌جانرا کردساهم 


ع رفا ن پر سر آینپا کید ای نز اع 
نیست مار | بجها ن جز غم عساق متأع 
بوی تزویر شید ند همه از ین | وضاع 
هرکه مارا ز می اعل توباشد مناع 


هر که "ازحان ند ۳ ی عشق تور داع 


0 گرفتیم ز‌ خورسید نو جون ۳۹۳ شعاع 


مد جد مد 


نو جون شعاد خور شید بر آورد شماع 
ز هد و عابد و صوفی پلیت هست شد ند 
لمن | لءلك تو گفتی و ز خو د.ندنودی 


کوهیا ناله مکن برسرهرسنك چوکبك 


باد ه <وردند و ترا ایو ر۱ ۳ ع 
جر و گ بود ز ملك توجنان 3 وداع 
کوه را هست ز افغان تو بسیار صداع 


مه 


ماچول دار یم پسر و قد د لدار طمم 
دل‌هر در که د اریمه رصه بل د لباز ی 


هر" _ دیوانه بید ل که ند | ر۴ رروسیم 


یر ری رت ی تسس .اس سس سس یبویا مت وت وت تا مه 


۱ ( یه ) ۱ ازجان ‏ ۳ (نسخه) چو وهی 


بلبل ۱ ز حطر ۸ ما کرد به-آزار طمع 


1 ارد* ۳ زطلعت خورشرد 1 انوارطمع 


کرده‌ام از لت جان بخش توصد بار طمع 


۳ (نسنعه )ام مردحي : بر سر ایدها نکند هیچ نز اع 


6 (نسغه ) هر که ازجان نکنه درغم «ی(نیخه) عالم ازدردتو ٩‏ رد از ۷(نعه) 
ماچو کردیم ۸( نسخه) تلا شرت (سخه) درل آهرذره که دادیم ۰ ۱ ( نسخه ) دارماز 


























۳ 











ام من ۳5 
۰ ۳ ۷ 
راهد اد ر هو س لسل لب می‌طو نت 
تا کند کحل بصر مرد مك د ید ه ما 


رده از صومعه ها باد ه خما رطمع 

کرد ا رخا رهت: چش؟ گر بارطمم 

بارماخندم؟ گید با دج مه خا شب و زور ,9 رد ا ‌ ع شق خود دیده خونبار طفع 

گوس ۲ راز کر ء‌های توچشم طمع اسث ذاشت کوهی ز عطاهای توصد بار طمع 
هد +د 

جانم بسوخت ز 7 


دارم اززلف و خال تو دردل*هزار داغ. نش رزوی توچون‌چراغ 











شا 9 ٩‏ خا اد نو ای سز و کلعد از 
پروردهام بساعد شه باز روخ را 
ای دل بقو ل سید کو نن کار کن 


برد چشم آهوی نرمست ۸ آن غزال 


ما را فرا غت انست ز کلبا ی صحن با غ 


تا برکند ۲ 5 و دیده این نفس بدکلاغ. 


زار و که بر ر سول نباشد. بجز. بلاغ 
کوهی تورازسدکه هی سر *بباغ‌وراغ 


اج 


با شد ز سر و قد و خرم هوای باغ 


چون خالك آسْتان توفردوی‌جنت است 


تاد ادغنجه زر بصبا و گر مه گشا و" 


ازوصل۱ اخو بش‌تا کل‌صدبر جانبداد 
یا دل است کلشن مسا ن صبخدم 
کوهیا گرچه از چمن وباع‌فارع است 


درکلستان زروی توبرك ونوای با غ: 
بخشد نسیم ازسر کویت حطای*۱ باغ 
قری وعند لیب نچمن شد کداي باغ 
آمد بگوش جمله مرغا ن صلای باغ 
با شد ز حام با ده صا فی‌صفا ی باغ" 


گفت اینغزل چوبلبل‌دستان‌سرای‌باغ " 


۱ (نسعه) زاهداندرطلب "۲ (نسعه) کرداز خاك رهت شونه اسعارطمم ۳ (نستعه) 


پارماجاوه کند 


1 (نسخه)هر 5 سی را زکرم های توچم طمعی است ۵ (نسخه) بردل 


1 (نسخه) ار 1 ستأن کویتوای ماه گامذار ۷( نسنه ) ۳ دوچشم برات نفیچون 
کلاغ ۸ ( نسعه) ] هوی ندمت ۹ (نسعه) که وسرفیکنی با غ ۰ ۹ (نسخه آهوای 
۱ (نسخه) از اطف خرویش‌چون گل صديرك را شکفت 




















ات 
جد ود به 
دل خوداجان‌جان شد باده صافی خد اشد ساقی جا نها با تصاف 
لبا لب مید هد جام طهورا ‏ سقیپم ربپم خود کرد اوصاف 
مك میشد بر ای نقد جانها نیا بی قلب ابید ل پیش صر اف 
بد ور نقطه چشم توراه؟ است آنمی بینی همه پرگار بر ناف 
رز امر کف و نون موجود گشتم ۳ از آن شد کرسی دذات خدا کاف 
بغبر از علم توحید خداوند هرآن عمی که میدانی بود لاف 
- چوعنقا شونبان کوهی زهردع ‏ که‌سیمرغ‌است‌روحوجسمچون‌فاف 
۳ 
دوش بخو آپ دیده‌ام حضرت شحنةاللجف کفت بدان آو نفس‌خود تابرسیبءن‌عرف 
شمعصفت بسو ختی‌شب همه شب‌بر لی‌حق بپرچه ۳ ایتک عمر دشر بف‌خو د تلف 
هست عذای روح توذکرخدامیان جان ‏ چون‌حروان‌چه‌میدوی‌درپی! خوردنعلف 
ایمن اگرشود د لت ازسك نفس بدسیر لطف خدا بگویدت پیش بیاولاتخف 
کوهی‌خسته دل چوشد خام لبای‌درطلب --- ازرخافتاب جان چونکه رسیدبرتوتف 
ود جج جو 
حیدر آسا جان کافر* کیش‌درروزه‌صاف دوالفقار روح را ایدل بر او ر از غلاف 
همجو کرم‌پیله برخود می‌تنی ازحرص واز عنکبو ی نیستی در خانه * د نیا هبا ف 


با ده صافی بنوش ای ساقیان*۱ صاف بن تا شود آئینه دل ا زکدورت صاف صاف 





ا(نسغه) دلم شد جان ۲ (نسغة)چشم توراهی ۳ که می بینی‌همه پر کار چون قاف 
6( نشه)موجود گشتیم ه(نسهه) عمرهز یزوا (٩‏ تساه ) از بی ۷( نسته ) اررخ] فتاب چون دو 


دل وی رسید تف ۸( نسخه) بهر نفس خویش(نسخه)چندین‌پی دنیامباف ۱۰ اساقیان پا کیاز 





























یا ۷ات 


آفتاب روی ساقی بین که جام می‌بکف 
ومچه لطف است اینکه‌خاصوعامراساقی‌روح 


ا ید ل‌د بو نه تایبا بی ز و صل | و خبر 


کوهیا طاقت نداری تا به بینی ؟ | نجما ل 


همچوخورشیداست کردبزممستان‌درطواف 
تا ننوشد از کف او می نمیدارد معا ف 
صینه راازدر دجانان‌شرحه‌شرحه کن شکافی ۳ 
در پس دیوار تا کی میزنی لاف و گزاف 
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هر که شد کشته شهوت نشود زنده عقق 
عاشق آن است که اوشپوت خو درایکشد 
چشم حق بن بجزازوجه خدا هیچ ندید 
دیده بر دور ز شهوت بگشا چشم خبا ل 
شهوت وخواب وخورش قسم بهایم آمد 
جمم چون خال بکنج لب خوبان نشود 


کوهی از شمع رخ بار چوپروانة بسوز 


ترسف هیچ بو ی دو لت پاشده عشق 
تا چه خورشید شود زنده و تاینده عشق 
هررا د اد خد | دیده بینند ه عشق 
برحذ و با ش تو از غیرت با یند » عشق . 
روح یکجانب ازاینباست‌چوشوبنده عشق 
دل که‌چونز لفبتان‌نیست پرا کنده عشق 
تانگو یند. تو راعاشق ترسند ه عشق 


مه مه : 


ها چو کشتيم به تر مژ ه یار عاشق 
د وجم‌انرا| همه زا ی شور آن فکند 
یا ز ها روی چوخورشید بعالم بنمود 
هحرم روی توجزچشم تونتو ند بود 
بلبل آزعشق گل‌ار تاله کند خوئن باشٌد 
کو هی ازدیده خونبارفعان اکن که خدا 


غددل‌سوخته پردردوجگرخوارعاشق 
هر که#دازدل وجان‌بررخ دلدارعاشق 
همه ذرات جها نند بد پدار عاشق. 
چون شود بر رح زیبای تواغیارعاشق 
هست برناله بلبل د ل کاز ار عاشق 


هست بر اه تو و گربه خوتبار عاشق 


۱(نشه)_بین و جام می. ۲( نسعه)سینه راازعشق جانان ساژهردم صه شکاف ۳(نسنه)- - 


گربه بینی 
































۱ (نسخه) رقیق 


سا هب 


ی 


خط ر خسار پار شد تعلیق. 


پیش یافوت او د و لب دید ه. 


ز‌ 5۳ رقیب و ر 51 , بِِ- 
بحر دل «وحج خونباوجرساند 


۳۷ اد ۳ و عشق همر | هم 


رفتم آزوادی هوس ببروت. 


5 دلم شد بعشق دوست رفیق 
هدم و درداو نگار شفیق 
یافتم درمیان بحر عمیق 
بشکست اوچوی ده‌ایست‌دقیق 
که دو عالم در آوشدند غرنق 
ازدل و جان رفبق شد توفیق 
تار سید م به منز تحقیق. 


خ 


۱ ِّ خود شد او د لدار عاشق 


چه | و ل قل هوا لد و | حد خواند 


دی لیلی سل 4 وا محنوثت 


ز زلف و روی او بشکفت درباع 


۵ بل ر اه ها سل آ فر ینش 


چه کوهی ] 29 بی داغت درحان 


مه ره 


بررخ جاهم عیان خلن و حق 
قله وا حسد بو ۵ مو حود و ار 
شا هد لو لاد آهد رحمة للما لمن 


که آنرا یست حز او یار عاشق 
3 عذ ر اشد ی: و گا وامق 
بو<.دت در اعی ۳۹ خحلایق 
کل صد بر 2 و ر یحان و شفقا یق 
بیخا لق ز اه بر دیم از خلایق. 


بر امد ۱ ر‌ د ل | و صیح صا دی 


جز محمد نیست برخوان این سبق 


زان بة رمانش « ی سبل شد ها شق, 


تا آمورشرع دین بنهادب چندین سبق. 





























مش سس و ات مت موس پم 





-- 
در مقام لی مم ال هر منت کر دش کر ی بابدآژو ی‌تربیت نک که باث‌دهستععق 
کردتعلیمش رد | ن‌ علم لد نی‌بی‌سواد ‏ 


کوهیا درمکتب عشق خدا تعلیم گیر 


نی سیا هی و دوائی بودانجا نه ورن 


جز د ل بربان منه پیش معلم بر طبق 


اج 


هستم | ز‌ عم نظر دانای حق 
جسم‌چون‌دار است و جان‌منصور باز 
هرچه هو حودند از بالا و ست 
کقوا احد دانی که چیست 


هم بگوش جان شنیدم صبحد م 


چون بحشم حق شد م بینای‌خق 
زان‌اناالحق گفت وشدگویای‌حق 
فطره محوند در در یای حق 
نیست جزحق‌هیجکس همتای‌حق 


هست کو هی‌جان انسان جای‌حق 


د 4 


همحو مه د یدم شبی د یدار عشق 
مصطفی | لجار ثم | لد ار گفت 
کل یو هو فی شا ن ] یتی است 
خد ه ز د بر گر به ام ما نند برق 
.هفت د.وزخ یاک شرر بباشد بدان 
هشت جذت بوستا نی بیش نیست 
عشق از اعلی و اسقل بر تر است 


کوهیا د رعار دل هیباش خوش 


ود ور شید وف ز فرع 
جمله د رات از این شد جا رعشق 
هست دات پا لك او در ک ر عشق 
تا بد یدم چشم گو هر بارعشق 
از دم سوزان آتش بار عشق 
از رخ و ز لفین عثبر بار عشق 
داردار پستی و بالاعار عشق 


3+ 4+ 


نکند در لد حدیت من مجنون عافل 


حان رلاهو نت بود جسم زناصو ت‌الخق 
۱ نکه با شلد سبان سر معا نی مطلق 


_-۸۲- 


جان‌چونوح‌استزطوفان‌بدن گر به کنان 
همه ذ رات چومنصور انا الحق گویند 
چون ترا هعرفت عام نظار کشف نشد 
در طریق نبو ی سر حقیقت د ریاب 
حکمت حضرت‌حق بین که جهانرایکسر 
باش در بحر وضال ازلی و | بد ی 


هست دربحرحقیقت دل پرخون‌زورق 
گرچه حلاج تو از گوش براری زیبق 
ما ند در علم نظر عقل توجاهل احمق 
میگ جز شرع نمی خانه دل راروئق 
کرد قا یمبه قضا منشی‌جانشان به‌نسق 


همجو کو هی‌زد دود دوحیان‌هستغر ق 
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تا به پیند او خم ابروی آنمه یک بيك 


ها ییاد آن دهان در کنج خلوت شسته‌ايم 
ديك سودای نو را بختیم ما از آب چشم 
شمع ر ویت تا منور کرد عالم را هنوز 
من که دردریای وحدت‌غوطه‌خوردم‌در ازل 
رست‌کوهی ازمن وما تا جمال حق بدید 


در سحود افتاد هرد حمله حانهای ملكك" 
بياييم ۱ از لب جان بخش اودلیرحنك 
نیست | ند رمطبخ ما هیچ جز آب ونمك 
ماء و خورشیدند روشن ازتوبراوج فلك 
جان ما چون یونی آ مدجنم مانندسمك 
نیست [ نرا همحوخاق‌این زماته‌ریب وشك 


4 + + 


دارد ازحان. و دل مالعلاوصد گونه رنك 
چون زنر چشم او گشتيم آخر کفته باز 


عشق‌چو ندرباست‌دروی‌هفتگردون‌قطره‌ایست 


گفتمش کوهی ز با افتاد شاها دست گر 


بسکه ازچشم سیه با ما کند مستانه جنك 
دوستان تابوت ما سازند ازچوب‌خدنك 
ثیست دل رادردو عالم هیچ فکر نام و نك 
در کشد کشتی عا لم رادم ار چون نهنك 
گفت‌چون سرمیرود درراء ما باری ملاك 


42 + مد 


۱(نسخه) #بیا بیم‌اژ لب جانبعش [ندلیر خسك 



































٩۳ 


زمین و | نجم و خورشیدو ماه تا افلالك 
شنو حدیث محمد ر | یت و ر بی گنت 
بشکل اعور د حال ور شد ا بلیس 
وجود د اد خد اوند هرچه موحود ند 
ز فیض قد سی حق هردو کون موجودند 
زنقش‌غیرجهان را که عکس هستی اوست 
بدان هوا که رسن جان هن بگاشن‌وصل 
ز لعل ساقی با فی هد ام سر هستیم 
نکنته است و نگوید زبان دل هر کز 


گذشته است ز اثبات و نمی چون کوهی 


نظر دار د بسوی ما شه عیار تنها.يك 
بروزاو افتاب است و بشب جونماه هعفاً رد 


حدت ها سر آلله و میگ ك تدروشان 


شدیم از باده لعلش 4 هست آزمی‌و <دت ۰ 


درو ن‌خا نه‌دلر ۱ صفاا ده گوش حان‌بگهای 


ندارد دیده اوطاقت که بیند روی ایکورا 


رت دلبر ونر فتن نممشا [ ندین کو هی 


براق شاه-د لو لا اد بسته بر فتراك 
خدای را بجز ار هیحکس نکرد ادراك 
چه زد بدیده شیطان رسول رمح سمالك 
ز نور ظاهر لو لا 2 و خطه افلا اد 
و گرنه در عد م محص بوده اند ها لك 
به آب دیده | دم بشست هر دم پا ك 
چو عنجه پیرهن جسم کرده‌ام صد, چا 2 
نخورده ایم شرابی که هست دختر تا 4 
بفیر گنتن تو حید ذ ات حق حاشا لك 


و لك درره و حید میر ود چالا لك 


۹ 


نمود ازهرطرف روگی بصد اظپار تتها يك 
همه رات می بیناد او رخسار تتها يك 
هجه توحید مب‌گوت آن رخسارتبا جات 
ز لب می مید هد جانر | بت عیار تنبا يك 
انا الحق میز ند پید ادر و دیوار نها يك 
ز بکيك ذره‌می بینیم واو دیداو تنبا يك 


تورا درغاردل جون هست بارعار شا يك 


4 


حله حور بود فصل با ر ان کپنك 


باد ها ن حپا ن حمله نم هی بو سند 


چتر در و یش بود موسم با ران کپنك 
گر چه بوشند ز عشق توگدایان کبنك 
































_-۸6- 


گر نشد حلقه بکوش در درویش بصدق 
چون بزنا ر د و زلف تومیان در بندد 
آدم از جنت فردوس چو بر خا لك افتاد 
چونکه بر سحره فرعون عصا شد تعبان 
پیش سید که بگو سر حقیقت آ ور د 
درمیان همه مرغان چمن از خرصدق 
بلبل از بال و پر خود چو قبا در پوشید 


تا مکی دشر کوتی بر از ناب طر یق 


اطلس و صوف و سقرلات شپان مسوشند. 


هر _ نه‌تنها نمد فقر و فا هینو شم 
پیش د یو انه د لان هست اد یم حلبی 
«وصت بوشید ه. به نظا ره لیلی مجنون 
با کباز ان بان نیز نمد هسی بوشند 


کوهیا هر که کفن از کینك خواهد کرد 


از.چه پوشید یگو شاه سو ار ان کنات 
خرقه ففر بود در بر مرد ات کینك 
موی شد بر بدن آدم گر یان کپنك 
داشت از دلبر خود موسی عمران کینك 
جپر ثیل از نظر رحمت رحمان کينك 
داشت بر گردن خود قمری نالان کینك 
کرداز اطلس کل غنجه خندان کينك 
از صدف ساخته در در دل‌عمان کنات 
نرد درویش به از ملك سلیمان کینك. 
دیده ام بر کتف ۱ خسرو دوران کنك 
ز اتش عشق تو در کوه و بیابان کينك 
کردم ازموی سرخود.من عریان کينك 
گفت پوشیم بيك ر نگی ر ندان کینك 
بود این با ك نظر حاعه با کان کینك 
سیب این بود که شد پیش محبان کینك 


بگذرا ند ز صرا طش بحق اسان کنك 


























جبچ به 
روح | کر از چاه تن افتاد بر اوج فلك رحم کرد | یزد بر ا وگفتتد | له و مك 
هیچ نفصان‌نیست بوسف را ژچه دانستها م سا لش ار دبرون‌چون‌یونس از بطن‌سمت 

هم برنگ خود بر آرد صبفت اه عاقبت ‏ شد نمك هرچیز می افتد بدر یای نمك 


۱ (نسضه) کنفت 








-۸9- 


جز وحود حق عدم باشد یقن دانسته‌ام 


همجوزربگداز زانش‌زانکه در بازارشق 


5 رنعبن عارفان هر گز نما شد هیچ شك 
کوهیا صراف دارد در نظرستگ مدرك 


دج 342 


آتش‌واً بست‌و لمل‌وسیم‌وزردرجان منگ 
صنکک چون‌درفطرت خود قابل‌دیدار بود 
او یآ تک پر روم ره 
قاف و القر آن مراد از که ممر آودوست را 
آنشی دارد دل سنکت ازمحیت درنهاد 


برمعادن دست یابد زر سرخ ارد پدست 


جوهری بشناسد ایدل‌گوهر پنهان سنگ 
نقدجان‌را برمحك‌زد این بود بنیان‌سنگ 
حاجیان کرد ندهرعیدی از آن‌مپمان‌سنگ 
هست‌عالم کوهیا چون کاس برخو ان‌سنگ 
داغ دارد لاله برجان از دل بریان سنگ 
هر که‌چونکوهی نشیند معتکف در کان‌سنگ 


+ + 


ای ر خت شمع تا بخا نه دل 
دل چو در اصیعین تست بجرخ 
وه که سیمرغ قاف قر بت حق 
عرش و کرسی و اسمان وزمن 
بپمه د ل چو بی نشان شده اند 
غیر معشو ق کس نمی د اند 
چنگ وعود ورباب و بربط ونی 
ازازل تاا ید که میدو ند 


روح کوهی بد ید ه جان تو را 


خلوت خاص:تو میانه دل 
پس مکن چر خ دل بها نه دل 
گشته پنم.ا ن در آ با نه دل 
غر قه در بحر بیکر انه‌ دول 
زد هد هیحکی شا نه دل 
راز نپات ع-اشقا نه دل 
پیش مستان بو در آنه دل 
با شداو صاف یکز ها نه دل 


در بیا ای عارفانه دل 


جد بو جد 


روی‌آن ماه جوخورشید عیان است ابدل 


تا نگوئی که ز <ذرات نهان است ایدل 



































سا #6 


معنی هست ص4۵ کفتند علی صو ر 4 
کنت کنزا که بیان کرد چه معنی دارد 
کل یو ) هو فی شان بیا نی است بدان 
گل رخسار وی از باغ دل ما بشکفت 
کو هیا و صف د ها ن بت عیا ر مگوی 


درجهان صورت حق جان جهانست ایدل 
یعنی انسان‌شد وخود گنج روانست ایدل 
کاهاو بیر بو د کاه حو انست ایدل 
قد آن سرو روا ن را حت جانست ایدل 


زانکه دروصف خود | نماه ژبانست ابدل 


4 2 و 


ازروی حسن معنی جانر | بتی است مایل 
نزد موحمله خوبان چون‌ذره پیش خورشید 
تا چشم بد نبیند ر و ی نکوی او را 
رمز رابت ربی دراحسن صور بود 
سییر بحبهم را ] خر بیان همين است 
زانرو که نقش ادر ال با قطره نیست فرقی 
شیثی الله است کوهی برخال آ ستانش 


زانرو نگشت هرکز از روی حسن زایل 
بر عجز خویش هستند رات حمله قایل 
طومار زاف گردید در گرد نش حمایل 
خورشیدوماه از آن‌شد حیران‌آن‌شمایل 
بود او بخو یش عا شق دید یم در اوایل 
ادراك و درك ! درا میباشد از فضایل 


محروم چون رود باز از در گه توسایل 


دج جر 


خسبیده چند مانی در جامه خواب غافل 
از خو اب و خورحدر کن‌دوجسم‌وجان گذر کن 
از گفتگو چه حاصل کردار باید اینجا 
قر بان راه حق شو تا عید وصل یابی 
شد حاصل حقیقت جان تو در دو عالم 
پرداشتی امانت نفست خیانتی کرد 


سبحان من عرفناك ورد زبان اشیا است 


بر تو بخو | ند حضر ت یا ایا | لمزمل 
با ید همیشه باشی با وصل یار و اصل 
بگذر ز علم و دعوی میبااش مرد عا قل 
هرلحظه نفی خودرا بی‌نيغ ساز بسمل 
بعنی صفات حق را هستی بات حاصل 
ز انرو خدای گفتت هم ظالمی و جاحل 


دیوانه کی شم سف با عقل و هیچ عافل 





























-۸۷- 


چندانکه سیر کر دیم در حکمحر ف اله 
در سیر شام اسری ما زاغ می شنید یم 
بگذ شتم ازدوعالم در قید خویش ماندم 
فعل وصفات و اسما در کوهی است ظاهر. 


جز حلقه د و زلفش روحم نساخت منزل 
جانم بهر دو عا لم زآنرو بکشت مایل 
آمد ند | ز <ضرت کز غیر ما چه حاصل 
انسان کسی بود او کز ذات هست کامل 


و و +4 


بیجان و تن د لم شد با وصل یار واصل 
که که زروی باطل حق مینماید ایدوست 
او شة بد بده خود بیند حمال خود را 
خودعاشقست رمعشوق برخویش عشق‌بازد 
دارد غنای مطلق در غار فثر وهی 


تحصیل يار کرد یم علمی بود که حاصل 
فر قی نمیتو ان کرد ما یین حق‌و با طل 
چشمی دیگر تب د برروی د وست فابل 
بر خوان یحبهم ر | گر با ید ت دلایل 


جا و ید شد مجرد از جان واز تن ود ل 


و + 


من د ر د کش باده صیب‌ای | لستم 
تاسافی و<سدت می عشهم بقسدح ر‌ خت 
شیدا ی عشقم هن و رسوائی‌جا نات 
در عدرسه و صوععه بس عمر بشد صریف 


ِ ناری و گر نوری و گررند خر ابات 


بر خا 2 ره‌درد کشات سار بنها د ۶ 


د ید 6 و فتا یا یی ع‌ ام همه و هی 


تاشام اند نیز نه مخمو ر و نه مستم 
از کدءکش د نیی و از خویش برستم 
با حور و بهشت و ورع و زهد به بستم. 
حائی نرسیدم من و آن بوده که هستم 
از قسمت او راضیم این است که هستم 
داد ند حر فان از ل باده بد ستم 
در کنج خر ابا ت. به آ هنك نشستم 


و 


لیر اجا نب ارباب و فا بکشا چذم 


ا بر ار یم ز وصل تو در از بحر وجود 


که مرا از رخ ز یبای تو شد بینا چشم 


دارد | ز گر به بنپان دل و هم دریا چشم 





























-۸۸- 
تا به بیند نظر پا لك بسد دیذه تورا در تمأشای‌توگشتيم ز سر تا پا چشم 
نظری ان که همه بر مه رو بت دارند. ادم از پستی خاك و ملك از با لاچشم 
پا ر چون مردمك دید دل شد کوهی ‏ باز کردند بدیدار خداجا نبا چشم 
هچ جد 
حرف اسرارازل ار دل خود خوانا چشم که خموش است مرا هر دو لب گویاچشم 
از همه خلق جهان بر در د بر ی دیدیم شت بر عا شق خود او پسر ترساچشم-- 


سپ معر اج خد اوند هحمد را گفت منکرهرطرف و دور مدار از ما چشم 

















دید ه عقل بد بدا ار خدا چون ر سد باز کرد یم بعین و صفت و اسماچشم 
چم او با دل کوهی بسر صدق‌بگقت ‏ نگفائی بجز از دیده ماهر جا چشم 
+ 42 
( ازاوائل این فزل جند شعرانتاده اصت) 


گرچه چون‌پرو نه‌ازشمع وصاات‌سوختم شمع هم هیسوزد ۱ ر‌ آج د‌ ل ۳ فعا 9 





ما زلمل یا ر د ندان طمع بر کنده اء چون بکام دل نمی یابیم بوضی از گران 
نه ۳ ِ( ۱ 





باسگان کوی او عبباش شا نا بر وز کوهیامی عال روی زرد خود براستان 


هه جه 





ترلسود ای دین ودنیا کن بعد ازآن‌وصل حن تمناکن 
وجه با قی به بین و باقی شو حن مارایماتماغا کن 

چو نگذشتی زهر چه‌عبرخداست گویدت حق که روی باما کن 

۰ . دوجهان‌قطره محیط خداست قطره‌ها را محیط دریا کن 


پیجهت‌هرطر ف که‌دیدیاوست بگذر از زیروترك دریا کن 





چون تبراکنی زروح ورنفس به حناب خد ا تولا کن 








سس 


چشمحق بین‌طلب زحضرت‌حق 
این زبانیکه هست در دهنت 
چشم دل برگشا ودرجان بین 
کوهیاجون‌شدی بمکتب عشق 


دیده ها را بد وست بینا کن 
هم به دکر حبیب .گوبا کن 
دیده بر ر وی یار زیبا کن 
قمة اسر ارشوق انتا کن 


و 


بسته ام ز نار کبر ی بر میا ن 
بر در دیری نشینم رو زر وشب 
طا عت و آسمیح و ذکر وف سا 
کرده ام روز ازل در کوش جان 
دید م | ندز دیرترسا زاده‌ای 
خنده زد بر روی ما چون آفتاب 
بر مثال دذ ره میکرد م بسر 
ساغری پر کرد و گفت اینراینوش 
نوش کردم ددم آنمعنی که گفت 
قطره‌ای زان باده 7 کوهی چشید 


کشف شد اسرار بیدا و پان 
فندهزار آو از بشنید ) بد رد 
گفته‌ش‌در 1 ش‌و چشمم‌جز تو ثیست 
من بکا م د ل ر سید م زین سخن 


در بو ل خد مت بس هغان 
درسچود م روز و شب پیش‌بتان 
نیست جز جام شر اب ارغوا ن 
حلقه | ی از زلف ترسا زادگان 
ما 8 بر 9 همحو فان تا 9 
دیدمش روشن که شداو حان‌حان 
پیش خورشید حمال د لستان 
تا به بینی در د لت حقّ را عیا ن 
حضرت حق بو د پیداو نها ن 


محو شد در قر بحر بیکران 


۳۵ 


‌‌ 


تا نها دم بر خم دل‌شمم جان 
دردل اول از خد ای عیب دان 
گفت بستم د ر دهانت هم زبان 
کوییان میکرد پیدا و نهان 


د بد حق را دید ه برو جوا ن 





























۳ 


بر همه ذ رات همحون آفتاب 
گفت اگر خواهی به بینی‌دات هن 
تن جانرا نميدانم که چیست 
چون نظر کردم بقد سر و ناز 


این نه‌شعر است این‌که اسنر ار دل‌است 


همشصد م کت در صعحن چججن 


چون ز بلبل گل‌شنید این‌ماجرا 
قمار ه ای بودم ز بحر لا یز ال 
اند ر این دم | نبیا + و اولیاء 
۳3 نمید انی ز عأم من ادن 


تافت این خورشید ازهرسو عیان 
در نگر در روی ماه د لبران 
گفت بنگر در قدسرو ر وان 
زد | ناالحق سرو با غ بو ستان 
نيك هید ا نند این راعار فان 
سر توحید از ز بان بلبلان 
خون چکید ازشاخ سرخارغوان 
هستم ایند م غرق بحر بیکران 
جمله گفتند این بصدشرح وبیا ن 


ژا هد | اسرار کوهی را بخوان 


+ + 4 


چه حکمت بو دمار ا آفر ید ن‌ 
نمیدان چه سر است اینکه خواهد 
غرض این بد که او خود رابه بیند 
صباحی بود دیدیش چوخورشید 
خوش آمد دردل و بشت درحان 


خو د امد در دل کوهی و دشسن 


چه بود. این زندگی و با ز مردن 


درون دبده‌هر دیده رو شن 
در آمد افتاب ازبام و روزن 
که انسان بود در تقویم احسن 


نان ان | ندار سنك و آهن 


دج 


خط ریحان تو از نستر ن آمد برون 
عحه صد لخت قبا رابسحر که زدچاه 


بووا ی.گل رویت د لم از کتم عد م 


درگل نستر نت با شمن امد ببر ون 


5 گل اندام تو ان برهن اعد برون 


ف 


1 ۱ 9 سا 4 3 
همحوبال من اعرت لاس ۱ ظ مر زبس 


۳ ۳ 


بوئی آزسنبل زلف تو صبا برد به چین 
مصطفی گفت که از غیب هو یت.| ول 
شاه لولا * ز خلو تکه خاص وحدت 
لب د لسهار چه فرهود نفخت فیه 
روحم از لعل لبش خوردشرابی‌شیرین 
چون بیادلب لعلش دل ما خون‌بگریست 
وه چه سراست که آنروزخدادرهحتر 


۳13 هبار رح اضافی که شنیدی اعطق است 


ازخطا آهوی مشکن ختنآهد برون 
بپرا ظهار خدا نور ءن آمد ببرون 
با سر زلف شکن پرشکن آمد بیرون 
روح‌من‌همجو شکر زان‌دهن آمدییر ون 
آنکه از سینه ما در لبن آمد بیروت 
اشك از دید عقیق یمن آهد بیر ون 
بهر یکدیدن | ویس قرن آمد بیرون 


کز خدا پیش محمد سخن آمد بیرون 


4 جه 4 


سللام ال ای خو ر شید تا بان 
سلام | ۵ ای د-اه منو ر 
سلام ال ای هستی مطلق 
سللاءاله در هرروز و هر شام 
سللام 1 ای ال و اکبر 
الم له در جان جز لو کس‌نیست 
سالام له وصفت کی توانگفت 
سلام | 7 برآد م خدا گفت 
سللام ۱ برحو ا بیان کرد 
س لاله بر ها بیل و فا بیل 
سلامالله پرشیث و برا د ریس 


۱ (نسخه) چلال 


که درشهری زدر کوه و بیابان: 
که کر دی <وله عالم نورافشان 
که‌جز تونیست کس‌در جسمودر جان 
که‌روبت‌روزوشبزلف‌پریشان 
که کردی جمله رابی‌تیغ بران 
که دلبمیکنی فان گرین 
زبانها بر توگنك و لال خیران 
که خودرادید در هر آت‌انسان 
اکرچه پردیش از راه شیطان 
حلال! اندر جمالنداودواخوان 


بجر جیس و بجان نوح وطوفان 


۳۹ 5 


سلام الکو بر هو د و صا لح 
سلام آ له هم بر لوط و اسحق 
سلام ال به | سععیل قر بان 
سلا م.| له بر شعیا و بو شم 
شلام 1 ده پرفر وابه ا لاش 
سلام | له بر ,یحیی معصو م 
سلاع ال از ها بر ز کر با 
سللاء له از ما بر عز یز است 


پارچون‌اززلف کج آو بخت‌مارا سرنگون 
خواستم بکریزم از دام با دوعنبت 
عاشقان با عا قلان گفتند ای بیحاصلان 
دوش میگشتم بسردرخالك آن درتا بروز 
هاتقی میگنت راجع شو ییا با اصل خود 
سرقدم ساز ۳0 پیش آزجمله پیشت‌آو ریم 
هپر او با شیر شدای دوستان درحان ما 
گرنه حق بودی باشیادربطون ودرظوور 
ازجه روفرمودالست ور ب؟ م ای سالکان 


۹ کرا برسیدم ۱ ز کنه صفات لم یزل 


تم هم ده 





۷۱ (نسخه) ار از بر 


و 


کوهیا درصبرخواهی وصل‌جانان یافتن 


خر ان 


به بعقوب و به یوسف شاه کنعان 


دگر بر حضر ت مو سی عمران 
ها ند ۳ 
"که اره در سه دس فا ان 


د کر بر حکه 


7 
۶ دانای لقمان 


دارم از زنجیر زاف بار سود ای جنون 
عشق او بگرفت سر تا بام ببرون‌ودرون 
نیست جزدیوانگی درمشق ما فن وفنون 
این ندا آمد بگوشم از رواق نیلگون 
تعرج الر و حالینا و الملايك اجمعون 
حق چو بفرستاد حرف الساپقو ن‌الساممون 
هست‌آن د لداردرر گا روان مانند خون 
کی شدی ازهردوعالم ازحروف کاف ونون 
امتحان هیخرد قا را از بر ای آزمون 
هاعر فنا * است ول حمله لا بعقلون 
کس نیا بد و صل او را زود الا صابرون 





























۱ با 


اودراعیان ثا بت واعیان در او 
غیر هستی نیسای باشه بلی 
د ید.م او را هم بچشم اوعبان 
راز خود با خویشتن گوید مداع. 


دید کوهی ات شارح را بذات 





هست این آکینه را يك شت ورو 





کل شیثی ها لك الا و جه هو 


چون بخون‌دیده کردم ی وشو 
از ز بان این و آن‌با گنتکو 
چون گذشت ازاعتبار اين و او 


+ 4 


ولا از خو بش فوتران و مدرو 
بر آور سر ز خاك خمله ذرات 
چو آت یار سیکر 0 
چو ۱ عفن دات باك حی بحون 
نداند غنر او او را دنگر کس 
در آور باغ همچون | برو انش 
سحر گاهان حدیث درد خود را 


برا کوهی‌چوخورشید از بس کوه 


نید ج 


مر کز عرش است دل خال سیه همتای او 
عاامیر | کشت ودر دم‌زنده کر دآن حازفز | 
می نگنجددر رهین وءعرش‌و ۳3 سی آه آه 
هست موجودأت ظل او واو جون آفتاب 
بر لب دل گوش نه تا بشنوی بی واسطه 


کوهی دیوا نه دل تا دید آن چشم شیاه 


۱ (نسخه) زعشق ‏ ۲ (نسیعه) بشو 





درون دید » چون انسان‌و مرو 
چو خورشید فلت ۳ بان ومبرو 





در آوز چشم این خلقان و مبرو 


جوماعاعی شوگ 


وحبران و مبرز 
خدا را با خدا مید ان و مرو 
روآن شو دز کل ورنحان و مبرو 


جو بلبل بیش او میخوان ومبرو 








حد بت من را نی خوان و عنرو 


ر سره زلف است <ان مر سمن قر سای‌او 





یی الموتی اس «ی بینیم دز لپای او 
جز دل پر خون نمی بینیم یاران جای او 
در دل هر در ه روی قمر فر سای او 


علم توحید خد او ند از لب گویای او 








2 


ار _ تنا لو اتبرحتی تنفقوا 
نفقه کن جان ودل دنیا ودین 
فانی مطلق شو و ععد و م شو 
و<4 با قی با مد و فانی شود 


کیفمدالظل‌چه گفت‌انسروقد. 


یعفی جان در باز اندر ر اه او 
خویش‌رابرخالافکن سرنکو 
نیستی با هستی [ مد رو برو 
هم خیالو اعتبار ورنك و بو 
کوهیا غا یب مشو پپلو ی او 


4 جد 44 


بیا ایدوست دید اری از این سو 
و گر نه با نسیم صبح بقر ضت 
۳ شت هیر سد هرصیح؟ وشامی 
برای د فم مخمو ر ی صبحبا 
گره دا رد د لم از گریه بگشای 
ز گلز ار جما ل خود نسیمی 
چو بلبل بیقر ارم هر سحر که 
ایا ای دایر عسار شب رو 
رو | نبود که تنها میخوری می 
قدح بر کف بکوهی گفت ساقی 


معزز کن شبی رخسار از این‌سو 
زموی زلف خود یکنا از این سو 
فغان و ناله ها ی زار از اين سو 
روان کن باد؛ ابرار از این سو 
بخنده ۴ لمل شکر بار از این سو 
بباد آصبحدم بگذار از این‌سو . 
فکن‌بررگیازآن‌گازار از اين سو 


بیا بر کوری اغیار از این سو 


بده بكث سا عر خمار / ر‌ ۱ ین صو 


بیا از جا نب کهسار از این سو 























9 
کو ند نمی هو د سخ<ن ما به کفتگو 
بکذره سا یه نمست در آفاق دیده ام 


هر شب دو زلف بار شمار بم هو بمو 
جائیکه هست ماء بخورشيد روبرو 


(اسخه) بیا ایدولت بیدار ازاین سو ‏ معزز کن شبی دیدارازاین سو 
۲ (نسخه) هرصیح وهرشام ۳ (نسغه) بخندان لذل‌گوهر بار > (نسغه) بهار 








9ب 


سودای زلف آن گل سیراپ سرو قد 
تا سر نهد بپای جو | نات کلمذار 
| 
کنتم گذشتم از طلب وصل د لیر | 
و چا 9 بلپ رسید 


جد جدجر 


ای کر ده بعین جان سفر تو 
از چشم سیاء ها هر و بان 
در صو رت مصطفی نمو دی 
دایم سفر تو هست در خویش 
در دبده‌مامقام دار ی 


در غار و جور باش کو هی 


ما ند غنحه در دل ها هست تو بتو 
اشکم رود ز دیده بپر باغ جو بجو 


چون‌باد صبح در بدر افتیم و کوبکو 
آمد ندا که حذرت ما را بچو بجو 


در دیدء دید ها بصر تو 
کر ده بجما ل خود نظر تو 
دا دی همه را ز خود خبر تو 
«م منز ل و راه و ر اهبر تو 
سس ِِ ی 


چون آتش عشق درحجر تو 


جد 4 4۶ 


تا بگرد گلن ز سنبل زلت دا کر ده 


تبسم همجو گل بکشا ده 
ای که‌ازفرط بزر گ می نگنجی‌در جهان 


برزمین اند اختی در ره اما بی از دهان 
جا نا از ازل 


عنحه را تا در تم 


خبروشر بنوشته‌ای در لوح 
دا نه خال سیه در دام ز لت سته ای 
خالقا جز تو آندارد هیچ موجودی دکر 

۱ (نسخه) عالمی 


۲ (نسغه) نباشد 


مساه تابان را نهان در نیم شبها کرد 
بلیل ر و ح مرا صد کو نه گویا کرد 
دردلم کان قطرة خونی‌است‌چون‌جاکرده 
خطه ۱ اموات رادر بکدم احیا کرده 
آنجه خود کردی چرادر گردن ماکردهً 
آدم و ال( وی احیا کرده" 
ی و اثبات خود | تذر لا والا کرد 





























سا 


نز دار باب نظر علم | لیقین با شند همه 


کوها اسر ا ر توحیدی که (زعا کردد؟ 


و 9 


دیده ام در دل و حان روی تو را دزدیده 
چگر مخون شدو دزدیده ودل زینخسرت 
منم آن دزد که شب تا بسحر می گردم 
میگدازد همه شب‌روزاز این بم‌چوشمع 
به چمر_ سر وصی زا بسحر که دیدم 
هاه و خورشید بدزدی برد از روی‌تونور 
گفت کو هی بشت تار سه "آواز بلئد 


کرده ام طوف سر کوی و را دزد بده 
صبا دید شبی مو ی نو رادز دید ه 
هر دم از با دضبا بوی تو را دزدیده 
که ز رخ‌خال چو هندوی تور دزدیده 
سا به قا مت د لحجوی تور ا دز دید ه 
بر فلك یر مك خوی تورادزدبده 


ری هر 


هه +3 


ز لت گشاده عنبر سارا کره‌گره 
کل( لخت اخت‌جامه بیادتو چالازد 
می‌بست‌ومی گشادبپر جاکهءیرسید 
چون بادصبح خفتهزمردمشب‌دراز 
بگشابچش مر حجمت آیبادشاه‌حسن 
مانند قدها کهچو چنگیم درر کو ع 


در خدمت ابو ل و حاچب و از چست 


درچین زلف‌سر کشت آی‌سر و کلعذار ؟ 


زاهدیدانکه اززرو ۴سیم جهانیان 


۱ (نخه) کل نیز وه 2 را توا ی او جا ك زو 


۳ (نسغه) اززروسیم.توانگران 


بربست وداد باد صبا را گرم گره 
یکشا دغنجه بند قبا را گره کره 
سیاژب اخك دیده ما را گره گره 
روحم گداده حمد‌شماز اگر گر 0 
از ابروان بسته خدا را 1 
برهم بلندزلف دوتاراگره گره 
بر بستة ام میان صفا را کره گره 
خالت به بست‌باد صبا را کره گره 
مانندنخو اجه‌نیست گدار| - ۰ گره 


۲ (نسجه) اب کلعذ ار 



































ات 


از ارم رسته ایم و ر امید قار غیم 


و 


بگذر از فکر و ذکر و اند بشه 


عسق اوانشی است خرهن سو ز 


ماه شد پرده د ار خو ر شید ش 
بحر و حدت محیط حق با شد 
عمر ما پس در از خوا هد بود 


جان کوهی بیاد آ ن لب و لعل 


کرهی مست‌خوف‌ورجار ا گر ه گر ۰ 


همه شبر ان مست در بيشه 
هر دو عالم بر او است یکخو شه 
چشم او تا که ز دبیم گو شه 
نست د ردان باه ا ندیه 
روی‌او را بر لف می یو شه 
هست کو نن ائد ر او خوشه 
جان چو دارد ز ز لف او ربشه 


همه بر کان دل زند تشه 


9  د‎ 


هست او جان هن و حان همه 
جامه جان را چو در . بوشید پار 
بارخوزلف خودآن بت روزوشب 
آیت | بکو کثر ارابخوان 
مپوشان از حسن او دزد یده اند 
جمله اشیاصوت وحرفی بیش نیست 


نا ل۵ میکن کو هیاچر ن هست‌ح<ق 


سجان جچه4 باشه بلکه حا نان همه 
سر بر آ و ر د.از گریبا ن همه 
تازه دار د کفر و ا یمان همه. 
خند داو بر چشم گریان همه 
روی‌او خور شیدنا بان همه 
حفظ او بر دو ستدار ان همه 


داز تاو 1 2 سو زان همه 


مد 


بلبل و قمر ی و کبك و فاخته 


تا به خلوت با خد ا گو بند راز 


وحش و طبراز آدمی بگریخته 





























۳ ,5 
لطف وقبر ایزدی‌در آپ و خاك ۳۹ 1 تش ر ا چم آ میخته 
کو هی از اند بشه خال رخش همحو لا له داغ در دل سو خته 
توت 
مه ما هست چار ده سا له شد از او شیخ وشاب در ناله 
یات خت زآنش‌خور شید هست در منقل حپان نا له 
تالم آ سا و هن 0 
تار سیدم بو صل آ نمه دوش بود خورشید و چرخ در ناله 
کوهیا درسرای آن‌گل روی امدازسنك و خاد اولاله 
۱ به + ند 
سلطان عشق خیمه چو درلامکان زده يك جلو ۰ در <هان مکن و مکان زده 
يك لمعه از لوامع خورشید روی او بر ها ه و بر ستاره و برآسمان زد ه 
تا برده باد بوی گل روی او ببا غ پلیل هز ار نعره ببر بو ستان ز ده 
چونشدیقان که‌غرتو کس نیست‌درجهان اهل یقن نیند دراین ره کمان‌ز ده 
در جام آفتاب می لعل هرزمان جانم بیا د لعل آب د لستان زده 
وصف لبش چوروزوشب اندرزبان‌ماست زانیماچه غم که دردوجهانم زیان‌زده 
ازهردو کو ن"خاطر کوهی چه‌فارشست ‏ سر بامگان وی توبر آستان زده 
+ + + 
دلم از درد تو فریاد بر آورد که آه شده از حال دلم جمله ذ رات گواء 
تا سك کوی تو بردید ه مایای نید خال کشتيم و فتا د یم ازاین‌رودرراه 
گفتم‌ای جان جهان‌جز توندارم دردل گفت ما ئیم چوجان دردلت ال اه 


۱(نسخهازین خود چه فم ۲(نسخه)آدرهردو کون 





























)۳۹ 
تا زخورشید رخش‌دیده ماروشن‌شد روی او بود بپردره چوکردیم نگاه 
پر در عبر خدا کوهی دیوانه نرفت دارد ازحضرت سلطان جبان شی‌اله 
تدیبیه 
آ فتاب هنی و ماه همه چشم و ز لفت شب سیاه همه: 
عم وا درا را بتوره لیست ‏ و نمائی به لطف ر اه همه 
نا له میگویدم ببانك بلند که‌توئی در میان آه همه 
هوغنی و انم الفقراء ما کداليم و او است شاه همه 
زافتاب‌رخت چوکوهی‌سوخت مایة زلف او ناه همه 
۱ 4 4ج 
بر مد آفتاب‌روی آنماه شب تاريك روشن شد سحرگاه 
بز لف وروی‌خود | نمه شب وروژ نه تتها عشق با زد گا ه و بیگاء 
شبی در بز م بود م پیش تر صا بت و ز نار می گنتند | له 
نظر کر دم بتاقو لی و فعلی همی کفتند از دلهای آکاه 
چو شیر روح شد دریشه وصل خلاصی يافتم از نفس رو باء 
بدان‌کوهی که کفرو دین واسلام . بهم رستند هءجوت دا نه و گاه 
یدید 
آتش عشق بتان هرد و جبا نرا سوخته شمع روی یار پید او نها نرا سوخته 
عیدن خسارش نه‌تنهاسوخته ۲ گل‌در چمن اد آن رو هرسحر گه پلبلان را سوخته 
وهچه‌سر است‌اینکه شو و صل‌حیلایموت ‏ در بپشت عدن نف مردمانر ۴ سوخته 
وصف شبرینی آن لب هر که دارددردهان ‏ شد یقینم اينکه‌او کام و زبانرا سوخته 


۱(نسخه)سوخت گل را ۲(ن-خه)ذرق ۳(نسعه)حوویان 
































۳ 
لمعل سبرآبش که با باره‌ای بود ازازل 


اخك‌و آ: گر م کو هی‌چو نکه "یاهم‌ساختند 


در دو عا لم دیده دار و حوان را سو خوته 
در زمان گفتند هردم انس وجانرا سوخته 


+ 








برتو بادای‌حان که دل داری نگاه 
غبراو خود نیست عوحودی د گر 
کرهمی‌خواهی وصال؟ جاودان 
همجو شمعی باش شب هانا بروز 
باش همجو ن آسمان همت بلتد 
بر مه رخدار آن خورشید بن 
از دل‌هر ذره آت آفتاب 


حان موجودأت از اوه‌وحجود سل 


هیچ نگذا ری زو ر دلا | له 
کربچشم خود کنی بر حق نگاه 


۱ ازخدا <ز وصل ارچیزی مخواه 


د ر هم ( سوز واشث ودود ۹ 


۷۶ بر اید از د لت خورشید و ماه 


حیله موجود ات يك خال سیاه 


هجو گل مود از بر ك کیاء 


همحنانکه دانه روید فشر و گاه 








4 4 ه 
آفتا ب لا یزال است | و وعالم هجو ماه 
هر دوعا لم سا به ز لفن عثبر سای‌او 


آهازاین‌خو رشید کز جان میکندرو شن‌طلوع 


هست آو شاه حقیقت. کوهیا شام گواه 
رزوی آن <و زشیت باشت ] فتاب ملک و اه 


۳ 


باشد او رادر دل هر دره آزهر <وی راه 


هر که ازریب! امنونآمد,جان ازخاص‌وعام در خلا و در ملا حز لطف | و نبود بناه 

جزرخ ز لاش چو کوغی‌نقش اودرجای‌نیست هرکه اوراهست حرفی| زسفید و ازسیاه 
دج جد 

بر د وخت د لم ز ما سو ا له جان؟ د اد مقام لی مم | له 

سلطان دو کون دردل تست تن خیمذ‌شناس‌ودل چوخر گاه 


۱(نسخه) بسکه ۲(نسخه) حیات ۳(نسخه)ازهر سوع(نسخه)احق 























۳ ۳ 


بنمود د رون دیده رو شش 


وهی ببو ای تا بش نو ر 
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دلا چون محرم ر و ز | لستی 
نوان‌مستی که‌ازمی‌های‌دبرین 
صقیهح راهم چون ساغرت داد 
پسیط عا لم جان را بد ید ی 
در او کل شب حالك آهت 
ز اعلی تا به اسفل دیدکوهی 


در طلمت و نوز گاه ۶ فا 


چون خا اه فتا ده بر سر راه 


زسافی ازل جاوید مستی 
درون د برجان ساقی پرستی 
زمستی شيشه تن را شکستی 
ز ترکیب تن خا کی بر ستی 
همیشه بوده باشد جان هستی 


که جز اونیست دربالاوپستی 


جه جه + 


دوش از صوععه د ر میکد ه رفتم سدری 
بر در ۷ دیر مغان مغیحگان را و ید 6 
ازسرصدق وضفا دست در آغوشم کرد 
توسه ها بر اب من داد و دح پیش آورد 
نوش کردم قدحی چند از آن جام طبور 
کف شد سر ازل تا به ابد در یکدم 
گوش جا نر| بگرفت و قدحی دیگر داد 


گفت کوه ی که منم جمع به اسماء وصفات 


تا بیا بم ز خرابات نشات و خبر ی 
آن‌یکیبود چوخورشیدودگر چون‌قمری 
سینه بر سینه من ز د ز صفا سیم پر ی 
گفت مار | بجز این نیست بعالم هنری 
دیدم از پرتو دیدار ؟ بجان در آثری 
بر من از عالم اسر ار گشاد ند دری 
گفت بشناس مرا از خود و ازهر بشری 


هرچه بینی بجم‌ان خشك و تری‌خبروشری 


42 4 4 





۱ - (نسخه) بردز دیر مان مغبچه‌ای ۱ دهت "که او بود و جورشحد بشسککل فتحری 


۲ - (نسخه) دیدم ازپرتو انوار بچانم اثری ۳ - (نسخه) خشك‌وترو خیرو شری 
































۳۳ ۳5 


نعر ء زن مر غ سحر گفت ببا دسحر ی 
همه فر یا د و فغان! تو برای دل تست 
پلبلشس گفت بلی در دل خویشم عاشق 
از میان غنچه سیراب لب خود بگشود 
که توئی بلبل باغ و گل سیراب چمن 
کو هی سو خته فر یاد بر آورد که آه 


رو که از حسن کل و درد دلم بیخبری 
عاشقی بر د ل خود در گل ا گر ۱۹۹ 
زانکه درجان ودلم تست بجر کل د کر 
گفت ای با د صبا چند کنی پر ده دری 
کر کنی در دل خویش ازره معنی نظری 


حز لب خدك ندار یم بخون چشم تری 


ج و صّ 


يك شبشه شر اپ ارغوانی 
زان باده که روح خورد اول 
زان باده که مهر وماه خوردند 
ای زا هد خود برست هغرور 
زاهد طلید و صال اما 
کوهی قدحی ستا ند از غیب 


پاساقی دلر بای جانی 
از دست حبیب جاودانی 
مستند و مدام درجوانی 
اوه خرات رای 
گویند خموش ان تر انی 
زان باده همحو لعل کافی 


جه جه جوه 


ز حد نه فلك تا گاو ما هی 
نظر درظاهرو باطن چو کردیم 
توئی | نشه که کلخن‌تابرادوش 
جمال خویش را بنموده گفتی 
چو کوهی‌بافت‌جان ازوصل‌رویش 


دهد بر هستی واجب گواهی 
ظیور اوست در سر الهی 
صباحش آفتاب صبحگا هی 
به بین‌هار | دگر ازما چه‌خواهی 
بد ید آ نماه را پاک ازمناهی 


۷ + 


۱- (نسخه ) پاه گفتا که فنان 
































-۷۰۳- 


جسم وجان را ازدوعالم سوختی 
خانه دل‌غیر الا در نظر 
بیش شمح روی او پر و انه و ار 


تا می صافی شو د خون دلم 


تامراعل نظر آ مو ختی 
دیدم از جاروب لا میردفتی 
آ فتاب چرخ‌را میسوختی 
همجو انگور از لکد میکوفتی 


دید کوهی کز نسیم روی خود لاله را چون شمع می افروختی 
۱ وج 
آ شکار او نبان‌ماتدوتی ‏ جان جان وجسم جان ما توئی 


از قدم تا فرق می بینم تو وا 
هه حوطفلان‌در کنارت بیقر ار 
بلبل ر و حم همی کو ید بلند 
کل بوم هوفی‌شان آیتی است 
جان‌بیوسی‌با توسودا کرده‌ايم 
هردوعالم هست خال راه تو 
ا زعطا ها ی توشد کوهی غنی 


چم بیناو ز بان ها تولی 
شیر ما دراب و تان ما توگی 


باغ و سر و گلعذ ار ما توئی 


با تو مهفو لیب شان ما توگی 


نقد بازار دکان ماتولی 
هم ز مین و آسمان ما توگی 
آفتاب و بحر و کان‌ ما توگی 


وت 


وز دل و وز د ید۱ ای حبیب 
قلب مومن گفته عرش من است 
خود شر ابو شاهد و سافی شدی 


۱ (ن-خه)چارعتصرچون بهم پرداختی 


۳ (نسخه) ساغر 





چارا عنصر ر ا بهم پرداختی 
خو بشتن را دید» و بشنا ختی 
اش وت ش ر ابنواختی 
زان چوشمعم در میان بکدا خی 
۲( تسه ) خوب کردی عرش و! بنواختی 
































۳ ۳ 


کو هیا روزی که ۳ لب سا حجعمن 


بد به +4 


افتا ی و ۳۹۳ هی طلبی 
۳ ت بیئی رل دثد ه ها <ودر ۱ 
قوت حان تواخك خونین است 
همجو خورشیددر <هان‌فر دی 
ر هدما ی همه توئی‌از م۲ 


کو هیا از جگر غذ ائی ساز 


با د شاهی و شاء می طلبی 
اگر از ما کو اه می طلبی 
سر و چشم سیاه هی طلبی 
نا له و دردو آه می طلبی 
تو نه مال و نه حاد هی طلبی 


چه‌طریق و چه راه ی طلیی 
دنل بر 2 حام مسی طلبی 
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در فتای فقر د یر ینم نو گی 
۳1 ندارم دین و د نبا باك یست 
همجو گل بشکفتم از با د بهار 
نون ابر وی تسو بینم در نظر 


۳ بعد از همه با دم کنی 


ملك و تاج و تخت و زرینم نوئی 
خا لق هم آ ن و هم اینم تولی 
درچمن چون سرو سیمیتم تولی 
رو شتی عبن چون سجمم تولی 


گفت دو هی با ر پسشییم و ی 


+ 


ز لف را ا بر هه رو در نقا ب | ند اختی 
غوطه‌خوردم‌درحرشك خویش تایینم تورا 
سوختی دلهای مشتاقان در آنش"ساقیا 


روز۴ دیگر از دهانت بوسهُ کردم سوّال 





هرد چشم مرا درصد حیوال ۱ اند ۱ خی 
جو نرخو ژ شمدر ختتابی آدر آب‌انداختی 
سس مستان حعفت ۱ ٍن کتاب انداختی 


گفت نادرویش واری در حوأب انداختی 


۱ (ن-عه)- اندرحجاب ۲ - (نسعه) عکسی۳- (نسخه)روزاول 
































تس 0 


سوحتی در آپو آش باز | نسان‌دررچمن 


و 


باد ه را نا بست رو حانی 
باده وشمع و شاهد و مجلس 
نوش کن جرعه ای بیخود شو 
سای مست حضر ت عز ت 
شمع و تقل وشراب وشاهدداد 
شمع خودر ۱ بسوخت دز مجلس 


گفت کو هی که عینها مالیم 


ناله در <ان: نی و جنت ورباب انداختی 


جرعه‌ای نوش‌کنن که تا دانی 
ره رن سر ر بانی 
تا نه خیزد به پیش حبر ای 
مید هد باد ء ها ی سیحا ی 
هست این جملة را اکر دا تی 


خواند بروانه را مد مهما ی 
قم ورام انار 


3+ 1+ 


گفت رحمان با جمد عر بی 
ساخت کارش سیب الاصباب 
باده روح را یجان هیتوش 
نور پا کت ز نور احمد دان 
چون‌جکرشد کباب زاتشعشق 


کوهبا در صقان ود ات قدیم 


42 جد مد 


از قدم تافرق ز یبا آمدی 
گر دی ازظاهر ۳ بباطن التغات 
آمدی باالذات بر اشیا محیط 


بودی اندر گوشما سامع بخود 


سبقت ر حمتی علمی غضبی 
دل قد ح دآن چوشيشه حلیی : 
شس کا فر ز فعل بو لیبی . 
حون دل خورچو باد ه عمیی 


بوده ای پیشتر ز ام و ابی 


از برای چشم بینا | مدی 


از دل | ند رز دید ه ما آمدی 


بس عجب بر برج دریا [مدی 


در زب نپا جمله کو پا آمدی 





۱- (نسغه) باز کوهی راد گر۲ - اژباطن بظاهر 





























۳ ۳ 


دوش همحون ماه دیدم آیم‌شب 
روزدیگرهست و جام‌می‌بکف 
پا لب یاقوت و ز لف عنبر ی 
تا به بینی حسن روز اقزای را 
نی ازل باشد تو راو نی ابد 
چون سفیپم ریهم گفتی پاطلف 
مست ر فتی از بر ما پی خبر 
دیدم اندر دیرروزی نا گبان 
غیر خود را از هیان برداشتی 
یا د دارم آیت خلق حدید 


بر سر قاف قناعت منقطع 


باسر ز لف مطر ا آمدی 
بار باب وچنگ وغوغا آمدی 
از بر ای قوت حانها آمدی 
باد وچشم مست شپلا دی 
نه ز پستی نه ز بالا آحدی 
ساقی رو حی و سقا آهدی 
فاضی و حفتی و دانا آمدی 
وه که با لف چاییا آمدی 
زین جهت دا نم که تنها آمدی 
گاه پیر و گاه بر نا آمدی 
کوهیا ما نند عنقا آمدی 


+ اج 


نمو صبح سعادت زغیب دیبداری 
بپر چه دیده‌حان دید روی‌دلیر را 
و وم دج بان ]ور 
مد ام پیده ار عاشقی و حعشوقی است 
چوا فتاب رخ او نداشت مشرق وغرب 


درون سینه کوهی است منزل آنشاه 


طلوع کر د چو خورشید ر و ی دلداری 
ندید هایم جر او هیچ پارو اغیاری 
۳-3 زاهد و عابد. گپیش خمار ی 
سر خود متعلق بخود گر فتار ی 
ز حان حمله ذرات سر زد انواری 
چنا نکه احمد مر سل زعیر درعاری 


و و و 


روی چون | فتاب و مه داری 


عیبری صد هز ار دل هر دم 


زلف وخال چوشب سیه داری 
چه شود گر یکی نکهداری 
































۰۷ 


چون تو سلطان کشورحسنی 
در زنجدان جو ۳ ای دلبر 
و حل ه لا شر مك له گفتی 


پیش عشقت که کبریای دل‌است 


همه آ فاق راسه داری 
پوسف رو ح را بجه داری 
حمله رات را کوه داری 


کوهی خسته را چوکه داری 


به خد جد 


هست در دا نید مارا از جپان نیستی 
خا نه تن را که قصر پا د شاه رو ح شد 
اعتبا رات یقن در نیستی مه اسیت 
چون مرادت لا بود از گفتن لار یب فیه 
داده از بکدانه ارزن گفت نجن‌ااز ارعون 
آتش‌هستی چوغیرخوبشتنرا پاك‌سوخت 


م4 
کوهیا گرچه الف شد مبداً هستی ذذات 


کرد منزل مر غ جان در آشیان نیستی 
خاك را هی یافتم در آستات نیستی 
هستی را جب در آید در نهان نیستی 
گل شکنت ازشاح لا در بوستان نیستی 
نعمت هستی او پر کر ده چان نیستی 
نه فاك شد بر هوا هحون دخان نیستی 


در معا د خلق لام است ابروان نیستی 


3 4 


گر شبی آنماء با زلف پر یشان آمدی 
گرنبودی آدم ازائینه ذات خدا۱ 
آقتاب روی آنمه گر «می کردی طلوع 
دل نمیدانست اورا در زمين و آسمان 


گر نبودی کر به کوعی چو ابر نو ببار 


ذره دره از رخش خورشید تابان آمدی 
اینهمه نور و صفا در قلب انسان آمدی 
از رخش سنك سیه لعل بدخشان آمدی 
پار اگر دامن کشان درصورت جان آمدی 
بلبل ید ل چر | در با غ نا لان آمدی 


4 


هر دم پشکل د یگر دید ار مینما گی 


۱ (نسغه) گر نبودی آدمی [ئینه ذاث خدا 


روی چو ارغوانرا گلنار هینما گی 


پس چرا نوروصفا درقلب انسانآمدی 
































۳ ۳ 


که شاهد شکرلب که باد های رنکین 
که بارد وست بای اندر ما م وحدت 
اقرار مینماگی یعنی که نیست جز من 
چون [ فتا ب مطلق خود کفتةً انا العق 
میخو استم به پینم یکبار رو بت ایدوست 
با خو یش عشقبا زی با دبگر ی نسا زی 
درحام حمله اشیا سایرتوگی چوخورشید 


در ۶ار سیله کوهی مذست ودم 3 و سرت 


کگاهی کلاب باشی که خار مینما لی 
که د شمنی بکثرت خونخوار مینما لی 
چون گو یمت که هستی انکار عینما گی 
هر ذر ؛ چو منصور بر دار میتما ی 
هر لممةٌ که دیدم صد بار مینما ی 
از غیرخ-ویش دیدم بیز ار میتمائی 
سا یر بذ ات خسویشی ستار هینما ی 
چون مصطفی حجابی در غار مینما ی 


ه 4 +4 


ای که منظوری و برخود ناظری 
ما به غیب آورده ایم ایمان بلی 
فقوت رو ح <مله ایا عد ی 


صید تیر چشم مست او شد ی 


رو ی خود بینی بهر جا بنگری 
هم تو در عیبی و هم تو حاضری 
در سخن گفتن چه نقل ش ری 


و هیا گر چه بغا یت لاغر ی 


ج 34 


بادو گیسوی سیاه عنبر ی 
شر حاسماه زصفات خویش را 
بر همه اسرار غیب | لغیب را 
قبله «وجود و وا جب آمدی 
انبیا و اولبادرراه دین 
گر نبودی‌تونبودیعرش‌وفرش 


کوهیا نعت نیی گفتی به نظم 


آمد ی در صورت پیغمبری 
خواند برجمله ازجان‌آفرین 
دء روشن چو ماه ومشتری 
میکنی جاترا بجانان رهبری 
حلقه در ک شتو اند ازچا ری 
نه ملك بودی نه آدم نه بری 
ختم شده بر تو کمال شاعری 
































۷0 


فی‌الترجیم 


پوماله و احسد القهار . نیست اهروز غیر حق دیار 


" عین اعيان شد و بصد د بد ه دید خود را بجشم خود دبار 
دره و سایه را وحودی یست آفتابی ات۱ با هزار انواز 
لب بدندان گرفته اند ۴ اما از زبان من اوست درگفتار 
قدحی برشر ۳ ۳ ۳ هم<و خور شیدوماه درشب‌تاز 
دید یم بحشم او حما لش اسماء و صفا ت با کنا لش 
9 
از سرشك لاله کون پرسید هش گفت در عین تو با خود دیدمش 
گفتمش چون آ خر کار آ کهی گفت‌چو نبگذار پیجون دیدمش 
جان برکف در میان بزم جان بارخ مه لمل میگون دیدمش 
در سجود افتا د جانم پیش او در خم ابروی | و چون دیدمش 
فی‌المئل جانم بلب آمد چومن از قباس و درك بیرون دیدفش 
گفت کوهی نز د ار باب نظر تیغ بر کف چشم برخون دیدهش 
دیدیم بجشم او چمالش اسماو* صفات با کما لش 
4 411 
دف و سر ناو چنك در آواز همه گفتند | وست صاحب سا ز 
با ده از لعل خو ش هینوشد خودچوهم شاهد است وشاهدباز 
هم نفس با دهان او اب او است لست با | ِ شون دگر د مسا 
۱ - (تسعه) ]فتاب است ۲-(نسخه) گر فته‌ام اعا۳- (نجه) قدحی پر شر اپ داشت تست 


6- (نسخه) چان بکف اندر میان بزم یار ه - (نسخه) اسم وصفت است 





























۳ 
روی محمود دان و پا ی !یا ز 
به شکر خنده آن بت طناز 
اسماء و صفات. با کمالش 


عشق و معشو ق بادل عاشق 
بر لبم لب نبسادو میگوید 
دیدایم بجشم او جمالش 
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لب او باشراب هی بینم 
آ فتاپ جمال ساقی را 
می پرستی و باده نوشی را 
برزخ‌جان که! شاهد غیباست 
بخود آن دلر بای جانی را 
ذ ره و سایه درمیان شد کم 


دشیم ببچشم او جما لش 


+4 


حبذ ا لعل ساقی گر نك 
پارچون می خورد ببانك بلند 
ماو ساقی‌مد ام هم تفسیم 
در جمال و جلال اورنگیم 
شب بد زد ی خحال او رفتیم 


دید یم بچشم او جما لش 


+ 


هله ای جان جمله جانها 


۱ (نسعه) چو 


دل خودر | کباب هی بینم 
در قد ح بی حجاب می بینم 
همه جوش شراب می بینم 
جسم را چون نقاب می ینم 
در سئوال و جواب می بینم. 
رو شنش آ فتاب می بینم . 
اسماء و ضقات با- کما لش 


که دهدبی‌قدح شر آب دور نك 
آه واففان ماست ناله وچنك 
همحو خورشید وماه تنگاتنك 
جنكاو صلصلح همه جنك 
کردمارا بز اف خویش آونك 
اسماء و صفات با کما لش 


گام بنبان شو ی و که پید! 























س1۱۷- 


وهومسک کلام حصرت ست 
فرة | لمیز_ جمله اشیا تي 
می ببا نك بلند هی نو شی 


دیدیم بجشم او جما لش 


پس ئوئی در میان جان با ما 
از همه دید ها بخو د بینا 
شان تو تن تن و تلا لالا 
اسماء و صفات با که لش 


و 4 


دل بی عم عشق جان ندارد 
چون هست بقن‌که نیست جز او 
يك شب بکنار من در آمد 
حق در بر خود کشید محبوب 
و صف لب ا وک که یم 
اسر ار ضمیر خویش (۷) عاشق 
دیدیم به چشم او حما لش 


پر و ای خودو جهان ندارد 
در هستی او کات تدارد 
بگشاد کمر میان ندار و 
فوسین جز این بیان ند ارد 
۳ در دهنم زیان ندارد 
ازد لبر خود نبان ندارد 


ها مق صقان با کما اش 


من و اردات طعه قدس سره 


خد | وند | خدا وندا خداا 


بر نو هم هو ودک دیکر نیست 


" توگی درجسم وحان پنهان وبیدا 


احد شد وصف دات حی دا نا 
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ز چاه تن چو بر اریم یوسف جانرا 


بد | تحما ل که دیدی تنودرشب. معراج 


9 رت او هست عر وه | لو ای 


بحال کوهی د یو انه يك نظر فر ما 


مه حه مه 


۱ (نسعه) اسرارضییر خویش کوهی ۱ 


ازعاشق خود نپان ندارد 





























-۱۲- 
ز اعلیانا به سفلی جمله گویند که جزاونیست در پستی و با لا 
جوعد کر تا در دا ود خدا بشناخت یندم هم خدا را 
بججبید 
توئی که قبله موجودواحدی‌زین روی کشیده | ندبه نظا ره تو صف حور 
یار بحیات 
ا بر لب هر نها دا و۲دلیر لب _ تا حشر هرا پما ند بر کوثر لب 
تا طوطی نطق من در آید بسخن لب برلبدن نهادآن شکر لب 
2 
حق را به یقن بدان که اندردل هاست ‏ درهردوحهان وصال اوحاصل ما ست 
از روز ازل تا به ابدها دو ئيم مب‌اواصل اوشدیم و اوواصل ما ست 
وه جد + 


آنماء لقا چو رو ی نیکو بنمود بحری‌دیدم که صورت جو آبنمود 
در هستی ۴<ق‌چو اظیر 7 آعر ف‌بو د ا زهررچه که هست بیشتر رو بنمو وه 
و 
ازملك وحود خود بد رخواهم شد دبوانه بکوی دوست در خواهم شد 
گفتم جو انا الحق و همه د | نستند جونحق گفتم بدار برخواهم ۳ 
جه + ۱ 
جانم‌همه وقت زب ار نی گوید دلبر رم ان ترانی گوید 
صد باز بگویدم که نتوانی دید بار د گرم حو ترا نی تن 
۱ (نسخه) ژعلوی تا به سفلی ۷ (نسه) ان ۳۳ (نستقه) که پردرو کوهر 


4 ( نسخه ) هستی خد | چواظهر و اعرب بو ۵ ( نسه) وروی نمود 
































اندر دل ما خدا خدا میگوید ‏ یو سته بما چرا بما هیگو ید 
بگشای‌در گوش‌ازدرون‌دلخویش بنگرکه خدا بماچها میگوید 
چ ج + 
ایروی نو همچوماه روشن شب نار در زلف ورخ نوباشداین‌ایل ونهار 
هرصیح زشام زلف خود کرد طلوع خورشید رخ تو با هزاران انوا ر 
+ ید 
کم خوردن تو غذای روح است ایذل کم خوردن تو بسی فتوح است ایدل 
بسیار مخورخواب مکن شب نا روز کز ا ول شب وقت فتوح است | بدل 
5 5 
بی آتش عشق کار خام است ایدل هردل‌که بنموخت ناتمام است ایدل 
میسوزشب و روز چه پرو انه شم زلف و رخ پارصیخ وشام است‌ایدل 
ند ۲ 
تار و ی و را آینه حق دید یم د راینه ذ ات با ك مطلق دیدیم 
(فر د ثانی‌این رباعی‌بدست نیامده) 
ریت 
بی و اسطه چشم خدار | دیدیم یعنی رخ بار مصطفیر ادیدیم 
فانی‌شدم و گذ شتم ازخو دکلی در فقرو فناعین بقارا دیدیم 
اج جد 
ما روزازل عاشق ومست آمده ایم تا دورابد حام,بدست آمده‌ايم 
گرعاشق و هست و می پرستم بینی عربم یکنی! روز | لست آمده ايم 
۱۱۳ 





























تا بامی ونقل باشم ازلطلف شما .. یکبوسه‌ازآنلب ودهان‌ميطلبم 
۱ 4 +44 
هرچیز که هست نيك و بد باخته‌ایم تا قد ر وصال د وست بشنا خته ایم 
تا بر سر ماپاي نهد او سك کوی خود را برهش چو خاك انداخته ایم 
۱ + ۵ 
هرجاکه‌دلی است‌خون جکان هیبینم د و ۱ زره ۲ لف «مو ۳4 ‌ می بیدم 
ار دٍ ات یبن که در دوعالم فررداست 3 داید اه با ۳ ۱ مهو ۳ نمی بینم 
۱ جر 
پیوسته جما ل جاودات میطلم _ و ز اعل لب حبیب جات میطلبم 
تا زند ه شوم چوخضر از آب‌حیات ‏ يك بوسه از آن لب و دهان میطلبم 
۱ + دج 
برون ‌ درون جمله خدا هیبینم آوی را بومه ارش وسما می بینم 
۲ ح, ۲ 1 
هر روز چوافتاپ بنما ید روی شب دررخ ماه ارچبا می بینم 
تنقنفد 
درخلوت خاص لی مم اله آری ۱ د یدیم که مصطفی توا ند نودن 
۱ + +44 
در عالم فقر و فاقه کر دیم و طن جاتنکه نهحان کنجدو نهزحمت‌تن 


چون ماومنی‌بسوخت در آتشن‌فقر آنگا ه ,لطلف گفت با زآی من 
۹9 
دید یم و دو : ید یم ید یم بپر کوی پسی درملك خدابجز خدا نیست کسی 
آن ماه ٩2‏ "چوروی روشن‌شنود کفتا نبود / بي ه«ر بو | اپوسی 
( نمت الدیوان بمون الملل الرحمت_ 
۱ (تدخه) چررری لیکو 
۱۹ 



































اوازرز از" 

نرب رنه یی تست ۱۳۴۰ 
میدن زر توت‌طرت ماه ار ی 
رز معط ان مهف شزا سبتخولم بو سل 
یاههار دار ار رورا اگوی وسشدزژان‌دروه 

اه مدا رای ارام مضه 9 
۳ ماهتا سر و شووتري مرا موسر 
يآ ما یمیش شم رل 
تست تفا توافت رآ 
رایس وگ يط افت لض با بوجوواعصعت) ود 
موم ما ییاه وا تییارشاح مش ان 
این وود و وت ات ده« دیا امک 

تحت ول هه هولج یه 
۳ قي زر 



































راتیگ از 
۱ مرش قرف اب میم ۳ ار ب 
مسوی موو ‌ ماب رد و«را| ز هر .| شترعی الب 
ی دتم دیدرت هسب 
آنن لوگ تاه ماه رب زنتررعامی شوه ك‌ 
سر وصا لورت ینور ونر یار وی یت 
که اج شرا وت «صوجسش نو ل‌شه ) لمُرراست 
وطا تا وخرا هر و و انرسصت بت زو اروش مات 
شمستطاونصمرسر او رشرر تفش دی با وپمسا اور 
ری ن رون سامت هامبالن یراق اباب 
نامه تیه تن پر که بودا رو ل! !مور ورب 
تسایر رسب پجازی یار ور سم 
1 رت وعیا مصتواب دبع ای وسارج میرم 
یت انن‌ماشن‌صاد ل مر ب‌صرر ی غوور راتیگ 
کیک تزا شوه ور از يگو و ما و تیاس رای او 








م۴ سای هو و و رعلرت نو لمدرب ا) ایک ی 
تست تدای دسا لو "(صصع ) 
نید یا یکی لت 4 
ست هرا شش هراس یکوم را رز 7 
کچ ارزو اب 
و 


وس 


گانضدای‌سا ام و فا سر ار سیم سر 2 
سید ا فد ) سع دفت بب یکوم یس کم شآ رگا 
ترا ناس را از یاوه 
ّ طرش رن | میت اه رسد ری بای 


گ 





























دبا 
من سر بت رت« ند تري زنب 


9 


زر وی سامت ی کید و22 


اموا: ۳ سیون یود ورن دار عادت ی ین بمی‌روشی 





مارا 0 بتک یرد تدم کار تال 

نت اد ينز منرت رن مکس) ام ام ار 

دما ان ان" نیت رده تشر ما 
وق باه 


ار 2و شکور 


0 سجن اض وا 
دود پاش اک) ار( هد 


سر نت 


ام ریا ۳ 
کردم ممورش رن 


اریاکش ترا مد 3 


متا سین خر ی ژر 
ری بت جنشت یمور 
ست/ یه( خن ما دج رم 
اور ودور 





۶ تس وم 


یه دا دیا 


کرو زار ی 9 مکش اعابدرژ سس 
































وساج 
۰ 


۶ ۳ 
۱ 
کیت شنبل يم رکيوهر 


ار #و 


0 ۱ 
+ * ۱ 


۶ 1 دون رزوی روم 






راب ارت بر داي 

جرا رو روصت ۱ جوو را راوج یود 

ایرارشالدل ازداد ۲ | شلوا زوروسقور 
شم در شمه 


اگر ‌ فرح ء تلود 
44 تمه 


و ,4 ۶ مر ‌ 
تیان بود ور 


ی 
































دام 

راکو یالب 9 
ی تیلست تحت ( فا ین ) 

تن ری رسک عت :ان ده یسرک 
تن یرنه یا دسا نیت 
تدریاسارضپست نا زره 
ور یاج هدس مسب رسمه مرو سای اهورین 
وی ی ددم رم ی باق تا و 
ده متس : حرو ل | ورد تام سا 4 از 
کذمما میت یگوپیز مد کی 
رتش تا سا 
ایآ انس ترا 
ییا تا زمر وداک رها متا 
ییاد بل تاهاب رال مارم 
1 
میلست خلت قطن معا وش اه 






























مسب 2 





تا یوم تا ناریا 


ِ مه بل ماس دم واه وی 
عصی میج مادص اس هکا نکر ليرَُم د دبس ۹ 9 


ور 





یمکش اش لسن دی ما7 





ای امه وشارجری نم ایر مزا ور رز 2 را 
نا 2 7 مشوسست دشر دم ریخ شا را 
بب ۶ 

ت 3 مادم بای ی سل 
دض مد دا یلیر 





۳9 





تج رت زار 
۱۳ 
۷ 
ست کر در مه ام اصیله رگرورم 9 و اضما 
سا تزا یتوافت 
مر انار 














5 125 ی ارکا رسمه .| 
وی - سود 
مان دض شلف 
شيریر ده مسسرمال سب زان 
منت | 
تون و تروق وک ز و ست و ۱ 
۱ و مه شرف 9 ۱ 
02۳ 
تن یش ان 


کل رک ِ رس 


۹ 













ی ف 5 درو دض 





























صوررت 1 زار 


کت بل سب روو رب گاری ترا + 
یی شارت لوغ پست مرا 
از تم من لاسام( 
مس زین را سا مرس یت یت 1 
میس نرب مت 
ینز بر با رو دور له 

ایب مت و7 مومت 77 
یم نس را نت تن 
سر وا کر کم بست رف 
اتب سم بل خسن 
راما کر زا ی شرصشا سر ۱۵« 


رست رلو کر ۳ تسش ۸ را 
1 
































11 ۳ هار هه 2 مش مرا 

سر 7 
رت سم 
کرو رن ویک 
مرو 4 دون سا وم از 19 
رل رس شر 1 سور از رک ۲ 
کت ری اذر مرش رل 
5 ی ربا 
شخ روم سرد دز سس يا 
مرکا کرر له 
یت 


مرا یتبث 


2۳ 





























من با موش 


ای 


جر میت ترا | فض ی ترای | 





شلات بکانران نف سروس 


ری درکیاب ار | رم ی 
زارف و الم ریت 
یبا رولب مورا 2 دار سنا 7 
۱ از مارم سم هی سرد مر گیارا ۳ / 
شمان ماه متا يم دکری ا: اطلوع بر وی ار[ 0 
س تلو ۱ 
مرخ 7۱۷ مت الا رش رصح الا متا مرس ولفانمات 
ایس مرا ۴ ۳2 ماما ی یرنه 





































| 
| یازا یرتاب کسید | 
دیوش کب کرد مرن رضم کر یرای 1 
ود اهاط مات موه ۱ 
تشرط ارفا ال مرو و وس لزع 1 موز ۱ 

۱ ی اج رده رس هیال تا ودره ۱ 
زاین سافنت تا " ورن یت زو زرگر ی ۱ 
۱ سم مکاژا داتس تسس ما و فات اف 
۱ 5 1 ً + وان نوشیا ییاز مرار سمش مومت 
ایا یرال ۰ ماع .| 
] 0 رن اسرد از 
۱ دابع ت۴۲ ات « ینب ] رو ۱ 
























۱ ارات 
رط رات و اگو‌زه | 
ارم ست ده 
۱ شش دای ده «ماا رسارس یلوج ات2 






































ساره و مت راو ۱ 
زوریف نیتال نان رش رزخ رم 
رالات مش فاص حب زور 
شوت امس کر وی یتصرف رتور وسشتشر وبا رثا 
7 ند را بیع رهطم مد 

اسر داریا +رودتت درداه‌هد انا تفر ۳ ۱ 
۱ در هکیت سمی شترا دمم وراسها یبال اق رخ یله 
7 مس هت م!) ی ار مج ب ‏ 
او اس ی 

۱ یلد ی یوم اگم هراد ۳ 
شاد ی‌میک ارف وروا شرا ریا ورتت 


دا 


2 ی 
تخر رات ده افرص ابرم 
)شم یار 
















۳ 


یت شیم وت زج ی پسس سس ماه اس صم ی سست اس سم ۳ 23 


5 


7 
39 


۰ 
ِ 


1 


۳15 


شماره ثشت کتابخانه ملی ۳۳۹۹ 
۳۱۳۱۲( 

ناشر کتابفر وشی معر قت 

شیر اذ خیابان مشیر فاطمی تلفن ۳۳۳۳۹ 


